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  يادداشت ويراينده

  يش ويراي  درباره) الف

نـاگزير چنـد گونـه    . امروز جداييهايي با گذشته دارد) رسم الخط(ها  بايد دانست كه نويسش واژه

  :آيد  تغيير در اصل نوشته رويداده كه در زير شرح آنها مي

  ايـم در مـتن اصـلي بصـورت      كـه اينجـا نوشـته   » اي دوري«يا » اي ياوري«هايي مانند  يكم ، واژه

  بايســت دريابــد كــه آن واژه يــاي نوشــته بــوده و خواننــده از روي معنــي مــي» دوري«يــا » يــاوري«

  .دارد) نكره(» ناشناختگي«

  يـا  » خانـة «بصـورت  ايـم در اصـل    كـه نوشـته  » اي جامـه «يـا  » اي خانـه «هايي ماننـد   دوم ، واژه

بايست از جمله  افتادگي داشته كه مي» همزه«ياي كوچك روي هاء يا  هم گاهي. نوشته بوده» جامة«

  .فهميده گردد

بـوده و  » مايـه «يـا  » نامـه «ايـم در مـتن    كه نوشـته » ي مايه«يا » ي نامه«هايي مانند  سوم ، واژه

  .معني جمله دريابدبايست خود از  در آخر واژه را مي» ي«خواننده تلفظ 

  ي امـروزي   شـده كـه آنهـا را نيـز بشـيوه      ها در گذشته طور ديگري نوشته مي ، برخي واژه چهارم

  .ايم آورده» گرفتارند«و» نپنداريد«كه » گرفتاراند«يا » نه پنداريد«: ايم ، مانند  آورده

اي را كـه   پـاره . »اينـانرا «يـا  » آنهنگامسـت «شده مانند  نوشته مي» سرهم«ها  م ، برخي واژهپنج

  .ايم ي امروزي نزديكتر آمده ايم و بشيوه خواندنش دشوار بوده جدا نوشته
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  يـا  » بـاين «چسـبيده ، ماننـد    هـا مـي   ي نگـارش پيشـين بـه واژه    در شـيوه » ب«م ، حـرف  شش

اينكار علتي دانشي دارد كه نويسنده نيز شرح داده و گاهي براي دوري از اشتباه ، آنرا جـدا  . »بمردم«

  . ايم جز در برخي جاها ما آنرا به همان حال گزارده. اند وشتهن

اعرابهـا را نيـز مـا    . ايـم  م ، هرجا كه كامايي خواندن را آسان گردانيده ما آنـرا بجملـه افـزوده   فته

افـزوده كـه خـود      را ويراينـده ) 56ي  در صفحه(ها  ي ميوه زيرنويسها جز سه توضيح درباره. ايم گزارده

  .شدبا پاسخدهش مي

  .اينگونه تأكيدها از ماست. ايم ها را براي تأكيد پررنگ نوشته برخي جمله هشتم ،

  .، از متن اصلي جدا شده[] ي  يا نشانه» و«هاي ويراينده با  افزوده نهم ،

جدايي » گذشتن« با » گزاردن« دهد كه  پرچم روزانه شرح ميي  روزنامهنويسنده در گفتاري در 

شـود چنانكـه    گزاردن و مشتقات آن بـا زاء نوشـته مـي   . گردد آنها فهميده ميدارد كه از اصل پهلوي 

  .نويسيم و گذشتن و مشتقات آن را با ذال گزارش را از همين ريشه با زاء مي

پـيش   ياه ـ هتشونخورد كه در  برمي) ي هميشگي گذشته(خواننده در اين كتاب به زماني از فعل 

بايستي هـر   نبودندياگر كژدم و قورباغه و اين جانوران از تخم : مانند (شود  بيشتر ديده مياز مغول 

اي اسـت كـه فارسـي آلـودگي      ِ دوره آن متنهـا ازآن ...).  بودياي بشكل ديگـري   كژدمي و هر قورباغه

 يهاگ ـبـراي آ . رفتـه بكـار   رتمكنيافته و همچون يك زبان توانا زمانهاي افعالش كامل بوده ، تا سپس 

  .ديده شود» زبان پاك«كتاب  لعف ي هنوگ نيا زا بيشتر

و  آزارنـده  ،، كوچنـده   )موجـود زنـده  ( زينده  گزنده ، اسم فاعلهاي در اين كتاب بجايهمچنين 

ي كتـاب بـازنموده    علت اين در بازپسين صـفحه . آمده) مؤذي(كوچا و آزارا  ، زيا، گزا ،  مانندگان آنها

  .آنجا توانيد خوانداز . شده
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  ي كتاب  درباره) ب

بـوده كـه جـز بـا شكسـتن و       )يا گمراهيهـايي ( بر سر راه آدمي از آغاز پيدايش تاكنون سدهايي

داري و  ، برده  پرستي آنها بت از برجستهي  سه نمونه. گذشتن از آنها به جايگاه كنوني نتوانستي رسيد

 ).پرستي در همين كتاب ي چگونگي و زيانهاي بت آگاهي بيشتر درباره( باشد مي) استبداد(خودكامگي 

  .گيردآشكاري  يِ دور هجانورانزندگي  از آدمي اينها جلوگير آن بود كه

توانسته گامهـايي   او بجايشانيكتاپرستي ، آزادي و دمكراسي  روان گردانيدنبا برانداختن آنها و  

  .پيش گيرد شي نام زندگاني شايستهدر راه آدميگري پيش رفته 

چـون خـود را از   آدمـي  جهان هميشه رو بـه پيشـرفت دارد و   زيرا . اين پايان كار نيست بيگمان

  . دزي هم تر شاياتر و سرفرازانهگمراهيهاي ديگري كه همچنان پايبند اوست رها گرداند ، تواند 

ي جانوران است و اين كتاب بيش از همه براي آنست كه بـا رواج   از اين گمراهيها در زمينه يكي

 شخـوي  بـر ارج  هرچه بيشتربروي آدمي گشايد تا او بتواند  در آن زمينه راه نويني يوالاي هاي انديشه

  : نمايد  نويسنده خواست خود را از نوشتن اين كتاب چنين بازمي. فزايدا

شود آنست كه ما بدانيم در روي زمين جهان ديگـري   از اين گفتگوها خواسته مياي كه  نتيجه« 

باشند كه آنها نيـز حـق زنـدگي     جز جهان ما آدميان هست بدانيم در اين گيتي باشندگاني جز ما مي

تاكنون در اين . بايد شناخته گردد كه همبستگي ما با آنها چيست و رفتارمان چگونه باشد دارند و مي

  ».هي يا آييني نبوده و خواست ما آنست كه از اين پس باشدباره را

  فرهيخت. م

  1391بهمن
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  ي اين كتاب درباره

  

  :رسانيم بدو رشته است  ي پاكديني بچاپ مي كتابهايي كه ما در زمينه

از شيعيگري ، بهاييگري ،  ـ   ستي گمراهيها رشته آنهايي كه در پاسخ بدخواهان يا در زمينه يك

  .گويد؟ و مانند اينها صوفيگري ، در پاسخ بدخواهان ، در پيرامون ادبيات ، حافظ چه مي

از ورجاونـد   ـيك رشته آنهايي كه براي بازنمودن آميغهـا و نشـان دادن راه و آيـين زندگانيسـت      

بنياد ، در پيرامون خرد ، در پيرامون روان ، پندارها ، كار و پيشه و پـول ، خـواهران و دختـران مـا و     

  .مانند اينها

» ورجاونـد بنيـاد   «ه در هاي ما همانسـت ك ـ  ي دوم بايد دانست كه بنياد گفته ي اين رشته درباره

و كتابهـاي ديگـر بـراي زنديـدن و روشـن گردانيـدن گفتارهـاي        ) و يا آورده خواهد شـد (آورده شده 

چـون در ورجاونـد بنيـاد از    . از آنگونـه اسـت  » در پيرامـون جـانوران   «چنانكه همين كتاب . آنجاست

هش رفته ، اين كتاب كه پديد اند نكو گوشتخواري و از رفتار بدي كه آدميان تاكنون با جانوران داشته

  .باشد آمده از گفتگوهاي چند نشست است در آن زمينه مي

. ي اين گفتگوها آنست كه ما بايد تا توانيم اين جهان را از بديها پيراسته بـا نيكيهـا بيـاراييم    پايه

از  ت آنهـا سـپارده و بسـياري   س ـخدا آدميان را آفريـده و ايـن زمـين را بد   . بايد بĤبادي زمين كوشيم

اين باياي ورجاوندي آدميان راست و چـون بخشـي از ايـن بايـاي     . كارهاي خود را بĤنها واگزارده است

  .ي جانورانست در اين كتاب از آن زمينه گفتگو شده است ورجاوند درباره

  دفتر پرچم
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  ي جهان بنام پاك آفرنده

  

گفتارهاييست كه آقاي كسـروي در نشسـتهاي   
پنجشنبه رانده و سپس يادداشت كرده و اينـك  

  .رسانيم ما در اينجا بچاپ مي
  

  نشست يكم

***  

  :ي جانوران و رفتار آدمي با آنها سخن رانم  خواهم چند نشست درباره مي

فلسـفه ايـن سـخن را    . »ي آفريدگانسـت  برگزيـده آدمـي   «: اين سخن در كتابهـاي مـا هسـت    

  .اند ايم كه فيلسوفان ندانسته ما چيزهاي بسياري دانسته. ولي راه ما از فلسفه جداست. پذيرد نمي

خواست ما آن نيست كه خدا جهان را . اند بسياري خواست ما را از اين سخن نفهميده ايراد گرفته

در ميان سخنان ما هست معنايش اينست كه آخرين نتيجه از اي  اگر چنين جمله. آدميان آفريده هرِب

  .آفرش جهان ، پيدايش آدمي و زندگاني او گرديده

بينيم دستگاه آفـرش كـه هميشـه در فـزايش      ولي مي. دانيم خدا جهان را بهر چه آفريده ما نمي

  .باشد دمي ميي او آ تر گرديده ، آخرين و بهترين پديد آورده بوده و زمان بزمان بهتر و آراسته

ي بخار آغاز كرده و تا باينجا رسيده ، آدمي آخرين  ي دانشمندان ، از توده اين زمين ما كه بگفته

. نبـوده  ـيـا فوكاهـا     ـدر اين زمين روزي بوده كه جز سنگها و چيزهاي بيجـان   . ي اوست پديد آورده

اند  روياها همان فوكاها بودهاين . پديد آمده) گياه و بوته و درخت( ـيا روياها   ـسپس چيزهاي روينده  

اينهـا نيـز همـان روياهـا     . پيـدا شـده  ) جانوران( ـيا زياها   ـسپس چيزهاي زينده  . با فزوني رويندگي
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انـد بـا    اند كه اينها نيز همان زياها يا جانوران بـوده  سپس آدميان پديد آمده. اند با فزوني زيندگي بوده

هنوز  .ي دستگاه آفرش است آدمي آخرين پديد آورده: گوييم  اينست معني آنچه مي .ني آدميگريفزو

  .بروي آدميگري چيزي نيامده

ولـي در  . شناسد ي جانوران نمي ي مادي از اين آدميگري ناآگاهست و آدمي را جز از رسته فلسفه

  .ي جانوران و درختانست ي جدايي ميانه ي آدمي با جانوران باندازه پيش ما جدايي ميانه

: اين مثـل از هربـاره بجاسـت     .»ي درخت آفرش است آدمي ميوه «: ايم  ما گاهي مثل زده گفته

. ي او ميـوه اسـت   روياند ، و آخرين پديد آورده شكوفاند ، برگها مي اند ، گلها ميود ها مي درخت شاخه

نيز چنينست و آخـرين بـار دسـتگاه    آدمي . درخت اگر بهر ميوه نيست نباشد ، ميوه آخرين بار اوست

  .باشد آفرش مي

اين نيروهاي مغزي و اين تواناييهـا  . خدا آدمي را آفريده و اين زمين را باو سپارده كه آباد گرداند

ما چنانكه تـن خـود را   . كه بĤدمي داده شده بهر اينست كه زمين را از بديها بپيرايد و با نيكيها بيارايد

  .ي جهان رفتارمان همان باشد بايد درباره پيراييم آراييم و مي مي

آدمي در اين جهان بهر آن نيست كه بيايد و پنجاه و شصت سال خودخواهانه زنـدگي  

 اي چنـين زنـدگاني  . خـود را بكـار انـدازد    يكند و خشم و آز و كينه و هوس و ديگر بديها

  .ي جانورانست شاينده

خدا او . گفت آدمي در اين جهان جانشين خداستتوان  مي. آدمي براي كارهاي والاتر از اينهاست

  .را آفريده و بسياري از كارهاي خود را باو سپارده

ي ايـن   نتيجـه  «: شايد كساني پندارند اين يك جستار خشك فلسفي است و ايراد گرفته بگويند 

تگي اين جستار فلسفي نيست و با زندگاني همبس ـ: گوييم  اينست پاسخ داده مي. »..گفتگوها چيست؟

  .دارد
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براي خود جز  1ي جانوران شناسد و بايايي ي آنكه آدمي خود را از رسته بسيار جدايي هست ميانه

ي آفريدگان داند و كوشش بĤبادي جهان و نبـرد   آنچه جانوران دارند نشناسد ، با آنكه خود را برگزيده

  .با بديها را باياي خود شمارد ، اين دو تا زندگي يكي نتواند بود

ي داروين شناخته شد و اين بزبانها افتـاد كـه آدمـي     دانيم در اروپا از روزي كه فلسفه يك ميما ن

ايـن را خـود   . ي بوزينه است ، خيمها بـا تنـدي رو بپسـتي نهـاد و بـدكاريها رواج بسـيار گرفـت        زاده

  .اند اروپاييان نيز نوشته

شايد . داروين شايد هم راست بودهي  گفته. ي داروين ايراد گيرم خواهم از اين راه بفلسفه من نمي

آدمي چه از بوزينه برخاسـته  . ي بوزينه نيست ولي هيچگاه آدمي همپايه. هم آدمي از بوزينه برخاسته

ي  او آفريـده . ل ساخته شده بهرحال درو سرشـت ديگـري جـز از سرشـت جـانوري هسـت      و چه از گ

  .ي جانوران نيست ايست و از رسته ويژه

دارد يكـي از   آدمي بـا ايـن جايگـاهي كـه مـي     : رويم  اكنون بسر سخن خود مي. اينها مقدمه بود

. باشـيم  2پـروا  ينـد و مـا نبايـد بĤنهـا بـي     ااين جانوران همسايگان م. باياهاي او سرپرستي بجانورانست

آنگـاه مـا كـه بايـد جهـان را از بـديها       . آفريدگار آنها را زيردست ما گردانيده و اختيارشان را بما داده

  .سته و با نيكيها بياراييم ، نيكيها و بديها در ميان جانوران نيز هستپيرا

چيـزي كـه هسـت    . آدمي از روزي كه در روي زمين پيدا شده بـا جـانوران برخـورد پيـدا كـرده     

يش از همه پيروي از خودخواهي و هـوس و خشـم   ييني نبوده ، و در آن باره هم ، برفتارش از روي آ

اهيم در آن باره نيز آيين باشد و رفتار آدمي از هربـاره جـز از روي فهـم و    خو ولي ما اكنون مي. كرده

  .خرد نباشد

ما بايد با جانوران زيانمنـد و آزارا نبـرد كنـيم و آنهـا را برانـدازيم و       «: در كتابها اين گفته شده 

                                                            
  وظيفه ـ و= ـ بايا 1
  اعتنا ـ و= ـ پروا 2
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خواهيم آن زمينه را  ميدر اين نشستها . »زيان نگهباني كنيم و آنها را راه بريم بجانوران سودمند يا بي

  .هرچه روشنتر گردانيم

سودمند و زيانمند و بيسود و بيزيـان ، از هـر يكـي بايـد جداگانـه      : اند  چون جانوران بسه دسته

  .خواهم از جانوران زيانمند سخن رانم در اين نشست مي. سخن رانيم

از بايـد پـس   . انشهاستپيداست كه شناختن جانوران زيانمند از جانوران سودمند يا بيزيان كار د

ولي بسياري هـم زيانشـان   . رشته از دانشها اين باشد و از سود و زيان جانوران جستجوها رود يكاين 

  .آشكار است و ما خواهيم توانست در اينجا از آنها بگفتگو پردازيم

  :بايد دانست جانوران زيانمند بچند گروهند 

كننـد ، همچـون    خورنـد و زنـدگي مـي    ما غذا ميآنهايي كه انگلند و از خون و تن و خوراك ) 1

  .و مورچه و شپش و مانند اينها كيمگس و پشه و ساس و ك

گزارند ، همچون موش و عنكبـوت   گيرند و ما را آسوده نمي هاي ما لانه مي آنهايي كه در خانه) 2

  .و رتيل و سوسك و موريانه و مانند اينها

و ) غريـب گـز  (له ، همچون كژدم و مار و زنبور و كنه و م آزارند گزند و مي آنهايي كه ما را مي) 3

  .مانند اينها

سن و ملخ و كرمهاي گوناگون و رسانند ، همچون  ا يا بدرختهاي ما زيان ميهآنهايي كه بكشت) 4

  .گراز و مانند اينها

شـير  برند ، همچون  آنهايي كه گوشتخوارند و با دريدن آدمي يا جانوران ديگر زندگي بسر مي) 5

  .و پلنگ و ببر و يوز و گرگ و روباه و شغال و باز و شاهين و مانند اينها

مگس و پشه و سـاس و  . اينها همه جانوران زيانمندند و بايد يكي از كارهاي ما نبرد با اينها باشد

مـا  اند كه  از اينجاست كه اروپاييان سالهاست با اينها نبرد آغاز كرده. شپش شُوند بيماريها نيز هستند

تـوان   ين داروهاي شيميايي كه امروز در دست هست بـا آسـاني مـي   ابا . هم بايد با آنان همگام باشيم
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  .آزار را برانداخت ي بسياري از اين جانوران مردم ريشه

اگـر  . آزارنـد  هاي ما انداخته ما را مـي  موش و عنكبوت و سوسك بديشان آنست كه خود را بخانه

مثلاً چلپاسه يا مارمولـك يكـي از   . ي كردندي ما را از آنها گله نبوديبيرون بودندي و براي خود زندگ

نخـواهيم  ما . كند ما را با آن كاري نيست با اينحال چون در بيابان زندگي مي. جانورهاي بدشكل است

ولـي يـك گونـه از آنهـا كـه در خوزسـتان و       . توانست بدشكلي را گناهي باو گرفته بنابوديش كوشيم

ي خود  اندازد و بديوارها و سقفها چسبيده با چشمهاي برآمده ها مي ت و خود را بخانهعربستان فراوانس

. بهمزني دارد ، چون جانور مردم آزاريست بايـد بنـابودي آن كوشـيد    پايد و خود ديدار دل مردم را مي

انـد   خوانـده را » ده سـال در عدليـه  «نامنـد و كسـاني كـه كتـاب      مي» هلهل «اين جانور را در شوشتر 

  .هست يدانند كه مرا از آن جانور آزردگيهاي بسيار مي

اي كه لانه كند و بچه گزارد همه چيـز را آلـوده    در خانه. همان موش جانور بسيار مردم آزاريست

نشينيم در ماههاي نخست اين جـانور آنچـه توانسـت مـا را      در همين خانه كه ما مي. خواهد گردانيد

دانـم در ميـان    هاي خود بيرون آمـده نمـي   اين جانورها از لانه. خوابم ي تنها ميمن شبها در اتاق. آزرد

گردانيـد   ذ مرا ناآسوده ميغآواز خشخش كا. پرداختند جستند كه آنهمه بĤنها مي كاغذهاي من چه مي

كم نوبت بكتابها رسـيده بـود كـه ناچـار      كم. جويدند كردند مي هرچه پيدا مي. داشت و از خواب باز مي

  .اي پيدا كنيم و بياوريم و از گزند آنها رها گرديم م گربهشدي

هنگامي كه در خوزستان بـودم  . رو است سوسك يك جانور سياهرنگ كوچك ، ولي بسيار ستيزه

اين جانور راهـي  . ام ايم و من آگاهيهايي بدست آورده لانه بوده خانه و هم در شوشتر با اين جانوران هم

گزيند كه بايد با خط راست آن را بپايان برساند ، اگر از ميان سفره افتاد  ميبراي خود از ميان اتاق بر 

اگـر  . 1هرچـه بخـواهي از آن راه بـازگرداني نخواهـد بـود     . افتاده است اگر از روي كتاب بود بوده است

                                                            
  ). نشايد گفتن(= و نشايد گفت) نتواند رفتن(= نخواهد بودن ، همچون نتواند رفت= ـ نخواهد بود 1
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و  آدم بايد كار خود را رها كند. برداري و دور اندازي باز همان راه را گرفته بجلو چشم شما خواهد آمد

  .با يك سوسك سياه بنبرد پردازد

اين جانوران كه از نـيش فـرو   . ي مار و كژدم و زنبورهاي گزنده بسخن بسياري نياز نيست درباره

ترين نبـرد را بـا    هر كسي بايد سخت. آيد ما بايد بنابوديشان كوشيم بردن و زهر ريختن خوششان مي

  .اين جانوران پيش گيرد

ايـن  . پرسـتند  دارنـد و آن را مـي   شنيدنيست كه در آفريقا و هندوستان كساني به مار پـاس مـي  

چون راهي نداشت و بگمراهي افتـاد   ـي آفريدگانست   همان آدمي كه برگزيده ـايست كه آدمي   نمونه

  .1تا چه اندازه پست تواند بود

. »ي درد رماتيسـم اسـت   چـاره  زهر مار «: كنند  گاهي هم كساني براي هستي مار فلسفه ياد مي

دانـيم خـدا اينهـا را چـرا      ما نمـي . تنها مار نيست و مانندهاي آن فراوانست. ايست ولي اين كار بيهوده

آن فهم و  2.ي آنها را نابود گردانيم دانيم كه بايد بكوشيم و همه اين مي) گيريم ايرادي هم نمي(آفريده 

  .دهد خرد كه خدا بما داده اين دستور را بما مي

قضاوت عقـل در   «: گويند  كشانند و چنين مي گاهي هم كساني سخن را بگفتگوهاي فلسفي مي

  .»كند عقلهاي شماست و بسود شما قضاوت مي. اينجا بيطرفانه نيست

                                                            
 ـ و. به شرح بالا بازگرديده شود). تواند بودن(= ـ تواند بود 1
و آنگـاه بـه    آنهـا  هـا بـه نـابودي يـا كـم گرديـدن      اين، نـابودي   برخي ديگر شـكار آنهاينـد  و چي ـ چون برخي جانوران شكار2

 ازس ـ ار يروناج ـ چهيي  هرابكيي ودبان هدرك هناهبا رين ا يرخب .تواند انجاميد اي در محيط زيست  بيني نشده دگرگونيهاي پيش
بيگمـان  درست شناخته و دانيم هنوز  بسود است يا بزيان تا جايي كه ما ميخُرد است يا كلان ، ن دگرگونيها آاينكه  .دنناد يمن

ولي اين  .هايي است) فرضيه(ي انگاره  پايه اند هنوز بر گفته هاي آن ها و هوده ي برافتادن گونه درباره نگرديده و آنچه دانشمندان
هاي برخاسته  و يكي گرديدن پولشان و هوده رگيدكيب پيوستن كشورها ها مثلاً   آيا در ديگر زمينه: جويان توان پرسيد  را از بهانه

   !.شود؟ كاري و وسواس نشان داده مي از آن نيز اين اندازه ريزه
شـان  ي جستجوها ا ياري جست و به نتيجـه بايد از دانشه. شود جهانيان جلوتر گرفته بهر حال اصل اينست كه در همه جا سود 

. آيـد  ه بدست مـي هوداز آنها همين : بلكه بايد گفت . هايش بما آموخته دور نيست اين از آنچه نويسنده در نوشته. چشم دوخت
  ـ و. »ش ناسازگار بود بايد از دين كاستدر هر كجا كه دين با خرد يا دان« : گويد  براي مثال آن سخن ارجدارش كه مي
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ي آن نيستند كـه بسـود    خردهاي ما در داوريها آزادند و پابسته 1.ايم ولي ما پاسخ اين را هم داده

ما رفتاري را كـه  . كنند همانست كه بارها خردهاي ما بزيان خود ما داوري مي دليلش. ما داوري كنند

بنابودي آنها نيز : كنيم  كنيم با فلان دزد و راهزن هم كه از همجنسان خودمانند مي با مار و كژدم مي

 2سـتويد اكنون اگر همان دزدها و راهزنها خردهاي خود را بكار اندازند خودشان خواهند خَ. كوشيم مي

  .كه دزدي و راهزني بد است و سزاي دزد و راهزن جز كيفرهاي سخت نيست

همان مارها و كژدمها اگر خرد داشتندي خردهاشان داوري كردي كه بايد نابود شـوند و از ميـان   

  .روند

بريم خواستم مثلي ياد  چون در گفتگوهاي خود نام فلسفه را مي. اي از فلسفه است اين هم نمونه

شـوند از چـه    ور مـي  دانيد اين فيلسوفها كه چشم رويهم گزارده در درياي پندار غوطـه خواستم ب. كنم

  .آورند جاهايي سر درمي

انبوه مردم باين باورند كه برخي جانورها از : ي كژدم و برخي جانوران سخن ديگري هست  درباره

اي را  اگـر آجـر تـازه   : گويند  ميرا كژدم . باشند مي» الساعه خلق«ي خودشان  بگفته. آيند هوا پديد مي

بـاران كـه   : گوينـد   رباغه را مـي وق. بĤب فرو بري و در جاي گرمي گزاري كژدم از آن پديد خواهد آمد

در خوزستان در ماه يكم تابستان شـبهايي كـه   . شوند آيد هزارها و ده هزارها در يك بار نمودار مي مي

اينست كساني اينها را . شود ند از خود هوا زاييده ميگوي بارد كه مي هوا ابر باشد از آسمان سوسك مي

  .نشدنيست كه ما تخم اين جانوران را براندازيم: گويند  برخ ما كشيده مي

از روي . دانيد كه دانشها اين را نپذيرفته و آزمايشها بيپـا بـودن آن را رسـانيده    ولي شما نيك مي

وي ديگر اگر كژدم و قورباغه و اين جانوران از تخـم  از س. »جانور جز از جانور پديد نتواند آمد«دانشها 

دارد تبـار   زيرا آنچه شكل را نگه مي. اي بشكل ديگري بودي نبودندي بايستي هر كژدمي و هر قورباغه

                                                            
 ـ و. ـ براي نمونه كتاب در پيرامون خرد ديده شود1
 اعتراف كردن ـ و) = همچون برگزيدن(ـ خستويدن2
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  .و نژاد است

ي شـهرها كـژدم    در خوزسـتان در زمانهـاي پـيش ، در همـه    . آنگاه دليلهاي ديگري در كار است

هـاي اهـواز كـه كژدمهـاي      داستان جراره. شده بيشتر از ديگر جاها يافت مي ولي در اهواز. فراوان بوده

بـا آنحـال اكنـون در اهـواز كـژدم      . انـد  كشنده بوده بزبانهاي شاعران نيز افتاده كه در شعرها ياد كرده

  .ستابسيار كمتر از شوشتر و جاهاي ديگر 

انديشيم كه چون اهواز كهن ويرانه شده از ميان رفته بود و  ما چنين مي.. اين چيست؟ 1آيا شُوند

هـا كـه    ساز است ، در ميـان سـاختن ايـن خانـه     هاي آن تازه ي خانه اين اهواز تازه پديد آمده كه همه

وشتر ولي در ش. خاكها زير و رو شده تخمهاي كژدم از ميان رفته و اين بوده كه در آنجا كمتر گرديده

  .و ديگر جاها چنين شُوندي نبوده

شود  آيا تخمهاي سوسك در هوا پراكنده است كه سوسك مي. آورتر است داستان سوسكها شگفت

نيز ) الساعه يا پندار خلق(با اينحال پديد آمدن از هوا . اين را بĤساني نتوان پذيرفت!. ريزد؟ و پايين مي

  .ايد دانشها در آينده روشن گردانداينها چيزهاييست كه ب. درخور پذيرفتن نيست

رويهمرفته اينگونه جانوران در . باران هم اين نكته هست كه در اهواز كمتر است ي سوسك درباره

اينست يكـي از راههـاي نبـرد بـا     . جاهايي كه شهر كهن ، و ساختمانها ويران باشد فزونتر و فراوانترند

  .هاست تن خانهآنها تازه گردانيدن ساختمانها و پاكيزه نگهداش

زيان حشرات و اين جانوران ي آزار و  كنند اندازه كساني كه در تهران و اينگونه شهرها زندگي مي

. ي آزار اين جانوران چيست شما اگر بخوزستان برويد خواهيد فهميد اندازه. كوچك را نخواهند دانست

ار بخورند بايـد چنـد تنـي از    خواهند ناه در شوشتر در بهار و پاييز مگس چندانست كه كساني كه مي

موريانـه در آنجـا چنـدان    . كنار بايستند و باد زنند و مگس پرانند تا آنها فرصت يافته چيـزي بخورنـد  

گردانـد ، قاشـقهاي چـوبي را     خورد و پوچ مـي  ها را مي زورآور است كه تيرهاي اتاقها و چوبهاي پنجره

                                                            
 سبب ـ و) = همچون بلند(ـ شوند1
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آورد از فزوني و انبـوهي روي زمـين را    سر درمي مورچه از جايي كه. خورد كه ديگر بكار نتوان برد مي

كژدم چندان فراوانست كه شبها . يابند سفره را اگر از سقف آويزان گرداني بĤن هم راه مي. پوشانند مي

مـار در  . هر كدام داستان ديگري دارد» لهله «و رتيل و سوسك و كيك . ماند ها در زير پا مي در كوچه

  .بيني بĤهنگ شكار سر درآورده گاهي مي. سوراخهاي ديوارها پنهانست

در . گوينـد در آفريقـا و ديگـر جاهـا فزونتـر از اينهاسـت       چنانكه مي. باز در خوزستان كمتر است

گوينـد   شـود ، مـي   تابـد و يخهـا گداختـه مـي     بندان قطبي در تابستان كه آفتـاب مـي   سرزمينهاي يخ

ي نگهداري خود نداشته باشد بـĤزار آنهـا   گردد كه اگر كسي افزارهايي برا چندان فزون مي» حشرات«

ي سـخت خـود بهتـر از     انـدازه  ي سـرماي بـي   اينست در آنجاها زمستان با همه. ميرد تاب نياورده مي

  .تابستان باشد

چنين پيداست كه آدمي از آغاز پيدايش خود با اين جـانوران كوچـك هميشـه در نبـرد بـوده و      

شـان   باين انديشه نيفتاده كه بنابودي آنها كوشد و ريشه ولي هيچگاه. هميشه بكشتن از آنها كوشيده

امروز با ايـن افزارهـاي دانشـي كـه در دسـت      . اين كار بازمانده كه اميدمندم ما بĤن برخيزيم. براندازد

  .ماست اين كار را آسانتر از گذشتگان بانجام توانيم رسانيد

من تنها از ملخ چند سـخني خـواهم   . رسانند بسيارند بدرختان آسيب مي ياجانوراني كه بكشتها 

ي  از زماني كه آدمي بروي زمين پيدا شده اين جـانور پتيـاره  . اين جانور دشمن بزرگ آدميست: راند 

كشـور  در . شد خوارگي در يك رده شمرده مي ايم كه وبا و طاعون و ملخ ما فراموش نكرده. جان او بود

د و هزارها مـردان  ورآ خورده نايابي و گرسنگي پديد ميما هر چند سال يكبار ملخ پيدا شده كشتها را 

  .شدند و زنان ، از نايابي خواربار نابود مي

جلـو  خـورد و   مـي كشـتها و سـبزيها را ده بـه ده    . سالي در دماوند و پيرامونهايش ملخ آمده بـود 

ي كشـتها را  ديـد  فـردا مـي  . ديدي آباد است و كشتها و درختها سبز است اين ده را امروز مي.  آمد مي

خوردنـد و چـوب لخـتش را     گلهـاي گلـدانها را نيـز مـي    . انـد  اند و درختها را لخـت كـرده   همه خورده
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كردند و خـون   بدبخت كشاورزان و باغبانان تماشا مي. گرفت از ديدن آنها آدم را ترس مي. گزاردند مي

  .خوردند دل مي

ي خانـه گفـتم چـرا     بدارنـده . خورند اي ديدم حياط پر از ملخ است و گلهاي باغچه را مي در خانه

  .»چه كنم بلاي خداست«: گفت .. گزاري بخورند؟ مي

آمـد   هر كجـا كـه سـار مـي    . باشد دانيد سار كه يكي از مرغهاي سودمند است دشمن ملخ مي مي

از  «: پيدا شده » آب سار«ي  از اينجا در ايران افسانه. ملخها را ميگرفتند و ميخوردند و نابود ميكردند

. اين افسانه يا پندار بكتابها نيـز راه يافتـه  . »فلان چشمه اگر آب بياورند سارها از دنبالش خواهند آمد

  .اند حمداالله مستوفي و ديگران آن را در كتابهاي خود ياد كرده

دانيـد از سالهاسـت در    چنانكـه مـي  . گردد ها سپري مي ي افسانه ولي جاي خشنوديست كه دوره

اند و براي جلوگيري از آسيب ايـن جـانور    وپاييان جستجوهاي دانشمندانه كردهي ملخ ار همين زمينه

. باشند ها در آن همدست مي ي توده آغاز شده كه همه 1پرخوار يكرشته كوششهاي سودمند و هناينده

  .براي اين كار پديد آورده» تشكيلاتي«در ايران نيز وزارت كشاورزي 

خشنودي خـدا  . كاريست كه خشنودي خدا در آن خواهد بودكاري بسيار نيكست ، : بايد بگوييم 

  .ي آبادي جهان و آسايش جهانيانست بيگمان در اينگونه كارهاست كه مايه

ي  ام آن را داسـتاني هسـت كـه اگرچـه بيـرون از زمينـه       يا خوك وحشي را كه بـرده » گراز«نام 

  :سخنست بايد در اينجا ياد كنم 

در شاهنامه خواندم كه در زمـان خسـرو خبـر بـدولت      «:  چند سال پيش يكي از آشنايان گفت

دسـته سـپاه فرسـتاد كـه      خسـرو يـك  . انـد  رسيد كه گرازها بسرحد حمله آورده خرابي بسيار كـرده 

مگـر بـراي رفـع گـراز هـم بايسـتي سـپاه        . اين حكايـت باعـث تعجـب اسـت    . جلوگيري از آنها كنند

  »!..د؟نفرست

                                                            
  مؤثر ـ و= هناينده   تأثير كردن ،) = همچون خراميدن(ـ هناييدن1
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مردمي كـه  . در آنجا بمعني جانور نبوده» گراز «: گفتم  من خنديدم. اين سخن را آن آشنا گفت

هنـوز در زبـان ارمنـي    . بوده» وراز «يا » وراچ «خوانيم در آن زمان نام ايشان  ما امروز بنام گرجي مي

شده ، » گراز«گرديده و نام » گاف«قاعده واو در آغاز واژه  يك سپس از روي. شوند خوانده مي» وراچ«

هايي بودنـد كـه گـاهي     در زمان ساسانيان گرجيها از دسته. گرديده» رجگُ «روز و همان نامست كه ام

فردوسي ، يا كس ديگري پيش ازو ، نيك . ي آنها بوده آن داستان درباره. خاستند بتاخت و تاراج برمي

  .ي گرازهاي جانور پنداشته نفهميده و آن را درباره

چگونـه  «پرداخـت كـه    1نپذيرفت و بچخش اين سخن را كه گفتم يك مرد اسپهاني در آنجا بود

ي بسـيار   در طرفهاي ما صـدمه . همان گرازها جانوران موذي هستند. شود فردوسي نفهميده باشد مي

كنند ، و اگر هم بكسـي برخوردنـد بـا دنـدانهاي بلنـدي كـه دارنـد         رسانند و زراعت را پايمال مي مي

  .»كشند بشكمش زده او را مي

خـود  . ز و آسيب رسانيدن بكشت و كـار و كشـاورزي در يـاد مـن مانـده     از همين داستان نام گرا

بهرحال اگر چنينست آن هم از جـانوران زيانمنـد اسـت و مـا بايـد بـا آن هـم        . آگاهي درستي ندارم

  .درنبرديم

ما بايد با آنهـا در نبـرد   . ژخيمند و كارشان ستمگريستاينها جانوران د: تخواران شآمديم بسر گو

ستايند و پادشاه جـانوران   شير را كه آنهمه مي. شان براندازيم باشند ريشه پذير نمي نيكيباشيم و چون 

اگـر آدمـي هـم    . خوانند كارش جز اين نيست كه كمر گاوي را بشكند و گلوي گـوزني را بفشـارد   مي

نيـز   )يـا شـير آمريكـا   (و پومـا  ) يا پلنگ آمريكـا (پلنگ و ببر و يوز و جگوار . بدستش افتاد از هم درد

  2.ژخويندشان دژخيم و د همه. چنينند

                                                            
 ـ و) نه گفتگو از روي دليل(جدل = چخش  جدال لفظي ،) = همچون پريدن(ـ چخيدن1

هايي همچون دژآهنگ و دژآگاه و دژرفتار  با اين پيشوند واژه. پيشوندي است به معني بدي توأم با درشتي) به پيش دال(ـ دژ 2
از آنچـه  (ولـي خـيم ، خصـلت اسـت     . عادت است كه جانور يا آدمي در زندگي آموزد و دارايش شـود  ، خوي. گردد ساخته مي

  ـ و). پژوهي ، آز ، رشك ، خودخواهي ، سركشي همچون خشم ، راستي در سرشت هستنخست 
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ها و گوسفندهاست ، و اگـر گرسـنه بـود تـا درون      ي گله باكتر و خود دشمن ويژهگرگ از همه بي

ي جان خروسها و مرغهايند ، و چون ناتوانترند كارهاي خود را  شغال و روباه پتياره. آباديها خواهد آمد

  .اندازد با دزدي راه مي

سگ از باستان زمان بĤدمي گراييـده و  . شنيدنيست كه سگ با گرگ و شغال از يك خانواده است

ولي گرگ و . شناسند آدميان نيز ارج او را مي. دهد خود را باو بسته كه كارهاي سودمندي را انجام مي

  .اند ماندهبازشغال همچنان دژخوي و دژخيم 

تا هفتاد و هشتاد سال پـيش در خوزسـتان و   . يدهاين هم شنيدنيست كه شير از ايران نابود گرد

پـس از آن مـا   . انـد  انـد و در كتابهاشـان نوشـته    دشت ارژن بوده است كه جهـانگردان اروپـايي ديـده   

  .ايم در جايي باشد نشنيده

رخ ، باز ، شاهين ، چ: ما در كتابها نامهاي بسيار ميخوانيم . هاي بسيار دارند مرغهاي شكاري گونه

اينها دشمن جان كبوتر و خرگوش و . اينها هم گرگها و پلنگهاي پردارند. ، كركس و مانند اينها 1لرتغ

  .بايد تا توان اينها را نيز برانداخت. ديگر جانوران ناتوانند

هنگـامي كـه در خوزسـتان بـودم     . در ميان جانوران دريا نيز گوشـتخواران و سـتمگران فراواننـد   

كُشـد   ي اره دارد كه به هرچه رسيد مي اين ماهي افزاري ماننده. شنيدم را بسيار مي» كوسه «داستان 

اندازد ، سالانه در كارون چند تن  چون در تابستانها كه آب دريا گرمست خود را به رودها مي. برد و مي

  .شوند آزاري او مي قرباني مردم

در زبانهـاي اروپـايي    و» تمسـاح  «ي كوسه است آن جانور بدنماي بزرگ كه در مصر بنام  ماننده

ولي در آفريقا و آمريكا  2.شناسيم اين جانور چون در ايران نيست ما نمي. شود خوانده مي» كروكوديل«

                                                            
 ـ و. نتوان نوشت د ولي علت ندارد كه آن را تغرلان وشتهاين نام تركي است و فرهنگها طغرل ن) به پيش ت و را(ـ 1
متـر اسـت و    3تـا   5/2ميانگين درازي آن . اردزيد كه گاندو نام د ي كوچكي از آن در نزديكيهاي چابهار و ايرانشهر مي ـ گونه2

 ـ و. زيد شود در كشورهاي پاكستان ، هند و سريلانكا ، برمه و بنگلادش نيز مي گفته مي
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هاي فراوان دارد در هر كجا بنام ديگري  و ديگر جاهاست و چون گونه 1ستراليااو هندوستان و چين و 

كند و هرچه بدستش افتاد از آدمي  اين جانور در رودها و در كنارهاي آن زندگي مي. شود شناخته مي

چندان نيرومنـد اسـت كـه پلنـگ را هـم شـكار       اند  نوشته. خورد كند و مي و ماهي و چهارپا شكار مي

  .كند مي

اينسـت  . كنون رفتار آدميان با جانوران از روي هوس بوده ، از روي خـرد نبـوده  گفتيم تاچنانكه 

بـاز و  . انـد  بيني شير و پلنگ و گرگ را كه دشمن جان آدميست گزارده بشكار گوزن و آهـو رفتـه   مي

  .اند تذرو و كبك فرستادهپرورده گردانيده بشكار  شاهين را دست

از اين پس كسي اگر در آرزوي شكار اسـت بهتـر اسـت    . تار كردي اين رف از اين پس بايد بوارونه

. شاهين و باز و چرخ بيازمايد سر زني خود را بر اندازي و نشانه گرگ رود و تفنگ و بسراغ شير و پلنگ

برنـد گوشـت شـير و     كساني كه از گوشت لذت مـي : ي گوشتخواري توان گفت  همين سخن را درباره

  .پلنگ و گرگ بخورند كه جاي هيچ ايراد نخواهد بود

جهان دستگاه خورنده و : گويند  مي. ي شير و پلنگ و مانند آنها سخني ديگر دارند كساني درباره

گرداند و يـك   سازد و نابود مي هر توانايي ناتواني را خوراك خود مي. است) آكل و ماكول(خورده شده 

  .ما پاسخ اين را در نشست ديگري بگشادي خواهيم داد. كند تواناتري با او همان رفتار را مي

را كه گفتم بعنوان مثـل   هامن اين. ي جانوران زيانمند كار دانشهاست چنانكه گفتم شناختن همه

» ..چرا از خـرس نـام نبـردي؟    «: در اينجا يكي گفت . جانوران زيانمند و آزارا تنها اينها نيست. تمگف

خواسـت مـن درس   . خواسـتم از همـه نـام بـرم     گـويم مـن از بسـيار جـانوران نـام نبـردم و نمـي        مي

ري دانـم چـه آزا   آنگاه خرس را مـن نمـي  . ها بايد خواند اين درس را در دانشكده. جانورشناسي نيست

با اينحال اگر ستمگر و دژخويست بايـد آن را نيـز   . خوار است دانم يكي از جانوران گياه آنچه مي. دارد

  .در شمار ديگرها گرفت

                                                            
  ـ و. مورديي امروزي آ اينست همه را به شيوه ميسيون يمچون آن را امروز استراليا  .اوستراليا: ـ اصل 1
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  نشست دوم

***  

جانوران سودمند بچند گروهند كه بايد از . در اين نشست از جانوران سودمند سخن خواهيم راند

  .سخن از جانوران خانگيستامروز . هر كدام جداگانه گفتگو كرد

معنيش آنست كـه آدميـان از روزي كـه در روي    . ايد شما نام تمدن يا شهريگري را بسيار شنيده

. انـد  هر زمان گام ديگري بسوي پـيش برداشـته  . اند اند هميشه رو بسوي بهتري داشته زمين پيدا شده

. ، نه كشتزاري ، نه هنري ، نه دانشياي  نه رختي ، نه خانه. اند يك روز بوده كه آدميان هيچي نداشته

ولي از همان هنگـام رو  . گزاردند ها و گياهها خورده روز مي در غارها يا در بالاي درختها زيسته از ميوه

  .اند اند تا بحال امروزي رسيده آمده اند و گام بگام پيش مي بسوي بهتري داشته

از  ـيكي از گامهايي كه آدمي در راه شهريگري يا پيشرفت برداشـته ايـن بـوده كـه جـانوراني را       

انـد كـه بنگهـداري آنهـا پرداختـه و در زيردسـت خـود بكـار          بخود رام گردانيده ـچهارپايان و مرغها  

  .اند واداشته

شود بـدو شُـوند    اينكه رام گردانيدن جانوران گامي در راه شهريگري يا پيشرفت آدمي شمرده مي

  :است 

يكي آنكه در اين كار آدمي برتري خود را بجانوران نشان داده و آنهـا را بزيـر فرمـان خـود آورده     

بزير فرمان گرفتن جانوران وحشي و بكار واداشتن آنها در آن . اي از توانايي او بوده است كه اين نمونه

يروهاي بخار و برق و بكار انداختن آنهـا در  شده كه دست يافتن بن روز همان اندازه ارجدار شمرده مي

  .زمان ما
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رشته كارهاي بزرگي برخاسته كه در شهريگري بĤنها  ديگري آنكه آدمي بياوري آن جانوران بيك

سازي ، سفر كردن از كارهايي بـوده كـه شـهريگري     مثلاً كشاورزي ، بازرگاني ، خانه. نياز داشته است

بوده و جز بيـاوري   ي اينها نياز بچهارپايان مي ن بينياز است كه در همهآنها نتوانستي بود ، و از گفت بي

  .بوده انجام يافتني نمي ينهاا

شما نيك انديشيد كه اگر چهارپايان نبودندي زندگاني آدمي چه حـال پيـدا كـردي و پيشـرفت     

  .تمدن تا چه اندازه پستر بودي

آمريكا را پيدا كـرد بوميـان آنجـا بيكبـار وحشـي مانـده گامهـايي در راه         1هنگامي كه كلمبوس

نيمه تمدني پديد آمده بود تنها در دو جا ، يكي مكزيك و ديگري در پرو ، . شهريگري برنداشته بودند

بهرگـي از   شُـوند ايـن بـي   . ي تاريخنويسان چهار هزار سال از تمدن اروپا و آسيا پستر بـوده  كه بگفته

يكي دست نيـافتن بـĤهن و نداشـتن افزارهـاي     : بود  ا پس ماندن از آسيا و اروپا دو چيز ميتمدن و ي

ديگري خانگي نگردانيدن چهارپايـان و سـود نجسـتن از    . آهني كه در زندگاني نياز بسيار بĤنها هست

  .آنها كه در اروپا و آسيا رواج داشته

 2خـورده و لاييـدن   وده كه بكاري نميب در سراسر آمريكا از جانوران خانگي تنها سگ كوچكي مي

يكي هم در پرو لاما را كه يادش خـواهيم كـرد بـراي كشـيدن بارهـاي سـبك بكـار        . توانسته هم نمي

  .بوده جز اينها نمي. اند برده مي

و  3و للامـا ستر و شتر و خـر و فيـل و گـاو و گـاوميش     كوتاه سخن چهارپايان خانگي از اسب و اَ

اينها . اند اند در پيشرفت هنايش بسيار داشته گوسفند و بز و سگ كه پا در ميان زندگاني آدمي داشته

  .اند ي جانوران بĤدمي سودمندتر بوده از همه

  :ي اين جانوران سخن از چند زمينه تواند بود  در اينجا درباره
                                                            

  ـ و Christopher Columbus ـ1
  ـ پارس كردن ـ و2
  ـ و Llamaـ 3
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ردانيده و يا از نخسـت همچنـين   اند كه آدمي تربيت كرده و رام گ يكي آنكه آيا اينها وحشي بوده

دانـيم   ولي ما نيـز مـي  . پيداست كه پاسخ اين پرسش را بايد دانشمندان جانورشناسي دهند!. اند؟ بوده

هنوز برادران وحشي آنها در بيابانها و جنگلها هستند و از ميـان  . اند كه اينها از وحشيگري آورده شده

ي آدميانست و در ميان جانوران وحشـي   ي انديشه د آوردهپدي: تنها استر است كه بايد گفت . اند نرفته

  .اي ندارد ماننده

بـزرگ شـده نـژادي پيـدا     اند ، و چـون   اين جانوران را گويا در بچگي گرفته و آورده و نگه داشته

  .اند و ديگرگونيهايي در خيمها و خويهاي آنها پديد آمده اينها خانگي گرديده. اند كرده

و همچنان گلها (دهد كه جانوران  دانشمند انگليسي سخناني دارد و نشان ميدر اين باره داروين 

و درختهـا و  (انـد تـا جـانوران     هاي نوين بيشتر پيدا كرده اند گونه كه بزيردست آدمي افتاده) و درختها

مثلاً كبوتر خانگي هفت و هشت گونه پيـدا كـرده در حـالي    . (اند كه در حال بيابانيگري بازمانده) گلها

  ).همانست حال ديگرها. ه كبوتر وحشي جز همان يك گونه نيستك

ايـن هـم جسـتار    .. آيـا تـاريخِ آن دانسـته اسـت؟    .. انـد؟  ي دوم آنكه اينها از كـي رام شـده   زمينه

ولي اين اندازه تـوان گفـت كـه درآمـدن ايـن جـانوران بميـان        . تاريخيست و از گفتگوي ما بيرونست

اكنون دانشـمندان از روي كاوشـهايي   . گم شده و از ميان رفته آدميان چندان باستانست كه تاريخش

  .آورند كنند آگاهيهايي در اين باره بدست مي كه در زير زمين مي

از اين گذشته چنانكه گفتيم پيشرفت تمدن بسته ببودن اين چهارپايان بوده ، و اين دليلست كه 

  .تانستخانگي شدن آنها تاريخش باستانست ، چنانكه تاريخ تمدن باس

. در اين زمينه است كه ما بايد سخن رانـيم .. ي سوم اينكه رفتار آدمي با اينها چگونه بوده؟ زمينه

آدميـان تنهـا   . بسيار ستمگرانه بـوده ) آنها از بويژه با برخي(رفتار آدمي با اين جانوران : بايد گفت  مي

از نيروهاشان سود جويند  در آن مياني كنند و سرپرستي نمايند و اند كه باينها نگهبان باين بس نكرده

از ناداني و نافهمي آنها را كالايي براي خود پنداشته سزاي خود و در زيردست خود بكارهايي وادارند ، 
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منـد   اند كه تا توانند از نيروهاي آنها سود جويند ، سپس نيز كشته از گوشت و پوستشان بهره شمارده

هاشان جـدا   را بزنند يا سيخ بتنهاشان فرو برند ، داغ كنند ، بچهاند كه آنها  سزاي خود شمارده. گردند

  . اند اند ندريغيده هرچه خواسته: يك جمله بگويم . گردانيده بفروشند

انـد و  ركاريست كه كسي بنشيند و رفتار آدمـي را بـا يكايـك آن جـانوران از ديـده گذ      داين خو

  ..كرده؟اند و اين چه  آنها چه كرده: داوري كند 

بندند ،  شوند ، به عرابه مي آن چهارپاي رنجكش شكيبا ، بار بدوشش ميگزارند ، سوارش مي ، خر

اگر پالان پشـتش را زخمـي گردانيـد پـروا      ،برند  زنند ، سيخ بتنش فرو مي آنگاه با چوب و تازيانه مي

رند ب ي اينها هنگامي كه پير شد و از كار افتاد يا دچار بيماري شد سرش را مي پس از همه. نمايند نمي

  .فروشند و پوستش را مي

شوند ، شيرش را دوشيده  گزارند ، سوارش مي شتر ، آن جانور بردبار خارخور ، كه بار بدوشش مي

تكه  بافند ، در همانحال هر زمان كه خواستند كشته گوشتش را تكه ز پشمش پارچه ميخورند ، و ا مي

اين جانور كه پيشرفت بازرگاني و پيدايش شهرها ، بسته بباركشـيهاي  . كنند در ميان خود قسمت مي

  .ي آدميان داراي ارجي نيست او بوده ، در انديشه

ي يوغكشـيهاي اوسـت ، بـار بدوشـش      آن چهارپاي رنجكش كه پيشرفت كشاورزي نتيجـه  ،گاو 

اش را در  جوينـد ، تپالـه   هـا مـي   بندند ، از شيرش بهـره  اش مي شوند ، به عرابه گزارند ، سوارش مي مي

  .جويند ي اينها كشته از گوشت و پوستش سود مي سوزانند ، پس از همه تنورها و اجاقها مي

ي  بويژه برخي نژادهاي سـتوده . دهكمتر از همكاران خود ستم كشياسب ، آن چهارپاي قشنگ ، 

  .آسيب نمانده و گرفتاري ديگري داشته با اينحال آن نيز بي. آن كه ارجمند و گرامي بوده

كوبند ، شمشيرهاي  اند ، طبل مي اند ، صف بسته اند ، سپاه پديد آورده فرزندان آدم دو دسته شده

خواهند جنگ كننـد و اسـبهاي بـدبخت     مياينها . درخشد هاي سنبنده در دستهاشان مي برنده و نيزه

هـا سـوراخ سـوراخ     اينها نيز با شمشيرها از هم شكافد و با نيزه يبايد تنها. هم بايد بĤتش آنها بسوزند
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  .گردد

اين جانور كه در آفريقا فراوانست و در جنگلهاي آنجـا  . ي فيل داستان زشت ديگري هست درباره

آيـد و   بـزرگ و سـفيدي دارد كـه از دهـانش بيـرون مـي       كند دو دنـدان بسـيار   براي خود زندگي مي

يـا  (تـوانگران و خوشـگذرانان   . ي جان اوست دندان پتيارهاين دو . شود ناميده مي» عاج«همانست كه 

ي چـاقو و   ي يخـه و شـانه و دسـته    دارند كه از آن استخوان دكمه ت ميسدو) مفتخوران: م يبهتر گوي

يكي از كالاهاي بازرگاني بـوده كـه از   » عاج «نست از ساليان دراز اي. مانند اينها برايشان ساخته شود

مردمان وحشي آفريقا كـه در سـرزميني بـĤن    . شد آفريقا به سودان و مصر و از آنجا باروپا فرستاده مي

جـانور بـĤن بزرگـي را بـا     . خوبي و باردهي پسترين زندگي را داشتند يكي از كارهاشان شكار فيل بود

  .كشتند تنها براي آنكه استخوان دندانش را بدست آورند ر ميوحشيگريهاي بسيا

فيل كه اگر بگيرند و خانگي گرداننـد بـا   : ا كجاست تي فهميدن و نفهميدن  ببينيد جدايي ميانه

آسودگي بسيار سوارش توانند شد و بارهاي بزرگ بدوشش توانند گزاشت ، وحشـيان نـافهم تنهـا آن    

ايش بدست آورند و با مهره و شيشه و زنگ و مانند اينها كه بازرگانان شناختند كه بكُشند و دندانه مي

  .بردند داد و ستد كنند مصر و سودان برايشان مي

نويسـند اگـر باينسـان رود     اند مي جهانگردان اروپايي كه هفتاد و هشتاد سال پيش به آفريقا رفته

اروپا كه اكنون به آفريقا دست يافتـه   دولتهاي. پس از يكي دو قرن فيل از آفريقا ناپديد خواهد گرديد

  .رود كه جلوگيري از آن كرده باشند اند گمان مي آن را تكه بتكه در ميان خود بخش كرده

چهارپاييست  )يا للاما(لاما . چهارپاي باركش لاماست) در آمريكاي جنوبي(چنانكه گفتيم در پرو 

در آنجا هم با اين جانور همين رفتار . دگي داردي گوسفند و شتر كه به هر كدام از راه ديگر مانن ميانه

  .خورند كشند و هر زمان كه خواستند كشته گوشتش را مي او را نيز بزير بار مي. كنند را مي

ي وحشي در اروپا هستند و مانند اسكيموها در زمينهـاي يخبنـدان شـمال بـا      لاپها كه يك تيره
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رپاي باركشي آنها هم گوزن قطبي است كه جانور ، چها 1برند كوچگردي و چادرنشيني زندگي بسر مي

جويند و هر زمـان   كشي از آن جانوران سود مي آنها نيز در باربري و سورتمه. باشد شاخدار قشنگي مي

. سـازند  مـي خورند و از پوستش رخت و كفش و ديگر چيزهـا   خواستند كشته روغن و گوشتش را مي

  .دارند را مي اندار ي وحشيگري رفتار تمدن آنها نيز با همه

كَننـد و رخـت و    از اينها پشمهاشـان مـي  . ترند اينها از همه ستمديده: آمديم بر سر گوسفند و بز 

آورنـد ، پشكلهاشـان خشـك     دوشند و خوراكهاي گونـاگون پديـد مـي    بافند ، شيرهاشان مي فرش مي

كُشـند و گوشتهاشـان    مـي منـديها بـس نكـرده     باين همه بهره ـ  سوزانند گردانيده در تنور و اجاق مي

خوابند تـا   روزانه مليونها گوسفند و بز زير ساتور مي. سازند خورند و از پوستهاشان كفش و كلاه مي مي

كُشـند   اند مـي  هاي نوزاد را كه تازه چشم بجهان باز كرده بره. آدميان خوراكهاي گوناگون درست كنند

  .آقا از پوست بره كلاه آرزو دارد را كه حاجيخواهد ، چ مي» بره پلو«چرا كه بهار است و خان دلش 

شـمارند و جـز آن    نگريد آدميان گوسفند و بز را آفريده شده براي خوراك خودشان مي كاگر ني

 و پلـو  و شيشـليك و بـره   2تليـت اخدا گوسفندان را آفريده چرا كه كباب و كوفتـه و ك . برند گمان نمي

  .بريان بخورند

پندارنـد بـراي خـوراك     آنهـا را مـي  . ي ماكيان و خروس دارند همين باور و همين رفتار را درباره

آورنـد و بـĤن بـس     خورند و خوراكهاي گوناگون پديد مي ماكيان تخمش را مي. اند آدميان آفريده شده

خـود  پرسـتي   هاي چندماهـه را قربـاني شـكم    جوجه. گزارند كُشند و روي پلو مي نكرده خودش را مي

مـون بـه   لاردك و بوق. شناسـند  خروس بĤن قشنگي را جز براي پر كردن شكم خود نمـي . گردانند مي

  .همان ستم دچارند

انـد و   خوار بـوده  ها آدمي خوانيم كه در درون آفريقا برخي تيره ما در كتابهاي جهانگردان اروپا مي

                                                            
  ـ و. در شمال اسكانديناوي Lapplandـ مردم سرزمين 1
 ـ و. كنند نويسند و تلفظ مي ـ امروز اين را كتلت مي2
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اند از دستشـان گرفتـه و كشـته و     هزاد اند ، و اينها كنيزهاشان چون بچه مي خورده گوشت آدميان مي

خـوانيم تنهامـان بلـرزه     ما اينها را كه مـي  ـاند   خورده بديگ انداخته و پخته و با لذت بسيار مي

  .كنيم كنيم كه خودمان با جانوران زيردست همان رفتار را مي فراموش مي افتد و مي

كـه جنـگ جهـانگير اروپـا بـا       1قمـري  1336در سـال  : در اينجا داستاني بيـادم افتـاده بگـويم    

خشكسالي دست بهم داده در ايران نايابي و گرسنگي پديد آوردنـد ، سـپس هـم تيفوئيـد و تيفـوس      

ي  در آن سال در تبريـز در خانـه  . در آن سال نزديك بيك سوم از مردم ايران نابود شدند ،بميان آمد 

يكي از خويشان ما رفته . ش گفته بودپزشكي آب جوجه براي. ما نيز برادر كوچكترم گرفتار تيفوس بود

مـرغ و  : گفـت   مـي . خريده آورده بود) ده برابر بهاي پيش از گراني(اي به پنج قران  و گرديده و جوجه

من چون خرسندي بكشتن آن نداشتم . ام ام تا اين را بدست آورده بسيار گرديده. شود جوجه پيدا نمي

آن جوجـه در  . نگـزاردم بكُشـند  . ما ايـن را هـم بكشـيد   با اين كميابي مرغ چه جا دارد كه ش ـ: گفتم 

هاي همسايه رفته بود و ما ندانسـتيم چـه    ي ما ماند و خروس گرديد كه سپس بسراغ مرغ بخانه خانه

  .شد

اين جانورها چون گوشتهاشان در زيـر  . ستم ديده سگ و گربه بودهاز جانوران خانگي آنچه كمتر 

ام در ژاپـن و چـين سـگ و     اگرچه شنيده. (خورد كُشد و نمي را نمي آدمي مزه ندارد آنها ي دندان زاده

  ).خورند گربه را نيز مي

آدميـان از آن دادگـاه   رويهمرفته اگر دادگاهي بودي و جانوران با آدميـان بـداوري برخاسـتندي    

 اي ي چنـين دادگـاه و داوري   الصفا بوده كه كتابي دربـاره  گويا يكي از اخوان. آمدنديدربسيار سياهرو 

اينگونـه  . ام ي آن را در كتاب حاجي ملا اسماعيل سبزواري سي سال پيش خوانـده  من ترجمه. نوشته

  . ي جانوران كتابها نوشته شده در زبانهاي اروپايي نيز درباره. كتابها سودمند بوده

اند بايستي حالشان بهتر از آنها باشد كـه در بيابـان بسـر     اين جانوران كه در زيردست آدمي بوده
                                                            

 خورشيدي ـ و 1296ـ 1
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بايستي آدمي بĤنها نگهباني و سرپرستي كند ، نـه آنكـه كـالايي بـراي خـود      . برند خود و آزاد بسر مي

  .اينهاستهاي ننگ در تاريخ آدميگري  يكي از لكه. شان بازنايستد شناسد و از هيچ ستمي درباره

ي جـانوران   گاهي شعرهايي ازو درباره. خواهم يادي از شادروان پروين اعتصامي بكنم در اينجا مي

خواهنـد   كساني اگـر مـي  . داشته ي نيكي مي اين بانو جربزه. ام كه بسيار نيكست و ستمكشي آنها ديده

  .شعر سودمند سرايند ازو ياد گيرند

خواهيم در زنـدگاني راه   ميپيداست ما كه . رانيم اكنون ما گذشته را رها كرده از آينده سخن مي

بـويژه پـس از پيـدايش    . نوي را پيش گيريم بايد رفتارمان با جانوران بهتر از رفتـار گذشـتگان باشـد   

از چنـدان بـه   كوفتن و مانند اينهـا ، كـه ني ـ   آهن و اتومبيل و هواپيما و ماشينهاي كاشتن و خرمن راه

  .رنجكشي آن جانوران بازنمانده و ما با آساني خواهيم توانست با آنها دادگرانه راه رويم

با .. چهارپايان باربر چه خواهد بود؟ ـولي اين خود جستاريست كه از اين پس حال آن چهارپايان 

  :يد سخن راند در خود اين زمينه با.. آن بينيازي كه پيش آمده با آنها چه رفتاري خواهد رفت؟

شود باز چهارپايان  ي افزارها و ماشينهايي كه اختراع يافته و بكار برده مي دانيم با همه آنچه ما مي

ي خـوراك   باربر بكار زندگاني خواهند خورد و در باغها و كشتزارها باز بĤنها نياز خواهـد بـود و بانـدازه   

ين ديگري بسـازند و ديگرگونيهـايي در كـار    مگر آنكه دانشمندان افزارهاي نو. (خود كار خواهند كرد

  ).رسد ي ما نمي زندگاني پديد آورند كه امروز بانديشه

اگر هم روزي بينياز بودند باز بايـد  . بهرحال باين زودي آدميان از آن جانوران بينياز نخواهند بود

  .شناسي آنهاست اين باياي آدميگري آنها است ، باياي نيكي. آنها را نگه دارند

اند و در كوهها و دشتها آزادانـه زيسـته بنگهـداري خـود از جـانوران       بوده اين جانوران بياباني مي

شـان   بهره آدميان آورده و خانگي گردانيده و از آن توانايي بي. اند درنده و از ديگر آسيبها توانايي داشته

ز گزند شير و پلنگ و گرگ وحشي در بيابانها هستند و خود را ا خرهنوز هم اسب و شتر و . اند ساخته

هـاي   هاسـت چـون بسـياري از جربـزه     و شتر و خر و اسـتر كـه در خانـه   اسب اين ولي . دارند نگه مي
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اند ، اگر به بيابان رها كرده شوند بسختي خواهند توانست خود را نگـه   خدادادي خود را از دست داده

  ).مگر آنكه نژاد گرگ و پلنگ و شير برانداخته شود(دارند 

. اند اند و كارهاي ديگر هم داشته ي ديگر آنكه اين چهارپايان تنها براي بار كشيدن نبوده نكته يك

اي كه در ايران شامي يا مصـري يـا بنـدري ناميـده      بويژه آن تيره. همان خر براي سوار شدن هم بوده

ايـن  . اريستي سو از آن بهتر اسبست كه بيش از همه شاينده. باشد ي سواري مي شود و خود ويژه مي

گذشته از خوشـي  سوار شدن و بگردش رفتنش ، . چهارپاي قشنگ و باجربزه تماشايش هم لذت دارد

  .اتومبيل هرچه فراوان گردد ما را از اين چهارپا بينياز نخواهد گردانيد. ورزش تني هم هست

هـاي  شير خوراكيست بـامزه و سـودمند كـه مـا از آن خوراك    . جوييم از گاو ما از شيرش سود مي

از اين پس بايد بكوشند و نژاد گاو را بهتر گردانند و از . روغن ما نيز از آنست. آوريم گوناگون پديد مي

نازد ، يكي از  در ايران ، در اين سرزميني كه بكشاورزي و دامپروري خود مي. شير آن برخوردار گردند

) شير ناآميخته(شهرها شير ناب در . باشد اكهاي پديدآينده از شير ميرچيزهايي كه كمست شير و خو

اش هـم   رويد خواهيد ديد در آنجاهـا آميختـه   1ها اند و اگر بديه ها از آن بيبهره شود و خانواده پيدا نمي

  .در اين چند ساله در ايران كميابي روغن يكي از گرفتاريها بوده است. شود پيدا نمي

ي تهـران كـه بنگـاه دامپـروري دولـت      پارسال در بهار ، ما يكي دوبار ، به حيدرآباد چنـد فرسـخ  

يكـي از راهبـران بنگـاه    . گاوهاي سترگ را بما نشان دادند كه تماشايش لذت داشـت . آنجاست رفتيم

انـد   ها كه از اروپا آورده شده ، اگر از روي دستورهاي دانشورانه كه فرسـتاده  اين گاو ماده «: گفت  مي

  .»پنج من شير تواند داد پرورده شوند هر يكي روزانه از بيست تا بيست و

. در ايران شير اينهمـه كميابسـت  ي آماده براي فراواني شير ،  من افسوس خوردم كه با آن زمينه

خواهنـد مفـت و    بسيار بنيـاد گـزارده كشـاورزان نمـي     2اين بنگاه را كه دولت با دررفت «: گفتند  مي

                                                            
  ده ـ و) = dih(ـ ديه 1
 هزينه ـ و) = ي درآمد بوارونه(ـ دررفت 2
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ي بهتـر را در كشـور خـود فـراوان     خواهنـد نـژاد ايـن گاوهـا و مرغهـا      نمي. پول از آن سود جويند بي

  .»گردانند

اينهـا بـاربر نبودنـد كـه     . ي ديگـري دارد  ي آنها گفتگـو رويـه   درباره: آمديم بر سر گوسفند و بز 

ي آنهاست از اينروست  گفتگويي كه درباره. آهن و هواپيما اثري در كار آنها كند پيدايش اتومبيل و راه

  .خواهيم كه تا تواند بود گوشت جانوران خورده نشود ميكه ما گوشتخواري را نكوهيده 

در اينجا سـخن در آنسـت كـه كسـاني     . من در اين زمينه در نشست جداگانه گفتگو خواهم كرد

آنها ديگـر بـه چـه    .. ما اگر بخواهيم گوشت نخوريم حال اين گوسفندان چه خواهد بود؟ «: گويند  مي

  .»حال نژاد اينها خواهد برافتاددر آن«: گويند  مي» .كاري خواهند خورد؟

  :داريم  ها پاسخهاي بسيار مي ما باين گفته

از گوسفند و بز سودهاي ديگر تـوان  . نخست گوسفند و بز ، تنها براي خوردن گوشت آنها نيست

اگرچه در اين بـاره هـم   . آوريم خوريم و خوراكهاي شيرين گوناگون پديد مي ما شير آنها را مي. جست

يا به هر نامي كه بخوانيد ، شير آنها را بـيش   1توان گفت كه آفريدگار يا سپهر ولي مي .سخناني هست

چنين خواسته كه ما نيـز از شـير آنهـا برخـوردار     : توان گفت  مي. هاشان گردانيده ي نياز بچه از اندازه

  .مندي بسيار ارجداريست مندي ناسزا نيست و خود بهره هرچه هست اين اندازه بهره. گرديم

دوزيـم و   يك سودجويي ديگر از پشم گوسفند و موي بز است كه ما از آنها پارچه بافته رخت مي

  .دانند كه پشم در زندگاني امروزي چه كالاي ارجداريست همه مي. گستريم ها مي فرش بافته بخانه

در حالي كه اگر خواستشان سودجوييست پشـم  . پرورند در ايران گوسفند را تنها براي قصابي مي

يكـي در آرژانتـين و   . شـود  در روي كره در دو جـا گوسـفند بيشـتر پـرورده مـي     . آن سود بيشتر دارد

انـد در   چنانكه نوشـته . بيشتر از آمريكاي جنوبيست سترالياادر  .ستراليااآمريكاي جنوبي و ديگري در 

ك روزي كـه كـاپيتن كـو   . هاي پيرامون آن بيش از صد ميليـون گوسـفند هسـت    آن جزيره و جزيره

                                                            
 طبيعت ـ و= ـ سپهر 1
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ولـي سـپس كـه    . شـد  گوسـفند در آنجـا يافـت نمـي    يـك  كشتيران انگليسي اين جزيره را پيدا كرد 

اسپانيا ، بĤنجا بردنـد و اكنـون از    1انگليسيان در آنجا نشيمن گرفتند چند گوسفند ، از جنس مرينوي

  .نژاد آنهاست كه آنهمه گوسفندان پديد آمده

ي پـرورش ،   در سـايه . دارند سودهاي هنگفت بر ميپرورند و  در آنجا گوسفند را براي پشمش مي

اكنون كتابي به انگليسي در دسـت منسـت كـه     .تر گرديده است پشم گوسفندان روز بروز بهتر و انبوه

رشـته آگاهيهـاي سـودمند     ي گوسـفندپروري آنجـا يـك    رفته است و دربـاره  سترالياااش به  نويسنده

  .كنم ما ترجمه ميهاي آن را براي ش اينك برخي نوشته. دهد مي

اينهـا  . داشـت  اي كه رفتيم برخي گوسفندها نوار سبز يا سرخ بگردن مـي  بديدن گله«: نويسد  مي

بـود كـه اگـر     گوسفندي مي. داشتند بودند كه در نيكي پشم و انبوهي آن ويژگي مي گوسفندهايي مي

كه بتوي پشـمها فـرو   دست خود . ي پشم پنداشته نشدي اش نبودي جز يك توده پاها و شاخها و پوزه

نزديـك بهيجـده   (اين گوسفند بيش از چهـل پونـد   . ي فشار رسيد مگر در سايه برديم بپوست نمي مي

بهاي اين گوسفند . در حالي كه گوسفندهاي ديگر بيش از پنج پوند پشم نداردداشت ،  پشم مي) كيلو

  .»بود سه هزار دلار بيش مي

اين كتاب سي و چند سال پيش نوشته شده و پيداست كه سه هـزار دلار آنـروز سـي هـزار دلار     

مندي از پشم گوسفند تا چـه انـدازه سـودآور     اينها را ترجمه كردم تا دانسته شود كه بهره. امروز است

  .دارند است و چه اندازه اروپاييان بĤن دلبستگي مي

ديگر جانوران از باشندگان اين جهانند ، آنها نيـز حـق    پاسخ دوم آنست كه گوسفند و بز و گاو و

اش شـماريم ،   جهان تنها براي ما نيست كه هر چيزي چـون بمـا سـودي نـداد بيهـوده     . زندگي دارند

آزاري  خورد ، چـون جـانوران بـي   نخواهند گوسفند و بز گرفتم كه بكار ما  .هيمد بنابوديش خرسندي

ي جـانوران   تنهـا گوسـفند و بـز نيسـت ، همـه     . ي آنها كوشيمهستند ما بايد بنام سرپرستي بنگهدار

                                                            
  ـ و Merino ـ1
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  .آزار همين حال را دارند بي

شود گوشت نخوريم تنها بنام دلسـوزي بگوسـفندها و    اينكه گفته ميپاسخ سوم آنسـت  

ي  نكوهيم بيش از همـه از آنروسـت كـه شـاينده     اينكه ما گوشتخواري را مي .بزها نيست

والاي سرپرستي بجانوران كه بـĤدمي داده شـده ناسـازگار    آدميگري نيست ، با آن جايگاه 

  .است

اگر گوشتخواري نباشد نژاد گوسفند و بز خواهد برافتـاد ، نخسـت ايـن سـخن     : گويند  اينكه مي

ها و بزهـا را نبـريم و گوشـت آنهـا را     معنيست كه گفته شود ما اگر سرهاي گوسـفند  بي. معنيست بي

چـه خـوش نيكـي    . خوريم تا آنها نژادشان برنيفتـد  كُشيم و مي ما مي. نخوريم نژادشان خواهد برافتاد

 1ي مردمـي  دوم ما بايد شـيوه !.. يكي بگويد چنان نژاد بدبختي ماندنش چسودي دارد؟!. كنيم بĤنها مي

  .خود را از دست ندهيم ، گو كه نژاد گوسفند و بز خواهد برافتاد

آنهـا نيـز   . مرغها نيز همين سخنها را بايد گفت ي خروس و ماكيان و اردك و غاز و اينگونه درباره

خـروس مرغـي قشـنگ اسـت ، تماشـا دارد ، همچنانسـت       . سودشان تنها خوردن گوشتهاشان نيست

ايست كه برويش بخوابد و جوجه  گزارد و چون تخمهاي آن بيش از اندازه ماكيان تخم مي. اردك و غاز

  .اي گوناگون پديد آوريمدرآورد ناسزا نيست كه ما آن را بخوريم و خوراكه

اين مرغ سترگ در . ايد شما نام شترمرغ را شنيده: خواهم داستاني را ياد كنم  در پايان سخن مي

شترمرغ  «: ميگويند . عربستان و آفريقا فراوانست و يك مثلي در عربي بنام او هست كه مثلي نيكست

ايـن مثـل بـراي    . »هـاي خـود را نشـان داد   گفتند بار بر پر. را گفتند بپر گردن دراز خود را نشان داد

  .آورند اي مي كسان دوروييست كه در برابر هر كاري بهانه

زنند و همين پرها آسيب جان آن مرغ  باري اين مرغ پرهاي قشنگي دارد كه زنها بكلاههاشان مي

                                                            
ي چهـارم و   ي پيمان سال يكـم شـماره   ماهنامه» تمدن چيست «براي آگاهي بيشتر از اين معني گفتار. متمدنانه= ـ مردمي 1

 ـ و. پنجم ديده شود
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را دنبـال  عربها و بوميان آفريقا آن مـرغ  ). باشد بدانسان كه دندانهاي سفيد آسيب جان فيل مي(بوده 

يكي از كالاهاي بازرگـاني  . كشتند براي آنكه گوشتش را بخورند و پرهايش را بفروشند كردند و مي مي

  .رفت اين پرها بود كه از مصر و عربستان باروپا مي

ي اميـد   گذشته هنگامي كه اروپاييها بجنوب آفريقا رفته در آنجا در نزديكيهاي دماغهدر قرنهاي 

پيروي از بوميان آنجا بشكار شترمرغ پرداختند و چون تلاش بسيار ه اينها نيز بشهرهايي پديد آوردند 

ايـن بـود   . رفـت  كه بيم برافتادن نژادش مي بردند پس از زماني شترمرغ بسيار كم شد چندان بكار مي

برخي انگليسيان راهي انديشيدند ، و آن اينكه شترمرغ را خانگي گرداننـد و نگـه دارنـد و بپرورنـد و     

ي كشتن مرغ و كندن پرهايش هر هفت يا هشت ماه يكبار آن را خوابانيده موهايش را بـا قيچـي   بجا

كـم رواج گرفـت و اكنـون در     اين كـار را كردنـد و كـم   . باروپا فرستدببرند و براي بازرگاني گرد آورده 

  .هاي سودآور اين كار است آفريقا يكي از پيشه

ر كارها از روي انديشه و خرد باشد از مرغان و جـانوران  تا دانسته شود كه اگ ماين داستان را گفت

  .آنكه بĤنها گزندي رسد سودها توان جست بي

اينها نيـز قرنهـاي درازي   . اينها نيز از جانورهاي خانگيست. چند سخني هم از سگ و گربه برانيم

همجنسـان   ايـن جـانور كـه هنـوز    . ي گربه سخن كمست درباره. اند پا درميان زندگاني آدميان داشته

وحشي او در كوهها و بيابانها هستند و خود نيز بيكبار از وحشـيگري بيـرون نيامـده ، چـون دشـمن      

گيـرد بايـد ارجـش شـناخت و      اي كه باشد جلو آن جـانور مـردم آزار را مـي    موش است و در هر خانه

  .بنگهداريش كوشيد

چنانكـه  . دارد اي مـي  هاما سگ ، اين جانور با آنكه خويشاوند گـرگ و شغالسـت خيمهـاي سـتود    

شـان نگـه داشـته ،     خانـه : بĤنها پرستاري نموده گفتيم از زمانهاي بسيار باستان بميان آدميان آمده و 
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است كه بسيار چيزهـايي   1پذير باني كرده ، خود نيز فرهيخت شان ديده بباغشان پاسباني نموده ، بگله

هـاي بسياريسـت كـه     و يكي از شگفتيها گونه نيكيهاي اين جانور كم نيست. گيرد كه بياموزند ياد مي

  .بويژه در ميان اروپاييان كه بيش از بيست گونه سگ هست. پيدا كرده

از يكسو مسلمانان و شرقيان آن را بسيار خـوار  . ي سگ رفتار مردم از دو سو بيخردانه بوده درباره

آيـد و از   شـته پـايين نمـي   ن اين بوده كه هر كجا كه سگ هست تا هفت خانـه فر ااند و پندارش داشته

بلكـه  . اند اند و تا درون اتاق و رختخواب خود راه داده يكسو اروپاييها آن را بيش از اندازه گرامي داشته

  .اند گاهي بر سر سفره نشانده

. ولي براه دادن بدرون اتاق نيازي نيست. سگ را توان نگه داشت. هر دو نابجا بوده: بايد گفت  مي

  .يها برنخاستهاين جز از هوسباز

دهـان سـگ داراي ميكروبهـاي    «: گوينـد   مـي . ي بهداشت هسـت  ي سگ سخناني از ديده درباره

  .از گفتگوي ما بيرونست. ولي اين سخن را بايد پزشكان گويند. »زيانمنديست

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  تربيت ـ و= ـ فرهيخت 1
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  نشست سوم

***  

يك گـروه  : رانديم كه گفتيم آنها بچند گروهند  در نشست گذشته سخن از جانوران سودمند مي

  :آييم  ي گفتگو را گرفته پيش مي اينك دنباله. باشند كه از آنها سخن رانديم جانوران خانگي مي

چـون دشـمن   . كننـد  گروه ديگر از جانوران سودمند آنهايند كـه جـانوران زيانمنـد را نـابود مـي     

يد دشمن مار است و ز مثلاً خارپشت كه در باغها مي. اينگونه جانوران بسيارند. دشمنند دوستان مايند

هاي  كه گونه) يا مارمولك(سوسمار و چلپاسه . تواند آن را زبون گرداند و بكشد با آن خارهاي خود مي

زيد همين حال  قورباغه كه در جويها و استخرها مي. خورند ها و كرمها را گرفته مي فراوان دارند حشره

  .را دارد

در حـالي كـه بمـا آزاري    . اهي بـر آنهـا نيسـت   ن ـولي بـدنمايي گ . ان بدنمايي هستنداينها جانور

  .كنند بهتر است ما بĤنها ارج گزاريم و آزاري نرسانيم رسانند و اين نيكيها را هم مي نمي

يـا نامهـاي ديگـر يـاد     » خـوار  مورچـه «در كتابهاي اروپايي بسياري از پستانداران كوچك را بنام 

ولي چـون در فارسـي   . نمايند و بĤدميان ياوري ميخورند  ها و خزاها و كرمها را مي كنند كه حشره مي

  .پردازم بگفتگو از آنها نمي) دانم دارند و من نمي و يا مي(دارند  نامي نمي

پـردازد مـا    آن جانور شگفتي كه هم پستاندار و هـم پـردار اسـت ، و چـون شـبها بـه پـرواز مـي        

. خـورد  هاي ديگـر را مـي   و حشره آن نيز مگس و پشه. ناميم ، آن نيز از اين گروه است مي» پره شب«

در شوشتر با آن نيـز  . آزار است بسيار بياش ، كه موش است پر درآورده ،  ي بدنمايي اين جانور با همه

در شوشتر كه زيرزمينهاي گود و بزرگ بنـام  . ام اش پيدا كرده ايم و من آگاهيهايي درباره همخانه بوده

در هـر  . ها بهترين پناهگاهست پره براي شب تاريكيست ،هست ، چون جاهاي سرد و نيمه » نوادشَ «

Www.Negashteh.Com

Www.Negashteh.Com

http://Negashteh.Com
http://Negashteh.Com


 احمد كسروي        در پيرامون جانوران

29 
 

مانند تا شامگاهان  نان ميكنند و همچ گيرند و خود را از سقف آويزان مي پره جا مي شودان صدها شب

  .روند بندند و بگردش و هواخوري مي آيند و دسته مي تاريكست بيرون مي كه نيمه

ي رود  درهبروي ها  پره داد شب تاريكي رخ مي مهرفت و ني بود كه چون خورشيد فرو مي ديدني مي

ي يك گروه نظامي بسيار ورزيده سـتوني پديـد آورده از روي    شدند ، درست ماننده پديدار مي) ررگَگَ(

پس از دو سـه سـاعت بـا    . كشيد تا ستون آنها پايان پذيرد گذشتند و يك ساعت كمابيش مي رود مي

مـن در كنـار رود بـود هـر روز در ايـوان بتماشـاي آنهـا         ي چـون خانـه  . گشـتند  همان سامان باز مي

  .ام ايستادم و اينست نيك آگاه گرديده مي

ولي اينها كه در . خوارند دارد و برخي از آنها ميوه هاي بسيار مي م اين جانور گونهيبين در كتابها مي

  .ندباش مي خوار كشور ماست حشره

بايـد در ايـن نشسـت بسـخن      باشند كه مي پراها مييك گروه ديگر از جانوران سودمند مرغها يا 

  :تري از آنها پردازيم  گشاده

آفريدگار يا سپهر يا به هر . دارند مرغها در ميان جانوران ويژگيهايي مي: پيش از همه بايد بگويم 

  .نامي كه بخوانيد ، آنها را برگزيده و چيزهايي كه ديگرها ندارند بĤنها داده

مرغهـا از  : گوينـد   دانشها مـي . اند ه روي هوا را به نشيمني خود برگزيدهنخست اينها بلندي جست

 ولـي جـدايي آنهـا   . اند كه پاهاي جلويشان بال و پر گرديده بوده) چهارپايان كوچك(همان چهارپايان 

مرغها استخوانهاشان سبكتر است ، ايـن از كجـا   !.. نكهاشان از كجا پيدا شده؟. در بال و پر نيست تنها

  !..مده؟پديد آ

مگـر  . شناسـم كـه آدم از ديـدن آن بـدش آيـد      من مرغي را نمـي . ي آنها خوشنمايند همه، دوم 

از . پره كه آن هم در مرغ بودنش گفتگو هسـت ، و اگـر از مـا بپرسـند موشـي بـوده پـر درآورده        شب

  .باشدشناسم تنها كلاغ بدنماست و آن هم نچنانست كه آدم از ديدنش بيزار  مرغهايي كه من مي

اگر مرغان شكاري يا ماهيخوارها را بكار گزاريم مـن از  . سوم در ميان آنها زيانمند و آزارا كمست
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  .شناسم مرغهاي بازمانده زيان چنداني كه درخور گفتن باشد نمي

دسـته از آنهـا    يـك . باشند اند و هر يكي از راه ديگري بما سودمند مي بهرحال مرغها بچند دسته

خوانند و ما را با آوازهاي دلكش خودشان  يك دسته ترانه. رسانند آن راه بما سود مي خوارند و از حشره

دسته تـاج و كاكـل    يك. دسته قشنگ و رنگارنگند و ديدارشان دلكش است يك. گردانند شادمان مي

ي  هبسياري نيز هم. بريم اند و ما از تماشاي آنها لذت مي دارند و يا با آرايشهاي ديگري آراسته بسر مي

  .من از هر يكي جداگانه سخناني خواهم راند. دارند اين چيزها را در يكجا مي

انبـوه مرغهـا   : بلكه بايد گفت . خواران در ميان مرغها بسيار بيشترند تا در ميان پستانداران حشره

ن ها و كشت ربودن حشرهه اينها با نكهاي خود ب. ها و خزاها آنهايند خوارند و دشمن بزرگ حشره حشره

» گيـر  مگـس «ته از مرغهـا را  س ـد در كتابهـاي جانورشناسـي يـك   . خزاها تواناترند تا جانورهاي ديگر

اين خود سخنيست كه اگر مرغها نبودنـدي ايـن   . دنباش د سيصد گونه بيشتر ميننويس اند و مي ناميده

  .جانوران سراپا آزار به چه فراواني شدندي

لك كـه از مرغهـاي كوچاسـت و بكشـور مـا نيـز        لك :برم  من از چند مرغي بعنوان مثال نام مي

ديده شده كه مـاري  . برد هاي خود مي كُشد و براي بچه گيرد و مي م و مانند آنها را ميرآيد مار و ك مي

  .دگذر از نكش آويزان از هوا مي

اين مـرغ  . او را بفال بد گيرند خوراكش موشها و خزاهاست زاوجغد كه مرغ شبگرديست و مردم آ

  .زار و سودمندندآ هاي بسيار دارد و برخي از آنها بشكار مرغ نيز پردازند و بيكبار بي گونه

نويسـند   مرغهاي شكاري را كه زيانمند شمرديم و بستمگري ياد كرديم ، چنانكـه در كتابهـا مـي   

يي از آنها هست كـه بمرغهـا نپرداختـه مـار و چلپاسـه و كـرم و       ها گونه. باشند ي آنها چنين نمي همه

  .كنند قورباغه و اينگونه جانوران را شكار مي

زيـان نيسـت و    اگرچـه بـي  . آن هـم دشـمن مـوش و خزاهاسـت    كلاغ كه در كشور ما فراوانست 

سـودي  چيزهايي را كه كشاورزان براي روييدن زير خاك كنند اين درآورده خواهد خورد ، با اينحـال  
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  .دارد هم مي

  .باشد خوار مي پرستوك يا چلچله كه در كشور ما فراوانست يكي از بهترين مرغهاي حشره

رك و سبزقبا و مانند اينها به همان حالندشكَسر و كَ هره و شانهگنجشك و بلبل و س.  

  .استي ملخ است و از اين راه نيكيهاي بسيار بĤدميان كرده  سار را ياد كرديم كه دشمن ويژه

  .خوار است كبك كه يكي از مرغهاي كوهستانيست و خراميدن او بزبانها افتاده كرمخوار و حشره

شـود از مرغهـاي    كه مرغ بسيار قشنگيست و در جنگلهاي مازندران يافـت مـي  ) يا قرقاول(و رذَتَ

  .باشد خوار مي كرمخوار و حشره

» داركـوب «كوبنـد و مـا آنهـا را     و با نوكهاي تيز و دراز خود درختها را مـي يند آ ميمرغهايي كه 

درختهـا را از  . هاست آن كوبيدن درخت همانا براي جستن كرمها و حشره. خوارند ناميم همه حشره مي

  ).سازندبخواهند آشيانه هم شايد گاهي (گردانند  آنها پاك مي

گاوهـا و گاوميشـها كـه در    . نماينـد  پرستاري مـي خوار بجانوران بزرگ نيز نيكي و  مرغهاي حشره

ي عاميـان   بگفتـه (گيرنـد   زار را ميآ چرند مرغها روي پشت آنها نشسته جانوران كوچك تن دشتها مي

او را  نشيند ، گـاو چـون خواسـت    بارها ديده شده مرغي كه به پشت گاو مي). جورند تنهاي آنها را مي

  .را بانجام رساند ايستد تا او كار خود داند آرام مي مي

ها باينور و آنور  رفته مرغهايي كه بر روي درختها و درميان بوته رويهم. خوان فراوانند مرغهاي ترانه

چيزي كه هست برخي از آنها آوازهاشـان ويژگـي   . خوانند آورند ترانه جهند و آوازهاي دلكش درمي مي

  .اند دارد ، همچون كاناري و بلبل كه بيشتر شناخته شده مي

خواهنـد بـا    خوانند ، باين معني كـه همچـون مـا مـي     اينها راستي را آواز مي: اگرچه نتوان گفت 

ي آنهـا بسـيار    اين گمان دربـاره . انگيز خود را بازنمايند آميز يا اندوه بيرون آوردن آواز سهشهاي شادي

هـا افتـاده كـه بلبـل     آنچـه بزبان . اي در آنهاست كه آوازهايي درآورند اين غريزه: دور است ، بايد گفت 

گـوي ايـران آن را    خواند و شاعران بيهـوده  ها مي ي گلست و اين از زور دلباختگيست كه ترانه دلباخته
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  .ي بسيار خنكسيت فسانهااند  اند و هزارها شعرهاي بيهوده را سروده اي گرفته زمينه

بلبل اگر دلباختي . ي جنسي نتواند بود ي غريزه جز نتيجه) يا عشق(دانيم كه دلباختگي  همه مي

  !..به گل دلباختن او چه معني تواند داشت؟. بايستي بجفت خود بازد

چـه آنهـا از   . ناميم ي شادمانيست ما آنها را ترانه مي با اينحال چون آوازهاي آنها خوشست و مايه

 ـ دارد ، مـا از آوازهـاي آنهـا لـذت مـي      اي آنها را وامي خوانند و چه غريزه روي فهم و سهش مي ريم و ب

هـاي درخـت    مرغي كه در ميـان شـاخه  . لذت زندگي تنها خوردن و خوابيدن نيست. داريم دوست مي

  .خواند ، ديدن و شنيدن آنها نيز لذتي دارد جهد و آوازهايي مي اينور و آنور مي

از . دارد ولي آوازهـاي برخـي از آنهـا ويژگيهـايي مـي     . خوان بسيارند چنانكه گفتيم مرغهاي ترانه

هاي خـود   ما كه امروز در خانه. لبل كه نامش بزبانها افتاده آوازش بسيار شيرين و دلكش استجمله ب

 هاي دلكش موسيقي و آوازهاي خوانندگانِ داريم و بسياري از ساعتهاي روز را با شنيدن نغمه راديو مي

بويژه كه در بـاغي  . دهد گذرانيم ، باز شنيدن آواز بلبل براي ما لذت بسيار مي مي ـاز زن و مرد   ـبنام  

  .ها بنشينيم كه بسيار خوشايند است باشيم و در ميان درختها و بوته

اند ، در اين كشور نه بلبل فراوانسـت   شنيدنيست كه ايران كه نامش را سرزمين گل و بلبل نهاده

يك بهـار در دماونـد    مسپس كه بتهران آمد. زيستم آواز بلبل نشنيده بودم من تا در تبريز مي. نه گل

سپس گاهي در بهارها در تهران نيـز آواز آن  . بودم و يكي از خوشيهاي من گوش دادن بĤواز بلبل بود

  .شنوم را مي

شـود يـك    ها در قفسها نگهداري مـي  شناخته شده و در خانه) يا كاناري(اين مرغي كه بنام قناره 

ي آن را  ولي من تاريخچه. اند هاي كاناري آورده هاز نامش پيداست كه آن را از جزير. گونه از بلبل است

  .نگهداري اين مرغ خوشخوان و پروردن و افزودن به نژاد آن كار بدي نيست هست هرچه. دانم نمي

يـا  (گلها اين مـون  . ناميد» گلهاي پردار «توان آنها را  مي. گلهايند گانمرغها مانند ، در رنگارنگي

گـل نـاز ،   . شكوفد بيني بچند رنگ مي گلي را مي. پذيرند ر بخود ميرا دارند كه رنگهاي بسيا) خاصيت
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. شـود  گشـاده مـي  دانيم كه هر يكي بچند رنـگ   لاله عباسي ، گل اطلسي در همه جا هستند و ما مي

سپهر هنر رنگسازي خود را در . ي ميانش به رنگي هاي كنارش به رنگيست و دايره بسياري از گلها پره

  .است ان دادهپديد آوردن اينها نش

ي نيكـي خـروس    يك نمونـه . كنند اينها نيز رنگهاي بسيار پيدا مي. دارند مرغها همان حال را مي

سـفيد ، كرمـي ،   : پـذيرد   اين مرغ خانگي قشنگ رنگهاي گونـاگون مـي  . هاي ماست است كه در خانه

  .كبوتر نيز به همان حالست. سياه ، خاكستري ، صابوني ، حنايي

. ايـم كـه بمرغهـاي رنگارنـگ قشـنگ تماشـا كنـيم        بهره بيهم در ايران مرغ كمست و ما از اين 

. بينـيم  خوانيم و مـي  اند مي هاي رنگي بچاپ رسانيده ي مرغان با پيكره كتابهايي را كه اروپاييان درباره

. پ رسـيده هاي رنگي قشنگ بچا با پيكره» آمريكا«ي مرغهاي  در دست منست كه درباره يامروز كتاب

در اين كتاب چهارصد و سـي و چنـد گونـه مـرغ نشـان داده شـده كـه يـك سـوم از آنهـا مرغهـاي            

  .شود بيشتر آنان چندان رنگارنگ و دلكشند كه آدم از تماشاي آنها سير نمي. خوانند ترانه

بينـي سـر و گـردنش سـرخ و نيمـي از تـنش        مرغي را مي. ي رنگها در اين مرغها گرد آمده همه

يك گونه طوطي پيرامون نوكش قرمز و سـر و گـردنش سـفيد و بالهـايش     . نيمي سفيد است بنفش و

  . كه اگر بشماريم يك ساعت بيشتر خواهد كشيداز اينگونه چندانست . سبز آميخته با سياه است

هاي پيرامون آن ، و همچنان در  و جزيره سترالياانويسند در  چنانكه مي. اينها مرغهاي آمريكاست

  .اي اقيانوسيا ، گوناگوني مرغها و همچنان رنگارنگي آنها ديگر بيشتر استه جزيره

ي آمريكـايي كـه كتابهـاي او در     كارپنتر نويسـنده . اند را سرزمين جانوران شگفت ناميده سترالياا

در آنجا بيش از هفتصد گونه مرغهـايي   «: نويسد  مي ستراليااي  جغرافي از بهترين كتابهاست ، درباره

. هاي بسيار از طوطيها هسـتند  در جنگلهاي شمالي آنجا دسته. هست كه در جاهاي ديگر نتوان يافت

ي گـل قشـنگ و    برخـي ماننـده  . برخي از آنها همچون برف سفيد و برخـي همچـون خـون سـرخند    

در گفتگو از . »دارند رآميخته ميبسياري هم رنگهاي د. برخي برنگ زرد و برخي برنگ سبزند. دلكشند
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  .شمارد نيز از اين گونه مرغهاي رنگارنگ بسيار مي» بورنئو «و » نيو گينه «هاي  جزيره

در جاهاي ديگر . بهره است در اين باره هم ايران كم. دارند راستگي كه برخي مرغها ميه آآمديم ب

ارند ، و يا دمهاشـان دراز و آويزانسـت ، و   د هاي فراواني از مرغها هست كه تاج و يا كاكل بسر مي گونه

  .باشد يا پرهاي فزوني از اينور و آنور تنهاشان نمودار مي

زيرا پرهايي از گردنش برآمده و . اند ناميده» مرغ چتر«در آمريكاي جنوبي مرغي هست كه آن را 

و زنـان  زانست همان مرغ پرها نيز از زير گلويش آوي. ايستد بسوي سرش بازگشته كه همچون چتر مي

  .اندازد آويختند بياد ما مي سي و چهل سال پيش ايران را كه زير گلو مي

» ليـر  «دانيـد   چنانكـه مـي  . شود خوانده مي» مرغ لير «هاي اقيانوسيا مرغي هست كه  در جزيره

افزار ولي بسـيار قشـنگتر از    آن دم اين مرغ بشكل. يكي از افزارهاي موسيقي زمان باستان بوده است

  .باشد آن مي

شـود بـا آن پرهـاي گلـدار و رنگارنـگ       اين مرغ كه از جاوه آورده مي. شناسيم طاوس را همه مي

  .اند ناميده» عروس مرغها «شُوند نبوده كه آن را  بي. ي آراستگيست تنش و دمش بهترين نمونه

از خـروس و كبـوتر سـخن    . داريـم  و را مـي در ايران از اين مرغهاي آراسته خروس و كبوتر و تذر

هاي بهتـر و   در اينجا تنها اين بايد گفت كه در كشورهاي اروپا ، چه خروس و چه كبوتر ، گونه. راندم

  .ند توانند از آنها بياورند و در اينجا بپرورندهتري دارند و ايرانيان اگر بخوا آراسته

در ايـران  . خروس جنگل اسـت : بايد گفت  مي .يكي از قشنگترين مرغهاست) يا قرقاول(اما تذرو 

  .ولي ديدن و تماشا كردنش بسيار بهتر از آنست. شناسند آن را جز براي كشتن و خوردن نمي

سـر و بـا آن پرهـاي     ي  اين مرغ سودمند با آن كاكل يا شانه. سر ببرم خواهم نامي هم از شانه مي

دارم كـه   ي نـام آن مـرغ مـي    سخني هم درباره. سفيد و سياه از مرغهاي قشنگ و آراسته بشمار است

  :خواهم ياد كنم  ي گفتگو بيرونست مي اگرچه از زمينه

از آوازهاي آنها گرفته شده ، مثلاً در فارسـي چلچلـه ،   در بيشتر زبانها بسياري از نامهاي مرغها ، 
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نيـز در  بسـر   ايـن مـرغ شـانه   . از آنگونـه اسـت  ) جنجشك(كلاغ ، بدبدك ، كشكرك ، سار ، گنجشك 

، در فرانسـه   Hoopoeمثلاً در عربي هدهد ، در انگليسـي  . بسياري زبانها نامش از آوازش گرفته شده

Huppe  ، ــالي   در تركــي آذربايجــان و در ارمنــي . باشــد ، مــي Poopoo، در بلغــاري  Poopaدر ايت

در فرانسه هم در ميان كشـاورزان بهمـين نـام    . (گويند بĤواز مرغست مي لكه نزديكترين شك» بوبو «

Bout-bout نويسند داسـتاني هسـت    ها مي در زبان ارمني در كتابهايي كه براي بچه). شود خوانده مي

مـادر  .. نـام ايـن مـرغ چيسـت؟    : اي از مادرش پرسيد  بچه. ي درختي نشست مرغي بشاخه: بدينسان 

  .»بوبو«: گفت پاسخ نداده خود مرغ 

مـا نيـاز   . اسـت » سـر  شـانه «ايـن بهتـر از   . خواستم آنست كه در فارسي هم اين نام را برگـزينيم 

  .اين يكي از آنها باشد. خواهيم داشت بسياري از نامهاي مرغها و چهارپاها را عوض كنيم

ولي چـون سـخن از   . اينها در كشور ما نيست. كنيم» مرغهاي بهشتي«در اينجا بايد يادي هم از 

  .آنها را نيز ببريمآراستگي مرغها و از رنگارنگي آنهاست بايد نامهاي 

دسته از مرغهايي هستند كه چه در رنگارنگي و چه در داشتن پرهـاي فزونـي از ديگـر     اينها يك

زينـد و   مـي ) در اقيانوسـيا (نـو و نزديكيهـاي آن    ي ي گينـه  ينهـا در جزيـره  ا. انـد  مرغها پـيش افتـاده  

اينها هر يكي داراي چنـد رنـگ   . اند جانورشناسان اروپا تاكنون سي و چند گونه از آنها را بدست آورده

هاي اقيانوسيا رفتند  اروپاييها نخست بار كه بجزيره. باشند دلكش و يا يك يا دو گونه پرهاي فزوني مي

فروختند خريدند و ديدنـد بسـيار درشـگفت شـدند و آن را از      پوستهاي اين مرغها را كه بوميان ميو 

  .ارمغانهايي گردانيدند كه با خود باروپا بردند

ي مـادي   زندگاني مرغها و اين آراستگيهاي آنها يكي از چيزهاييست كه زبان ما را در برابر فلسفه

تـا سـپس پـر    انـد   گويند مرغها از چهارپايان بـوده  ين فلسفه ميچنانكه گفتيم پيروان ا. گرداند باز مي

بسـيار نيـك ، ولـي    : گوييم  ما مي. دارند ي خود دليلهايي مي اند و باين گفته درآورده پريدن آغاز كرده

آن سبكي تن مرغ و چيزهاي ديگر كه براي پريـدن دربايسـت اسـت از    !.. اين آراستگيها از كجا آمده؟
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در آن پديـدار  ) قصـدي (توان گفت كه اين جهان خودبخـود بـوده و آهنگـي     آيا مي!.. كجا پيدا شده؟

  !..نيست؟

باره سودمند و نيكند و ما بايد بنگهـداري آنهـا كوشـيم ،     مرغها از هر: از سخن خود دور نيفتيم 

فـراوان   هـاي مـا   آزار نرسانيم ، بخيره نكشيم ، بĤنها ايمني دهيم كه بĤباديها بيايند و در باغها و باغچه

  .باشند

هـا بزرگتـر و شـهرها     اش خواهيم كوشيد آنست كه ديه داريم و درباره يكي از آرزوهايي كه ما مي

ي دربايستهاي زنـدگي در   هايي كه همه هاي آباد ، ديه ديه ـها   كوچكتر گردد و بيشتر زندگاني در ديه

ي روستاها خو گرفتنـد   اد و سادهگرفت و مردمان بزندگاني آز اگر اين آرزو سر. گذرد ـآن آماده است  

آن زمان خواهند دانست كه گردش زير درختها و در كنار جويها با ديدن مرغهـاي قشـنگ و شـنيدن    

هـاي خـود درخـت     ما چنانكـه در باغچـه  : چيزيست بسيار روشن . آوازهاي دلكش آنها چه لذتي دارد

نان بايد بكوشيم و مرغها و جانوران همچ. كه از تماشاي آنها دلخوش باشيمپروريم  كاريم و گل مي مي

ي  ي مستر كارپنتر برخي از آن مرغها ماننـده  بگفته. خوشنماي ديگر را بدرون زندگاني خود راه دهيم

  .گليست  دسته

بايد در اين كشور يكي از كارها آن باشـد كـه از يكسـو    . در ايران مرغهاي خوشنما بسيار كمست

 از از هر راه كه تواند بـود گردانيم و از يكسو برآن باشيم كه   بكوشيم و اين مرغهايي كه هست فزونتر

اگر تواند بود از مرغهايي كه در آب و هواي اين كشور . مرغهاي قشنگ ديگر جاها باين كشور بكشانيم

زيستن توانند چند جفت بياوريم و آنها را بپروريم و نژادي پديد آوريم و رها گردانيم كـه در اينجاهـا   

  .در اين باره از راهنماييهاي دانشها سود توانيم جست. زندگي كنند

فرزنـدان  . دارد شكار جانوران بـويژه مرغهاسـت   ارهاي زشت كه در كشور ما نيز رواج مييكي از ك

را بكشند و ناتوان جويند كه جانوران زيردست و مرغان  آدمي از توانايي و چيرگي خود اين سود را مي

براي . كنند بسياري از جوانان اين كار را بنام ورزش مي. ولي اين ستمگريست. پندارند اين را هنري مي
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  .جان مي سازند آزار را بي آنكه تنهاي خود را نيرومند گردانند جانوران سودمند و بي

آنچه را كـه در زمانهـاي   . زيان شكارچيان هرچه بيشتر گرديدهاز هنگامي كه تفنگ اختراع شده 

  .رسانند ساني ميĤرسانيدند اكنون ب بانجام ميپيش با دشواري 

از اين كتاب پيداست كـه تنهـا در   . غهاي آمريكا در دست منستي مر چنانكه گفتم كتابي درباره

باين معنـي  . اند صد سال گذشته چند گونه مرغهاي قشنگ آن سرزمين با دست شكارچيها نابود شده

ي بسيار قشنگ از طوطيها با رنگهاي  از جمله يك گونه. اند نژادشان از ميان رفته باكانه كشتهياز بس ب

  .بوده است از آن سال ناپديد شده مي 1904ه كه تا سال سرخ و سبز و زرد و سيا

و جانوران سودمند ديگـر بـا   از اينجا توان دانست كه در ايران و ديگر سرزمينها بسياري از مرغها 

  .يش نبوده دانسته نشدهدست شكارچيان از ميان رفته كه چون كسي در پِ

گويند اگر مرغهـا و   شكارچيان مي «: چنين گفت ) آقاي سمينو(در نشست گذشته يكي از ياران 

شوند بحال خود گزارده شوند نژادهاشـان بسـيار فـزون گرديـده ميـدان       جانوران ديگري كه شكار مي

بـه  . آورند ايست مي چنانكه خود آقاي سمينو نيز گفت اين بهانه. »زندگي را بما تنگ خواهند گردانيد

  .اند هوسبازي خود رخت فلسفه پوشانيده

گوينـد پـس چـرا بشـكار گـرگ و       اگر راست مي. انيم شكار جز از روي هوس نيستد ما مگر نمي

!.. كوشـند؟  پس چرا بكشتن مارها نمـي !. روند؟ پلنگ و يوز و ببر كه دشمنيشان با ما آشكار است نمي

انـد نبـرد    هاي ما جا گرفته ميدان زندگي را بما تنـگ گردانيـده   چرا با مگس و پشه كه در درون خانه

  !.كنند؟ نمي

اينكه اگر ما از جانورها و مرغها نكشيم چنـدان فـزون خواهنـد    . اين سخن از ريشه بيپاستآنگاه 

برنـد و   ي خود آدميان نيـز مـي   اين گمان را درباره. بود كه جا را بما تنگ گردانند گماني بيش نيست

  .!.ولي آيا راست است؟. اي در دست هواداران جنگ گرديده همين بهانه

انـد بچـاره    اي دارد بايد آن روزي كه اين جانوران فزون از اندازه گرديده چنان گماني اگر هم پايه
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اكنـون مـا از كمـي آن    . از اكنون دست بكشتار آنها گشادن جز ستمگري و دژخيمـي نيسـت  . كوشند

  .مداري بويژه مرغها كه ما نياز بسيار بفزوني آنها مي. ناليم نه از فزوني آنها جانوران مي

ي بيابانسـت ،   هـاي هـرزه   هاست ، خزاهاسـت ، تخمهـاي گيـاه    اين مرغها كه خوراكهاشان حشره

آورنـد و آنگـاه بمـا     گردند و روزي خود را بدست مي هاي خشك درختهاي جنگل است ، خود مي دانه

  .كشتن آنها جز از روي دژآگاهي نتواند بود. كنند ياوريها و نيكيها مي

در آلاسـكا رفتـيم   : نويسـد   جهـانگردي چنـين مـي   تابي خوانـدم  شنيدنيست چندي پيش در ك

. يكي از بوميان از خود آواز مـوز درآورد  .با چند تن از بوميان راه افتاديم. خواستيم شكار موز كنيم مي

. من در پشت درختها پنهـان شـده بـودم   . بود آمد ولي بدگمان مي مي. ناگهان موز سترگي پديدار شد

  ...اي را بسوي او روان گردانيدم  لههمانكه نزديك شد گلو

برخي از چهارپايـان ، از جملـه   . آلاسكا جاييست در شمال آمريكا در سرزمينهاي يخبندان قطبي

اند كه از گزند مردم و ديگر دشـمنان   كه يك گونه از گوزنهاي قطبي است ، خود را بĤنجا كشيده 1موز

گزارنـد و بسراغشـان رفتـه برفهـا و يخهـا را بـا        شان نمي ولي آدميان در آنجا نيز آسوده. آسوده باشند

  .گردانند خونهاي آنها رنگي مي

وي هـوس و سـتمگري نيسـت ، و آنچـه     آورم كه ايـن شـكار چهارپاهـا جـز از ر     اين را دليل مي

آيـا در  . ي بسـيار پوچيسـت   اگر اينهـا را نكشـيم روي زمـين تنـگ خواهـد شـد بهانـه        «: گويند  مي

 آيـا چنـين بيمـي هـم در    !.. سرزمينهاي يخبندان قطبي هم زمين براي مردمان تنـگ خواهـد شـد؟   

  !.ميانست؟

گ بـراي پـر كـردن شـكم آدمـي      اين مرغان قشن. در زشتي شكار بيش از اين بسخن نياز نيست

چنانكه گفتم كساني اگر هوس شـكار دارنـد   . از آنها برخورداريهاي بسيار بهتر از اين توان كرد. نيست

  .بسر گرگ و شغال و پلنگ و يوز روند ، باز و شاهين و چرخ را از آسمان پايين آورند

                                                            
  ـ و Mooseـ 1
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هايي براي هواداري بمرغها و جلوگيري از ستم شكارچيان و ديگـران پديـد    گويا در آمريكا دسته

پوشـاند و در بيابانهـا    آمده ، و اينها يكي از كارهاشان آنست كه در زمستان كه برف روي زمين را مـي 

ا آمـده از آنهـا   پاشـند و مرغه ـ  ها مـي  اينها ايستگاههايي دارند كه دانهماند ،  خوراكي براي مرغها نمي

  .اند خورند و اين كار چون سالها بوده مرغها خو گرفته و ايستگاهها را شناخته مي

هايي  بسيار بجاست كه در ميان ما نيز چنين دسته. اين كار از هر باره درخور پيرويست

در زمستانها ما نيـز تـوانيم در   . پديد آيد و بمرغها و بديگر جانوران سودمند هواداري رود

و گنجشـكها و ديگـر مرغهـا را ميهمـان     ها پاشـيم   خودمان دانه ها و پشت بامهاي چهباغ

رونـد ولـي برخـي نيـز      باشند و در زمستانها بجاهاي گرم مـي  كوچا مياگرچه بيشتر مرغها  .گردانيم

  .برند مانند و پيداست كه زمستان را با گرسنگي و سختي بسر مي مي

چون سخن از جانوران سـودمند اسـت   . در پايان نشست بايد يادي هم از يك جانور كوچكي كنم

باشـد و   و ارزشـي مـي   دانيم كه اين جانور داراي چه ارج همه مي. بايد زنبور انگبين را فراموش نكنيم

  .ندك هاي گلها خوراك بسيار شيرين و خوشبو براي ما آماده مي از شيره. رساند چسودي را بما مي

بلكه بعضي . ي حشرات مردم آزار نيستند همه «: گفت . اي را هم يكي از ياران يادآوري كرد نكته

خـوانيم   مـي » سرسـرك «هـا هسـت و مـا     ي خانه ي كوچكي كه در همه مثلاً حشره. سودمند هستند

موشـي  شبهاي تابستان كه ما در باغچـه بخـوابيم در آن خا  . خوانست آزار و آن هم ترانه جانوريست بي

ي سرسرك و آوازخـواني   گفتم اين گواهي را درباره. »شب آواز دائمي اين جانور بسيار خوشايند است

  .او من هم توانم داد
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  نشست چهارم

***  

جانوران بيزيـان آنهاينـد كـه بمـا سـودي      . زيان سخن خواهيم راند در اين نشست از جانوران بي

. برنـد  ي بسـر مـي  م ـزيند و زنـدگاني آرا  براي خود مي. رسانند نميدهند ، زياني هم بما يا ديگران  نمي

بسـيارند و مـن بـا آنكـه از جانورشناسـي بسـيار دورم        ـچهارپايان  : م ييا بهتر گوي ـاينگونه جانوران  

  :توانم نامهاي بسياري بشمارم  مي

 ، 4، گوانـاكو  3، اسب آبي ، كرگدن ، تـاپير  2، كانگاروها ، زرافه ، گنو 1ها ، ليمورها گوزنها ، بوزينه

  .، خرگوش ، گاو وحشي ، خر وحشي ، شتر وحشي ، فيل وحشي ، اسب وحشي 6، ويكونيا 5آلپاكا

گوزنهـا  . آزارنـد  كنند و بيزيان و بي اينها چهارپايان گوناگوني هستند كه در روي زمين زندگي مي

از گرمسيرهاي آفريقـا گرفتـه تـا    . اروپا و آمريكا هستند باشند و در آفريقا و آسيا و هاي بسيار مي گونه

ما در زبان فارسي براي اين جنس چهارپا سه چهار نام . اند زمينهاي يخبندان قطبي با فراواني پراكنده

در جايي كه در كتابهاي جانورشناسي بيش از سـي  . آهو ، گوزن ، گاو كوهي ، غزال: داريم  بيشتر نمي

  .دارند اي نام ديگري مي دهند و به هر گونه هاشان را نشان مي كنند و پيكره مي گونه از آنها را ياد

ما در جنگلهاي . برند دارند كه در جنگلها بسر مي هاي بسيار مي ها همچنان فراوانند و گونه بوزينه

كاي ولي در جنگلهاي آفريقا و هندوستان و آمري. در اروپا نيز كمست و يا خود نيست. داريم ايران نمي

                                                            
  ـ و Limurـ 1
  ـ و Gnuـ 2
  ـ و Tapirـ 3
  ـ و Guanacoـ 4
  ـ و Alpacaـ 5
  ـ و Vicuñaـ 6
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اينها . ها سخنان بسياري هست ي بوزينه دانيم درباره چنانكه مي. هاي اقيانوسيا فراوانند جنوبي و جزيره

اوتان ، گوريلا ، شمپانزي ، بـا   چند گونه از آنها از جمله اورانگ. باشند نزديكترين جانوران بĤدميان مي

ي داروين آدمي از يكي از اينها برخاسـته   فهاز روي فلس. اند دو پا راه توانند رفت و بĤدمي بسيار ماننده

  .ايم است و ما در جاهاي ديگر از اين باره سخن رانده

اوتان ، سترگ و نيرومندند كه اگر بĤدمي حمله كننـد تواننـد او را    ها از جمله اورانگ برخي بوزينه

در پي آزار آدمي  وگرنه خود. ولي اين در جاييست كه كسي بĤنها حمله كند و آزاري رساند. برانداخت

  .د بودننخواه

دارنـد و   هـاي بسـيار مـي    باشند و آنهـا نيـز گونـه    ي ديگري از جانوران جنگلي مي ليمورها دسته

ولي در هوشـياري و  . دارند اينها به بوزينه مانندگي بسيار مي. شوند مي  اي بنامي ديگر شناخته هرگونه

چنانكه آدمي از بوزينه برخاسته بوزينه هم از ليمـور   ي پيروان داروين بگفته .ترند توانايي از آنها پست

  .برخاسته است

آنهـا نيـز   : بايد بگويم  مي. ستستراليااداري در  ي چهارپاي كيسه دانيد كه يك گونه كانگارو را مي

دار است كه مـا چـون    آزار و كيسه ميهن اينگونه جانوران بي ستراليااآنگاه . دارند هاي بسياري مي گونه

  .ام داريم من همه را بنام كانگارو خوانده در فارسي به هر يكي از آنها نامي نمي

اين چهارپا در آفريقا فراوانسـت كـه   . ايم شناسيم و باري آنها را در سينماها ديده زرافه را همه مي

اين چهارپـا همانسـت كـه چـون از درازي     . درختها زندگي بسر برندها بندند و با خوردن برگهاي  گله

گردنش به شتر و از رنگ پوستش به پلنگ و از پا و ديگر چيزها به گـاو ماننـده اسـت در ايـران او را     

  .اند و براي كارهاي درهم مثل آورند شترگاوپلنگ ناميده

زيرا همچون اسب يـال و دم  . اين هم جانوري درهم و شگفتست. گنو هم از چهارپايان آفريقاست

  .باشد دارد ، در حالي كه خود از جنس گاو است و همچون آنها شاخدار مي دراز و همچون بز ريش مي

اسب آبي چهارپاييست از تن و پا به فيل و از سر و گوش به اسب ماننده است ، و با آنكه چرنـده  
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  .در آفريقا در كنارهاي رود نيل فراوانست .شود است بيشتر زمان را در آب رود بسر برد آبي خوانده مي

ماند و شگفتيش در آنست كه يك  آن نيز از تن و پا به فيل مي. ايم كرگدن نامش را بسيار شنيده

  .اين چهارپا در آفريقا و هندوستان فراوانست .باشد اش مي دارد بروي بيني يا دو شاخي كه مي

باشـد كـه در    ي چرنـدگان مـي   سترگ از دسـته آن نيز چهارپايي . تاپير نامش كمتر شنيده شده

  .شود آمريكا و هندوستان هردو يافت مي

ي چهارپاياني هسـتند كـه از جـنس لامـا و خـود وحشـي آن        گواناكا و آلپاكا و ويكونيا سه گونه

  .برند باشند و در آمريكاي جنوبي با فراواني زندگي بسر مي مي

  .شناسيم و همه مي خرگوش در ايران و جاهاي ديگر با فراواني هست

اي بنام  در تبت گونه. در اروپا و آمريكا نيز هست. گاوها و گاوميشهاي وحشي در آفريقا فراوانست

  .شود با فراواني يافته مي 1»ياك«

راه  اي از آن هسـت كـه پوسـت راه    در آفريقا گونه. خرهاي وحشي در آفريقا و آسيا هردو فراوانند

  .ايد شود كه شايد در كتابها و يا در سينماها ديده يشناخته م 2»زيبرا«دارد و بنام 

  .در بيابانهاي آسياستتنها شتر وحشي گويا 

  .فيلهاي وحشي چه در جنگلهاي آفريقا و چه در جنگلهاي هندوستان و آن پيرامونها فراوانست

پديـد  نيز  ستراليااولي در آمريكا و . اسب وحشي تنها در آسيا ، در بيابانهاي مغولستان بوده است

هنگامي كه كلمبوس آنجا را پيدا كرد و اسپانياييها اسبهايي از اروپا با . بوده در آمريكا اسبي نمي. آمده

در چراگاههاي فراوان و انبوه آنجا بچرا سردادند ، برخي از آنهـا پـس از چنـدي خودسـر و      خود برده

هـا   ارها اسب وحشي پديد آمده كه گلـه وحشي گرديده به بيابانها گريختند و اكنون از نژاد آنها ده هز

                                                            
  ـ و Yakـ 1
بهتر بود يا همان نام زيبرا را شـناخته گرداننـد يـا آن را گـورخر      ولي اند ، زيبرا يا زبرا را گور يا گورخر ترجمه كرده Zebraـ 2

ي آسيا باشد به خر بسيار ماننده است و خطهاي راه راه بروي پوستش ندارد  زيرا گور يا گورخر كه باشنده. ناميدند ميآفريقايي 
 ـ و. راهي دارد ي آفريقاست پوست راه زيبرا كه باشندهولي 
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  .رخ داده است ستراليااي همين داستان در  ماننده. برند بندند و خودسر و آزاد زندگي بسر مي مي

اكنون سخن در آنست كه ما بايد . آزار و بيزيانيست كه من براي نمونه ياد كردم اينها جانوران بي

  .توانيم نگهداري كنيم بĤنها ستم نكنيم و آزار نرسانيم ، بلكه تا مي

هـاي خداينـد و در روي    اين جانوران آفريدهبايد يك چيز را بجلو چشم آورد ، و آن اينكـه  

از آن گيـاهي كـه   . مند گردند ست بهرهابايد از هرچه در اين گيتي  .زمين حق زندگي دارند

ما را بĤنها منّتـي   ـكشند سهم دارند   نوشند و از هوايي كه دم مي خورند و از آبي كه مي مي

كشيم و با شير و گرگ  اينكه ما مار و كژدم را مي. ما بĤنها تنها حق سرپرستي داريم. نيست

آزارنـد مـا را بĤنهـا حـق      بي جانوراني كه. كنيم از آنست كه زيانمندند و آزاردهند نبرد مي

گيتي يا جهـان  . ما بايد نپنداريم كه گيتي يا جهان تنها ازآنِ ماست. هيچگونه آزاري نيست

را ) مـثلاً گنجشـك  (مرغهـا   اي شگفتست كه در برخـي كتابهـاي اروپـايي پـاره     .تنها ازآنِ ما نيست

را زيانمنـد  ) مـثلاً كانگـارو  (خورنـد ، برخـي از ايـن چهارپايـان      اند چرا كـه دانـه مـي    زيانمند شمارده

وران را داراي حـق زنـدگي   ي آنست كه مرغان و جان اين نتيجه. چرند اند چرا كه چمنها را مي شمارده

بايد دانه را تنها ما بخوريم كه آدميانيم ، چمنها را تنها گوسفندها بچرند كـه مـا كشـته    . شناسند نمي

هـا تـا چـه انـدازه      ي جـانوران انديشـه   ي نيكيست كـه دربـاره   اين نمونه. گوشت آنها را خواهيم خورد

  .پرتست

شوند نيست كـه   بي. شمارند چهارپايان را گناه نميمرغان و انبوه مردم كشتن شُوند نيست كه  بي

گوسـفند بـراي   . روند پير و جوان تفنگهاي خود را برداشته با پيشانيهاي باز بشكار گوزن و قرقاول مي

خوراك هميشگي آدميست كه بپرورد و بكشـد و بخـورد و گـوزن و قرقـاول بـراي شـكار اوسـت كـه         

  .كند» تغيير ذائقه«وشتهاشان مايي كند و آماج تفنگ گرداند و با گآزهنر

) جانوري كه براي شكار است(» جانور شكاري«شنيدنيست كه در زبانهاي اروپايي آهو و گوزن را 
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انـد   را از آن پديد آورده» آولاماق«ي  نامند كارواژه مي» آو«در زبان آذربايجان هم كه آهو را . نامند مي

و همچنـان بسـياري از مرغـان و    (وزن و آهـو  اينها معنايش آنسـت كـه گ ـ  . كه بمعني شكار كردنست

  .اند براي شكار آفريده شده) چهارپايان

جانورها بسـيارند ، بوميـان   در آفريقا كه گوزن و آهو و اسب آبي و فيل و كرگدن و زرافه و ديگر 

تـر از جانوراننـد و از بامـداد تـا شـام       مردماني كه خود پست. وحشي آنجا كار بزرگشان شكار آنهاست

پندارند و براي كشـتن هـر    ان جز ستمگري و دژخويي نيست ، اين جانوران را بهر شكار خود ميكارش

  .بندند ي زيركيها و هنرهاي خود را در كشتن آنها بكار مي و همه دارند مي يكي راه و نيرنگ ديگري

در آفريقـا يكـي از   : ام كـه شنيدنيسـت    هنگامي در كتاب يكي از جهـانگردان داسـتاني خوانـده   

هاي شكار اينست كه در بيابان خندق بسـيار بـزرگ و گـودي كننـد و از يـك ور آن از دو سـو        يوهش

تر بـوده تـا يـك ميـل بيشـتر امتـداد        رفته گشاده ديوارهاي چوبي پديد آورده خياباني سازند كه رفته

رمانيـده پـيش    آنگاه گروهي به بيابانها افتاده جانوران را از زرافه و گوزن و گنو و گـاو و آهـو  . يابد مي

جـانوران بـدبخت بهمـديگر فشـار داده رويهـم بـĤن گـودال        . رانند و همه را با هم بĤن خيابان رسانند

شوند و وحشيان با افزارهاي كشنده بر سر آنها رسـيده كشـتار    گردند و روي هم انبوه مي سرنگون مي

  .دبدينسان در يك روز هزار و دو هزار يا بيشتر را نابود سازن. آغاز كنند

بايد بدي آن را بگوشها رسانيد و تا تـوان  . ي شكار نكوهش بيش از اين سزاست درباره

هـايي   چنانكه در نشست گذشته گفتيم يكي از كارهاي نيك آنسـت كـه دسـته    .بجلوگيري كوشيد

  .براي پشتيباني از مرغها و چهارپايان خانگي و جانوران سودمند يا بيزيان بياباني پديد آيد

اند اين چهارپايـان   ي شكار نابود شده هاي آنها در سايه چنانكه مرغها را گفتيم كه بسياري از گونه

هـايي نـابود گرديـده ، و پيداسـت كـه شُـوند آن        از اينها نيز از هـر جنسـي گونـه   . آزار هم چنانند بي

ز زيـر خـاك بدسـت    يـا از اسـتخوانهايي كـه ا   (» فسيلها«اين از . اند يا جانوران درنده بودهشكارچيان 

اند و امـروز   كنند كه بوده در كتابهاي جانورشناسي جانوران بسياري را ياد مي. دانسته گرديده) آيد مي

Www.Negashteh.Com

Www.Negashteh.Com

http://Negashteh.Com
http://Negashteh.Com


 احمد كسروي        در پيرامون جانوران

45 
 

  .ي ديگر بوده است كه نابود گرديده مثلاً از فيل چند گونه. نيستند

هـايي  اگـر قانون . افزارهـا ي جان اين جانورانست ، بويژه با اين فزونـي تفنـگ و ديگـر     شكار پتياره

  .نباشد و جلو گرفته نشود بسياري از اينها نيز نابود خواهند گرديد

كنند ،  گوييم براي خود زندگي مي اين جانوران كه ما بيسود و بيزيان خوانده مي: اين هم بگويم 

مثلاً آلپاكا كه نـامش بـرديم در آمريكـاي    . كنند آدميان توانند از آنها سودجويي كنند و گاهي هم مي

اند و از پشمش كه بهتـر و اسـتوارتر از پشـم گوسـفند اسـت و شـال و        ن را خانگي گردانيدهجنوبي آ

در ايران در برخي از پاركها آهو را خانگي گردانيـده  . جويند شود سود مي چتر از آنها بافته مي ي پارچه

هـا را پـرورده بنگهـداري خانـه و مغـازه       در اروپا و آمريكا بوزينـه . چرد گردد و مي كنند كه مي رها مي

با اين پيشـرفت دانشـها كسـي چـه دانـد در آينـده       . منديها بسيار تواند بود از اينگونه بهره. دارند وامي

  .دي از اينها و از جانوران ديگر باز نخواهند شدمن راههايي براي بهره

اي كه از اين گفتگوهـا خواسـته    نتيجه. در اين نشست بايد كمي هم از جانوران دريا سخن رانيم

بـدانيم در ايـن   شود آنست كه ما بدانيم در روي زمين جهان ديگري جز جهان ما آدميان هست ،  مي

بايد شناخته گردد كه همبستگي  يز حق زندگي دارند و ميباشند كه آنها ن گيتي باشندگاني جز ما مي

تاكنون در اين باره راهي يا آييني نبوده و خواست ما آنست . ما با آنها چيست و رفتارمان چگونه باشد

  .كه از اين پس باشد

ي بزرگ از آن باشندگان در درياها هستند و بايد چگونگي رفتار ما با آنهـا   پيداست كه يك دسته

  .انسته شودنيز د

آنگـاه  . ما تا اينجا تنها از خشكي گفتگو كرديم ، و اين براي آن بود كه ما در ايران از دريا دوريـم 

. باشيم و بكاري در آنجاهـا دسـترس نخـواهيم داشـت     ما آدميان در حال امروزي بدرياها فروانروا نمي

بـا  . باني كنيم و از ستمگري جانوران بجلوگيري كوشـيم  بدريا نيز ديدهچنين انگاريم كه ما خواستيم 

انـد و اقيانوسـهاي    آدميان كشتيهاي گوناگون بسـيار سـاخته  !.. حال امروزي چه كار خواهيم توانست؟
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بـا  . پردازند اند و در زير آب بكارهايي مي پيمايند و زيردرياييها ساخته بزرگ را از اين سر تا آن سر مي

  .باني كنند دارند و نخواهند توانست بجانوران دريا ديده بدرياها نميبايست  كه مي اي آن چيرگي اينهمه

  .بيش ، از جانوران دريا سخن رانيم يابا اينحال ما بايد ، كم 

 يـك . آينـد  دسته آنهايي كه از دريا بيـرون نمـي   يك: اند  بايد دانست كه جانوران دريا بدو دسته

  .آيند دريايي هستند ولي بيرون هم ميدسته آنهايي كه 

هاي بسـيار بسـيار    و داراي گونهي نخست ماهيهايند كه در فزوني بيرون از پندار و شمارند  دسته

رسـد در   كه درازي آن تا بيست متر مي 1از ماهيهاي يك وجبي گرفته تا نهنگ و ماهي بال. باشند مي

زيـرا  . در ميان آنها نيز ماهيهايي هست كه بايد گرگها و پلنگها و شيرهاي دريا ناميد. سته ميان آنها

در ميان : بايد گفت  مي. اند و بماهيهاي ناتوان چيرگي نموده آنها را خوراك خود سازند اينها نيز درنده

از سـتمگري  ليكن چنانكه گفتيم ما را بجلوگيري . برپاست» خورنده و خوردني«ا نيز دستگاه هاقيانوس

ما تنها بايـد از ماهيخواريهـاي خودمـان سـخن     . اينست گفتگو نيز بيهوده است. آنها دسترسي نيست

  .رانيم كه بĤن هم در جاي خود خواهيم رسيد

چون اند ،  ي دوم چند جنس جانوراني هستند كه بيگمان نخست از چهارپايان خشكي بوده دسته

هنـوز   آنهـا  بينـيم كـه پاهـا و دسـتهاي     اند و ما مي گرديده كم دريايي اند كم پرداخته بشكار ماهي مي

  .نگرديده» پره«ي دست و پاي آنها  هنوز ماننده ، ي دست و پاي ماهيها نرسيده بپايه

بهرحال اين جانوران كه در زبانهاي اروپايي با نامهاي گرگ آبي ، سگ آبي ، خـرس آبـي ، فيـل    

باشند كه در درياها نزديك  وند يك رشته جانورهايي ميش آبي ، شير آبي يا نامهاي ديگري خوانده مي

  .كنند و گاهي نيز بخشكي بيرون آيند و خوراك آنها ماهيهاست بخشكيها زندگي 

هـاي آتلانتيـك و پاسـيفيك در اروپـا و آمريكـا شـناخته        اين گونه جانوران فراواننـد و در كنـاره  

  .اند سخناني نوشته اند و دانشمندان جانورشناسي بĤنها پرداخته. باشند مي

                                                            
  ـ و Baleine=Whaleـ 1
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مـثلاً يكـي از آنهـا سـگ آبيسـت كـه از       . كننـد  در اروپا و آمريكا از برخي از آنها سودجوييها مي

است كه پوستش چون داراي پشم است بـه   1»اوتير آبي «ديگري . جويند پوستش و روغنش سود مي

سـازند و   تـر اسـت كـه از پوسـت او پـالتو مـي       ي آنها شـناخته  از همه 2»سيل «. خرند بهاي گران مي

خواهيم ببينيم آيـا اينگونـه سـودجويي     ما مي. شود ي بازرگاني شمرده مياگرانبهاست و يكي از كالاه

اين سزاست كه آنها به ماهيها چيرگي نمايند و بگيرنـد و بخورنـد و مـا بĤنهـا چيرگـي      آيا .. سزاست؟

  ..شان رخت دوزيم؟هاپوستنموده بكشيم و از 

ي سيل  سخنهايي درباره) ايم در كتاب همان مستر كارپنتر كه نامش برده(در يك كتاب انگليسي 

  :دانم آنها را برايتان ترجمه كنم و سپس در پيرامونش بگفتگو پردازيم  نوشته كه من بهتر مي

 1867آلاسكا كه از سرزمينهاي يخبنـدان شماليسـت تـا سـال     . كند كارپنتر از آلاسكا گفتگو مي

: انـد   گفتـه  كساني بدولت ايراد گرفتـه مـي  . دلار خريده 7200000دست روسها بوده دولت آمريكا به 

: يگويد مستر كارپنتر بĤنها پاسخ داده م» !.سرزمين چه سودي تواند بود؟ بيهوده خريده است ، از آن«

سـپس از  . ايـم  و ديگر جانوران فروختهي پولش پوست اوتير  ايم ، باندازه از سالي كه ما اينجا را خريده

نـر آن تـا پانصـد پونـد سـنگيني      . تـرين جانورانسـت   سيل از شـگفت : گويد  سيل بسخن پرداخته مي

ر تابسـتان بـه   يك چيز شگفت سفريست كه سـيلها د ... اش صد پوند كمي بيشتر است  ماده. رسد مي

شـمارند و هـر    براي خود مـي ) ييلاق(هاي شمالي را تابستانگاهي  جزيرهاين جانوران . كنند آلاسكا مي

رسد رو  در زمستان در آبهاي گرم اقيانوس پاسيفيك هستند و چون بهار مي .كنند ساله بĤنجا سفر مي

رسند كه در هر يكي هزارها  3فهاي كوچك پريبلو كم راه پيمايند تا بجزيره بسوي شمال گزارند و كم

سيل چندان گرانبهاست كه هر كسي اجازه ندارد هر سالي بيش از چند تا از آنهـا را  ... سيل گرد آيد 

  ...شكار كند ، و آن هم بايد از نرهاي سه ساله و چهار ساله باشد 
                                                            

  ـ و . باشد» گوشدار« اي از سيل  است كه گونه Otariidيا   Otaryـ گويا اين همان1
  ـ و Sealـ 2

  ـ و Pribilof Islandsـ 3
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خورد  سخناني رانده افسوس ميسپس مستر كارپنتر از چگونگي شكار سيل و از ارزش پوست آن 

ي سيل  باز شمارهكه با آنكه دولت آمريكا به پشتيباني از آن جانور برخاسته و شكار آن را آزاد نگزارده 

  .رود و بيم آنست كه نژادش برافتد رو بكمي مي

روان ي اروپاييان و آمريكاييان كه امروز پيشـروان كـا   اي از انديشه اينها را خواندم براي آنكه نمونه

اروپاييـان و آمريكاييـان بـد    : اي پيداسـت   از اين سخنها نكتـه . ي جانوران دانسته شود تمدنند درباره

ك ماهيها را گيرند و بخورند ، آدمي هم بنوبت خـود آنهـا را بگيـرد و    سيل و اوتير و فُشمارند كه  نمي

» نبرد زندگاني «اينست از يكسو . اند هاي ما دور بوده آنها از انديشه. بكشد و از پوستهاشان رخت دوزد

و از يكسـو  انـد ،   اند و از اينكه سيل توانا ماهي ناتوان را بگيرد و بخـورد بـاكي نداشـته    را بديده گرفته

آن پشـتيباني كـه دولـت    . اند كه هرچه خواست با آنهـا كنـد   جانوران را كالايي براي آدميان پنداشته

بوده ، بلكه چنين خواسـته كـه نـژاد سـيل برنيفتـد و بـه       آمريكا از سيل كرده نه از راه دلسوزي بĤن 

  .بازرگاني آن كشور پولدوست زياني نرسد

هايي كه  پيداست كه اينها با انديشه.. ولي آيا ما اينها را توانيم پذيرفت؟. هاي آنهاست اينها انديشه

مگـر  !.. كشيم كه از پوستش پالتو دوزيـم؟  چرا جانوري را مي: گوييم  ما مي. داريم ناسازگار است ما مي

ي اسكيموهاييم كه چيـزي بـراي پوشـاك و گسـتراك جـز پوسـت        مگر ماننده!.. داريم؟ ما پارچه نمي

  !..داريم؟ در جايي كه نياز نيست چرا ستم روا مي!.. جانوران پيدا نكنيم؟

گيرنـد و بـا پوسـت و     ستمگرند ، آنها نيز ماهيهـا را مـي   خود آن جانوران: دانم خواهند گفت  مي

ستم را . ستم را با ستم چاره نسزد كردولـي  . راست است: گويم  مي. خورند گوشت و استخوان مي

اين بسيار ناستوده است كه ما بگزاريم سـيلها ماهيهـا را خورنـد و مـا نيـز       .بايد از ريشه برانداخت

  .سيلها را گرفته پوست كنيم

كشيم براي آن نيست كه سـتم را بـا سـتم كيفـر      بينيد ما آدمكشي را مي شما اگر مي

كشتن آدمكش براي آنست كه ديگران بنگرند و . دهيم ، براي اينست كه جلو ستم را گيريم
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  .پند آموزند و از آدمكشي بازايستند

عني ما اگر تـوانيم  باين م. بهداشت بهتر از درمانكاريست «: گويند  دارند و مي پزشكان سخني مي

دستورهاي بهداشت را بكار بسته خود را از بيماري نگه داريم بسيار بهتر از آنست كه بيمـار گـرديم و   

  .»بدرمان پردازيم

چنان كنيم . توانيم ستم را از جهان كم گردانيم ميما بايد تا . آن سخن را در اينجا هم توان گفت

كسـي بدوسـتش   : گوينـد   مـي . نه ما پوست آن را كنيم نه سيل ماهي را خورد و. كه هيچ ستم نباشد

اگـر   «: دوسـتش گفـت   . »نترس اگر تو را بكشند من هم ده تن از ايشان را خـواهم كشـت   «: گفت 

  .»تواني كاري كن كه مرا نكشند مي

سگ آبـي ، فيـل آبـي ، شـير آبـي ،       ـ  ي اين گفتگوها آنست كه اين جانوران نيمه دريايي نتيجه

دولت آمريكا . نيز از جانوران زيانمندند و ما بايد به برانداختن آنها نيز كوشيم ـگرگ آبي ، خرس آبي  

  .نژاد ستمگران برافتاده به. از سيل پشتيباني نكند ، بگزارد شكارچيان نژاد آنها را براندازند

ي بزرگـي هسـتند و    اين مرغها نيز دسـته . گفت ي مرغهاي ماهيخوار توان همين سخن را درباره

اي بوده كه صدها جانوران زميني و آسـماني را بسـوي    ي گسترده دريا سفره. دارند هاي بسيار مي گونه

دارند بجاي كبوتر و تذرو بشكار  كساني كه آرزوي شكار مي. اينها نيز نژادشان برافتاده به. خود كشيده

  .اينها پردازند

اندازگي  دريايي و اين مرغهاي ماهيخوار نباشند ، ماهيها با آن بي  ن جانوران نيمهآمديم كه اگر آ

دارند دريا را پر خواهند گردانيد ، آن سخن ديگريست كه در نشسـت آينـده در    در تخمگزاري ميكه 

  .آن پيرامونها سخن خواهيم راند
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  نشست پنجم

***  

آن  ـاز آن سخن خواهيم راند كه آدمي  . در اين نشست از گوشتخواري آدمي سخن خواهيم راند

گاو و گاوميش را كه باو ياوريها . خورد كشد و گوشتش را مي گوسفند و بز را مي ـي آفريدگان  برگزيده

و اگـر  .. ؟خواهيم ببينيم آيا اين كـار سزاسـت   مي. سپارد كند چون از كار افتادند بدست قصاب مي مي

  .هاست اين زمينه درامروز گفتگو .. سزا نيست چه بايد كرد و چگونه از آن پرهيز جست؟

كشـد و گوشـتش را    بـه چـه حقـي آدمـي گوسـفند را مـي      . دانيم اين كار ناسزاسـت  آنچه ما مي

 راستست كه گوسـفند !. دارد؟ اند چه جدايي مي اين با آدمخواري كه وحشيان آفريقا داشته.. خورد؟ مي

چون كم ارجتـر  !. گوشتش را بخورد؟ بكشد وآيا اين حق خواهد داد كه آن را  ليو. بارج آدمي نيست

  !.است كشتن آن سزا خواهد بود؟

آنهـا كـه جـانوران نـاتوان را     . درا يـاد گرفتـه   بيگفتگوست كه آدمي گوشـتخواري را از جـانورانِ  

شايد هم اين در سـال خشـكي بـوده و نايـابي و     . خوردند اين هم پيروي از آنها كرده گرفتند و مي مي

بهرحال چون خو بĤن گرفته زشتيش از ميان برخاسته است ، و ما كه . گرسنگي او را باين كار واداشته

آورنـد و مـن بهتـر     دهند و دليلهـايي مـي   ي ايستادگيها نشان مينماييم كسان اكنون بدي آن را باز مي

  :م يم و در پيرامون آنها بسخن پردازيهاي آنها را يكايك بياور دانم براي روشني زمينه گفته مي

جهان دستگاه خورنـده و  «: گويند  آيند و چنين مي دسته از آن كسان از راه فلسفه پيش مي يك

جولاهـك  . شناسـد  نچـه توانـاتر اسـت ناتوانـان را خـوراك خـود مـي       در ميان جـانوران آ . خوردنيست

. سـازد  گنجشك جولاهك را ربوده خوراك خود مي. كند گسترد و مگس را شكار مي دام مي) عنكبوت(

شير شكارچي را گرفتـه از هـم   . گرداند شكارچي باز را آماج گلوله مي. خورد باز گنجشك را گرفته مي
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آدمـي نيـز از   . دارد ولاهك گرفته تا شير و پلنگ براي خود شـكاري مـي  ي جانوران از ج همه. درد مي

  .»را نتوان گرفت) طبيعت(جلو قانونهاي سپهر . شكار اين هم گوسفند و بز و گاو است. ي آنهاست رده

از باسـتان  ) يـا آكـل و مـأكول   (» خورنده و خوردني«عنوان . هاي آنهاست ي گفته اين كوتاهشده

زندگاني «هاي  ي داروين رواج يافته و جمله سپس كه در زمان ما فلسفه. ده استها بو زمان در انديشه

. و ماننـد اينهـا بزبـان افتـاده بـĤن نيـروي بيشـتري داده       » هر ناتواني خوراك تواناست«و » نبرد است

  .كشند اينست در اينجا آن را برخ ما مي

خورنـده و  «جهـان دسـتگاه    راستسـت در . ايـم  دانيـد مـا باينهـا پاسـخ داده     ولي چنانكه شما مي

  . تـوانيم از آن جلـو گيـريم    هست ، ولي آن از بديهاي جهانست كه ما بايد بكوشيم و تا مـي » خوردني

  .»نه هرچه در جهانست بايد بود «

درنبـرديم و    در جهان دزدي هم هست ، آدمكشي هم هست ، ستمگري هم هست و ما بـا همـه  

آدمكشـان و سـتمگران آنهـا را عنـواني گرداننـد و بـروي       هيچگاه ميـدان نخـواهيم داد كـه دزدان و    

  .كارهاشان پافشاري نمايند

اگر چنين باشد كه هر گروهي هـر  .. چيست؟» قانونهاي سپهر «دانيم خواست اينها از  ما نمي

بهرحـال مـا    .كنند آن را از قانونهاي سپهر شمارند كار بسيار دشوار خواهد بـود  كاري كه مي

  .شناسيم كه آدميان را بگوشتخواري ناچار گرداند نمي) سپهر يا(قانوني در جهان 

باشد و چنين  ي ديگر جانوران نمي ي ارجدارتر آنست كه آدمي ماننده نكتهدر اين گفتـه  

ي گفتگوهاي ما بر سـر آنسـت كـه آدمـي      همه .دارند اين هم بايد دارد نيست كه هرچه آنها مي

در بسيار چيزها آدمي . آدمي داراي روان و خرد است كه خود دستگاه جداييست. ايست ي ويژه آفريده

من در نشست نخست اين روشن گردانيدم كه آدمي . بسپهر چيره است و بايد از بديهاي آن جلو گيرد

  .در اين زمينه داراي اختيارهاييست
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ا اگر گوشـت نخـوريم تندرسـتيمان    م: گويند  مي. آيند ي ديگر از راه بهداشت پيش مي دسته يك

. اند و تندرستيشـان بهـم نخـورده    در حالي كه كسان بسياري سالها گوشت نخورده. خورد خواهد بهم 

بـا  . كـردم  بود كه بسـيار كـار مـي    روزهايي مي. من خود پنج سال گوشت نخوردم و هيچ زياني نيافتم

  .جويم گوشت دوري مياكنون هم تا توانم از . آنحال كمترين سستي در خود نديدم

من چـون در  . هست كه در خوراكهاي گياهي نيست» مواد غذايي«اي  در گوشت پاره: گويند  مي

آيا گوشت در تنهاي جانوران از كجا : خواهم بپرسم  ولي مي. پردازم اين باره دانشي ندارم بسخني نمي

در گوشـت باشـد كـه در    پـس چگونـه اسـت كـه چيزهـايي      .. نه از همان گياهها پديد آمـده؟ .. بوده؟

كه در گياهان در تن گوسفند پديد آمده آيـا در تـن   » مواد غذايي«آن .. خوراكهاي گياهي نتواند بود؟

.. اند؟ بهره آنگاه آن جانوراني كه خوراكشان جز گياه نيست آيا از تندرستي بي.. آدمي پديد نتواند آمد؟

اينها پرسشهاييست كه .. بيند؟ گوشت زيان مي بوزينه كه نزديكترين جانوران بĤدميست آيا از نخوردن

  .كنم مي

كه در گياهها بوده  اي »مواد غذايي«خوريم  رسد كه ما چون گوشت مي اين هم گاهي بانديشه مي

تـازه و  » مـواد «ولـي اگـر گيـاه خـوريم آن     . آيد و يكبار در تن گوسفند كارش را كرده به تن ما درمي

اي  آيـا چنـين انديشـه   . دانم پزشـكان بـاين چـه خواهنـد گفـت؟      نمي. يكسره به تن ما خواهد درآمد

  .دارم اينها دانسته شود من دوست مي. راستست؟

ي گوشتخوارها و  ي جانوران گياهخوار است يا از رسته يا آدمي از رستهاين خود جستاريست كه آ

اگر اين راستست كه آدمي از بوزينه برخاسته همه . دانيم كه آدمي گياهخوار است ما چنين مي. دراها

  .ها گياهخوارند دانيم كه بوزينه مي

س بـĤن برخاسـته   خورده و سپ ي تاريخ نيز من گمانم آنست كه آدمي نخست گوشت نمي از ديده

باين . بوده و سپس كشاورز گرديده گويند آدمي نخست شكارچي مي بسياري از تاريخنويسان مي. است

اند تا قرنهاي درازي بيشتر خوراكشان گوشت جـانوران   معني كه آدميان چون در روي زمين پيدا شده
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. انـد  خـورده  ي خود مي با خانواده اند و كرده اند آنها را شكار مي داشته بوده كه با افزارهاي سنگي كه مي

از بزرگ و  ـبوده كه پي شكاري رود و جانوري   داشته آن مي بايايي كه پدر يا بزرگ خانواده بگردن مي

كشاورزي را آدمي در زمانهـاي  . اش را براي زن و فرزند خود بياورد پيدا كند و كشته يا زنده ـكوچك  

  .ديرتر ياد گرفته

چنانكه گفتم گمان من آنست كـه آدميـان   . شناسم ن دليل براي آن نمينويسند ولي م اين را مي

اند ،  برده هاي گياهها زندگي بسر مي هاي جنگلي و دانگيهاي بياباني و با گياهها و ريشه نخست با ميوه

ي آن  انـد ، بلكـه بانديشـه    پرداخته ميناند بگوشتخواري  بوده نمي) يا درندگان(ي دراها  و چون از رسته

اند و گمان بيشتر آنست كه در يك سـال   كم از دراها آن را ياد گرفته ولي سپس كم .اند افتاده ميهم ن

  .اند ي نايابي و گرسنگي بĤن برخاسته خشكي در نتيجه

» آيـين زنـدگاني  «ي  سخن ما از بدي گوشـتخواري از ديـده  . گذرم ي اينها مي من از همه

دارند  باشند و حق زندگاني مي آفريدگان جدايي ميي اينست كه اين جانوران  از ديده. است

دارد بايـد   ي اينست كه آدمي با آن جايگـاهي كـه مـي    از ديده .نها را بكشيمآكه  1رسد و ما را نمي

 ، بهداشـت  آمـديم كـه پـاسِ   . بجانوران سرپرستي كند ، نه اينكه آنها را بكشد و خوراك خود گردانـد 

در آنحال گوشـت عنـوان درمـان را خواهـد داشـت و       2.، بگرداندآدمي را ناچار گردانيد كه گوشتخور 

جز اينست كـه آدمـي گوسـفند را    . آيا جز اينست كه امروز هست. دارو خواهد خورد مآدمي آن را بنا

پروا بخورد ، جـز اينسـت كـه تفـنگش را بـردارد و       خوراك خود شناسد و هرچه خواست بيباك و بي

اي را كه تازه چشـم بجهـان بـاز     ن اندازد ، جز اينست كه برهپاييبهوسبازانه مرغهاي قشنگ را از هوا 

كرده زير كارد بخواباند و از پوست آن كلاهي براي خود سازد ، جز اينست كه هر زمـان كـه خواسـت    

جز اينست كه همانكه نام قرقاول . خروس بĤن قشنگي را بكشد و روي پلو گزارد و بجلو ميهمانان آورد
                                                            

 حق نداريم ـ و= رسد  ـ ما را نمي1
ي بـالا راسـت گردانيـده     بوده كه همانا اشتباه چايست و به رويه» گوشت خورد ، بگرداندآدمي را ناچار گردانيد كه « : ـ اصل 2

 ـ و. شد

Www.Negashteh.Com

Www.Negashteh.Com

http://Negashteh.Com
http://Negashteh.Com


 احمد كسروي        در پيرامون جانوران

54 
 

  .»گوشتش خيلي خوراكيست «: اختيار گويد  و بي شنيد بياد شكم افتد

خوار سودمند اسـت كـه در آمريكـا     دار و حشره يكي از جانورهاي صدف 1»آرماديلو«شنيدنيست 

دشمنان خود جز شبها ، آن هم براي جستن  راست و از ترس آزنشين ا اين جانور گوشه. شود يافته مي

آمريكاييهـا آرزومنـد گوشـت آن    : نويسـد   ام كه مي اندهروزي ، بيرون نيايد و من بتازگي در كتابي خو

ايـن چـون   . خـورد  باشند و كسي كه يكي را بدست آورد بـا شـادماني كشـته و پختـه و آن را مـي      مي

آيــا ايــن آزمنــدي بپــاس . اي از آزمنــدي آدميــان بــه درنــدگي و گوشتخواريســت يــاد كــردم نمونــه

  !..بهداشتست؟

ي دينها گوشت جانوران حلالست ، خدا  در همه «: گويند  ه ميي ديگر دين را بهانه آورد يكدسته

هـيچ دينـي دسـتور    : بهرحال بايد گفت . ايست ي عاميانه پيداست كه اين بهانه. »آن را اجازه داده

گوشتخواري نداده ، هيچ ديني گوشتخواري را بايا نشمارده و نگفته اگـر گوشـت نخوريـد    

اند  مردم بوده است و دينها از آن جلوگيري نتوانستهگوشتخواري در ميان . ايد گناهي كرده

است كه » قربانيها«ي  تنها دشواري درباره .آن دينها زمانشان جز زمان ما بوده است. اند و نكرده

  .اسلام در حج و ديگر جاها دستور داده است و ما از آن هم در جاي خود سخن خواهيم راند

گر گوشت نخوريم آيا خوردنيهاي ديگري هست كه جاي ما ا«: گويند  گاهي كساني نيز چنين مي

  .»..آن را گيرد و ما را بينياز گرداند؟

آفريـدگار يـا سـپهر    . خوردنيها چندان فراوانست كه بشمار نيايد. در اين باره هم پاسخ روشنست

بـرم   مي نام. برم اي را نام مي براي آدميان خوردنيهاي بسيار بسيجيده و من اينك بعنوان يادآوري پاره

  :تا بجلو چشمها بيايد 

  .تره ، ترخون ، نعناع ، گشنيز ، ريحان ، كاهو ، كلم و مانند اينها: از گياهها و سبزيها 

بالو ، به ، گلابي ، خرمالو ، موز ، و، آل وچه ، گيلاسلآخرما ، سيب ، آلو ، : هاي سردرختي  از ميوه
                                                            

  ـ و Armadilloـ 1
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فندق ، پسته ، بادام ، توت ، پرتقال ، ليمو ، نـارنگي و بسـيار   انبه ، انجير ، انار ، انگور ، هلو ، شفتالو ، 

  .ديگر

  .و مانند اينها 1هندوانه ، خيار ، كدو ، بادنجان ، بادنجان فرنگي ،خربزه : هاي روي خاكي  از ميوه

  .و ديگر از اينگونه) لبو(زميني ، هويج ، كلم قمري ، پياز ، چغندر  سيب: هاي زير خاكي  از ميوه

  .گندم ، جو ، برنج ، ذرت ، لپه ، نخد ، باقلا ، مرجمك ، لوبيا و همچون اينها: گيها از دان

  .شكر ، انگبين ، گز و مانند اينها: از چيزهاي ديگر 

تـوانيم از راه   ما مـي در دسترس ما گزارده است و  فراوانياينها خوردنيهاييست كه آفريدگار با 

توانيم از اينهـا خوراكهـاي خوشـمزه و    . گردانيمكشاورزي و باغباني اينها را هرچه بيشتر 

  .ي ما دور گردانيده گوشتخواري ارزش اينها را از ديده .گوارا پديد آوريم

ايـم كـه از تماشـايش لـذت      كاريم ، از يكسو باغي سـبز و خـرم پديـد آورده    ما درختهايي كه مي

آنها خشنود خواهيم گرديـد ، و   ها خواهد شكوفيد از ديدن و بوييدن بهار كه شكوفهدر خواهيم برد و 

  .هاي آنها خوراكهاي شيرين و خوشگوار خواهيم داشت از يكسو از ميوه

اند كه اگر در سر سفره خوراكهاي گوشتي نباشد چنين دانند كـه ناهـار يـا شـام      مردم خو گرفته

ي بمانـد خوراكهـا  . در حالي كه نان يا برنجي كـه هسـت خـود خـوراك نيكيسـت     . اند درستي نخورده

اگر از من بپرسند . كه با آنها تواند بود ـها   مرغ و سبزيها و ميوه از ماست و پنير و كره و تخم ـديگري  

اگر كساني خوراكهاي پخته . ايست ي بسيار خوشمزه ي ديگري خوراك ساده نان و پنير با انگور يا ميوه

  .ها و دانگيها خوراكهاي نيك بپزند و بخورند توانند از سبزيها و ميوه خواهند مي مي

هاي نـوي كـه از    در فزونيست و چه بسيار گونهها در همه جا زمان بزمان  اين هم بگويم كه ميوه

ولي اكنون در تبريز در باغهـا شصـت گونـه    . بوده بيگمان انگور نخست يك گونه مي. آيد آنها پديد مي

بـوده و اكنـون هسـت و چـه بسـيار       هايي كه صد سـال پـيش نمـي    چه بسيار ميوه. شمارند بيشتر مي
                                                            

  ـ نام پيشين گوجه فرنگي ـ و1
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ي  بـويژه بـا پيشـرفتي كـه دانشـها در رشـته      . بود هايي كه اكنون نيست و صد سال ديگر خواهد ميوه

  .باغباني و كشاورزي پديد آورده

آوريم كه در دو هزار يا سه هزار سال پيش خربزه و خيار يك ميوه  ما از راه زبانشناسي بدست مي

ي ديگري شده ، و اكنون در زمان مـا تنهـا خربـزه ده     اند و هر يكي ميوه سپس جدا گرديده .1بوده مي

و شـايد هـزار    2ايسـت  ي تـازه  آوريم كه هندوانه ميوه باز از راه زبانشناسي بدست مي. بيشتر استگونه 

كم دو  كه كم 3بوده يك ميوه ميبيگمان روزي در ايران هلو و شفتالو . سال نيست كه شناخته گرديده

اين زمينه سـخن  اگر بخواهيم از . هاي ديگر بĤنها افزوده شده گونه گرديده و امروز شليل و برخي گونه

  .بسيار توانيم گفت

كه خود خواهاي گوناگونيست با آزمايشهاي باغبانان ) يا طبيعت(در اين باره سپهر : بايد گفت  مي

هاي سودمندي پديد آورده ، و از اين پـس بيشـتر خواهـد     و درختكاران دست يكي گردانيده و نتيجه

  .آورد

ايـن  . كه بايد بود آنست كه درخت ميوه فراوان باشد، در اين كشور ما ، يكي از كارهايي  در ايران

هاي سردسيري و گرمسيري هر دو بفراوانـي توانـد    خود جاي افسوسست كه در اين سرزمين كه ميوه

از اسـپهان و   ـشايد كساني باين گفته ايراد گيرند ، و چون در برخي شـهرها   . بود ميوه بسيار كمست

ي اسپهان و  همه جا ماننده : بايد گفت. ست آنها را برخ ما كشندميوه فراوان ـمراغه و رضائيه و مشهد  

آورنـد بـاز چنـدان كـم و      مـي   در همين تهران با آنكه از شهرهاي ديگـر هـم ميـوه   . آن شهرها نيست

                                                            
١ ѧخيـار بـزرگ را   » خربـوزه «بـوده و پيداسـت كـه     بمعني خيـار مـي  » بوزه« ) پهلوي زمان اشكاني(تر  در زبان پهلوي باستانـ

  .بوده ي بزرگتري از خيار مي خربزه يك گونه: بهتر گوييم . اند گفته مي
مـثلاً در انگليسـي و   ). دهد اي مي اي كه معني ريشه واژه(ايست  ي تازه زيرا در بيشتر زبانها نام آن واژه. اين از نام آن پيداستـ ٢

» ي سـرخ  خربـزه «و گـاهي  » ي سـبز  هخربـز «در عربي در كتابها و شعرها گـاهي آن را  . نامند مي» ي آبي خربزه«فرانسه آن را 
گوينـد آن هـم    كـه مـي  » قارپوز« در تبريز . اند شمارده اي از خربزه مي پيداست كه هنگامي كه پيدا شده آن را گونه. اند خوانده

 .توان گمان برد كه بايران از هندوستان آمده است شود مي اينكه در فارسي هندوانه خوانده مي. است» خربزه«ي  غلط شده
تـوان گفـت    تر است ، و مـي  آورند كه نه هلوست و نه شفتالو ، از هر دوي آنها پست ـ در تهران هم اكنون يك گونه شفتالو مي3

 .اين همانست كه نخست بوده است
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آنگاه بايد روستاها . اند بهره خورند و ديگران از آن بي ها را جز توانگران نمي گرانست كه بسياري از ميوه

ها ، بلكه در بيشتري از آنها ، ميوه نيست و  شما اگر بروستاها برويد در بسياري از ديه. فترا بديده گر

  .بهره است روستاها كه بايد كانون ميوه باشد از ميوه بي. اگر باشد دو سه گونه بيشتر نيست

توانسـت  ماهـا بـاز خـواهيم    «: گويند  آورند و چنين مي ام كساني بيچيزان را بهانه مي گاهي ديده

خوراكي بـارزاني گوشـت از كجـا بدسـت     .. !فقرا چه كار خواهند كرد؟. خوراكهاي ديگر آماده گردانيم

بيچيـزان از  . براي دلسوزي به بيچيزان بايـد راه بهتـر از ايـن پيـدا كـرد     : گويم  مي. »!..خواهند آورد؟

انگرانيد كـه از گوشـت   آن شما تو. دارند مزه و گاهي هم كوفته ، بهره نمي گوشت جز يك آبگوشت بي

اگر . بريد آن شماييد كه لذت گوشتهاي خروس و قرقاول و كبك را مي. سازيد بيست گونه خوراك مي

بايـد  . ها و سبزيها كوشيد كه آنها نيز دست يابنـد  پاس زندگاني بيچيزان درميانست بايد بفراواني ميوه

  .گردند انگبين و كره و سرشير را فراوان كرد كه آنها نيز برخوردار

اين گفته كه اگر ما گوشت نخوريم چه خواهيم خورد بسـيار   .دهم بسخن بيش از اين دامنه نمي

ايـن خـود ايـراد ديگـري بگوشـتخواري      . داريـد  شما امروز صد چيز بيشتر براي خوردن مي. نابجاست

بوده كه  اند هنگامي مي ماست كه روزي كه آدميان دست ستم بجانوران يازيده گوشتخواري آغاز كرده

داريم اگـر   اند ، و اكنون كه ما اين همه خوردني مي داشته ده يك ، بلكه پنجاه يك امروز خوردني نمي

  .خواهد بوداز پيروي بĤنها بازنگرديم زشتي كارمان بيشتر 

ي اينهـا   پـس از همـه  . دهـيم  گويند و ما پاسخ مي اينها سخنانيست كه هواداران گوشتخواري مي

آنگـاه  .. يم داشـت؟ هوانكشيم و نخوريم چه بهره از آنها خرا  انما اگر گوسفنده گفتگو بر سر آنست ك

  .آنها بسيار فراوان خواهند بود كه دانسته نيست چه كار بايد كرد؟

دانيد ما در نشستهاي گذشـته باينهـا پاسـخ     چنانكه مي. آيد ايست كه بميان مي اين آخرين بهانه

ما برخورداريهاي ديگري از پشم و . ايم سود اين چهارپايان تنها گوشتشان نيست چنانكه گفته. ايم داده

و ماست و پنيـر و روغـن و اينگونـه    شير گرديدن  فراوانبامروز در ايران نياز بسيار . كنيم شير آنها مي
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بايـد و توانـد بـود     كـه مـي   ايم امروز انبوه مردم از ايـن خوراكهـا چنـدان    گفتهچنانكه . خوراكها است

نـاليم نـه از    ما امروز در ايران از كمي گاو و گاوميش و گوسفند مي: روشنتر گويم . باشد برخوردار نمي

  .فزوني آنها

يـد  اه بفـزون گرديدنـد در آن روز اسـت ك ـ     ي اينها اگر روزي آمد و اينها بـيش از انـدازه   با همه

بينديشند و چاره كنند كه اگر تواند بود فزوني آنها را به بيابانها و كوهها رها گردانند كـه بـراي خـود    

بهرحال نبايـد اينهـا را   . زندگي كنند و اگر آن نتواند بود از راههاي دانشي بكاستن از نژاد آنها كوشند

  .ي گوشتخواري و گوسفندكشي گردانيد بهانه

بـريم   سر مـاهي را نمـي  ما چون : گويند  گاهي كساني مي. ي ماهيهاست برخي سخنان هم درباره

. زيرا كشتن تنها در سر بريدن نيست. ي پوچيست پيداست كه اين بهانه. خوردن گوشت آن بد نيست

ما  :گويند  مي. چه ماهي از جانوران بسيارتخمست. گردانند گاهي نيز فزوني تخم ماهي را دستاويز مي

اگر ماهي نگيريم و جانوران و مرغان ماهيخوار را را هم از ميان بريم نژاد ماهي چندان خواهد بود كـه  

اگـر روزي  . ي گوسـفندان گفتـيم   خ اين همانست كـه دربـاره  پاس. ولي اين نيز بيپاست. بانديشه نيايد

  .اري آنها چاره انديشندماهيها بيش از اندازه گرديدند در آن هنگامست كه بايد با جلوگيري از تخمگز

پـس از  . ي گوشتخواري آدمي گفته شده و ما يكايك بگفتگو گزارديم اينها سخنانيست كه درباره

يـك عـادت كـه هزارهـا و     . شود نيسـت  ستوانم كه كار باين آساني كه پنداشته ميي اينها من خَ همه

نشدنيست كه مـردم  . ن برخيزدهزارها سال در ميان بوده نشدنيست كه در زمان كمي يكباره از ميا ده

بـود و جـز گـروه كمـي از آن بهـره       داري نمـي  فروشي كه باين ريشـه  برده. با آساني بĤن گردن گزارند

داسـتان  . بردند ، جلوگيريش بĤن دشواريها برخورد و در آمريكا و ديگر جاهـا بخـونريزي انجاميـد    نمي

ا و انگليسـيها جنگهـا كـرد و خونهـاي     محمد احمد را كه در سودان بنام مهدي برخاست و با مصـريه 

. فروشـي بـود   هـاي جلـوگيري از بـرده    آن داستان يكي از نتيجـه . ايد بسيار درميانه ريخته شد شنيده

گرفتنـد   انبوهي از سودانيان بازرگانان برده بوده از دولتهاي مصر و انگليس كه جلو بازرگاني آنها را مي

Www.Negashteh.Com

Www.Negashteh.Com

http://Negashteh.Com
http://Negashteh.Com


 احمد كسروي        در پيرامون جانوران

59 
 

اين ناخرسندي ايشان زمينـه پديـد   . شماردند مي» زرگيستم ب«نمودند و آن را  سخت ناخرسندي مي

  .گرداند» پر از داد«فروشي جهان را  پيدا شود و با بازگردانيدن دستگاه برده» مهدي موعود«آورد كه 

و اگـر خواسـته شـود بيكبـار و بـاين زودي از ميـان       جلوگيري از گوشتخواري دشوارتر از آنست 

گذشته از آنكه از جلوگيري بيكبار ، از هـر بـاره   . د خواهد آوردبرخيزد ناخرسنديهاي بسيار بيشتر پدي

  .نابسامانيها پيدا خواهد شد

بايد مردم خودشان بفهمند و از آن پرهيز جويند تـا  . كم پيش رود تا بانجام رسد اين كار بايد كم

  .روزي هم رسد كه قانوني در آن باره گزارده گردد

ما بايد تا توانيم گوشت . در اين باره پيشگام باشيم تا بديگران راه باز كنيم ـما پاكدينان  ـبايد ما 

ي خود را بكار برند و خوراكهـاي خوشـمزه از گياههـا و     بانوان پاكدين بايد هوش و جربزه. كم خوريم

بايد بجاي آبگوشت ، كوفته ، شامي ، كاتلت ، كباب ، خـورش قيمـه ، فسـنجان ،    . ها پديد آورند ميوه

  .گوشت ديگر بسازند راكها و خورشهاي بيخو

ي بسياري كه در پيرامون خوراكها و چگونگي گوارش و  بيگمان پيشرفت پزشكي و آگاهيهاي تازه

ي خوراك پختن و خوردن پديـد خواهـد    ديگرگونيهايي در شيوهآيد ،  آنها بدست آمده و مي 1نايشه

  .آورد ، بگزار يكي هم اين ديگرگوني باشد

هـا را   بريـد و يـا ميـوه    شما كه گياهها را مـي . نباتات نيز زندگي دارند «: گويند  ي ميگاهي كسان

ايـن  . پيداست كـه سـخن بسـيار پرتيسـت    . »ايد ي آنست كه گوسفندي را سر بريده چينيد ماننده مي

گوسـفند  . ي بريدن سر گوسـفند اسـت   زورگوييست كه كسي بگويد بريدن گياه يا چيدن ميوه ماننده

دارنـد   دانيم كه گياهها و درختها اگـر هـم زنـدگي مـي     همه مي!. جان كجاست؟ جاندار كجا و گياه بي

يكجايش بريده شود درد سـختي خواهـد    آدمي يا گوسفند اگر. ي زندگي جانور و آدمي نيست ماننده

با هـيچ  . ولي در گياه و درخت چنين دردي نخواهد بود. گرفت و ما از كنار آن درد را خواهيم دريافت

                                                            
 تأثير ـ و= ـ هنايش 1
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ي  بينيم كه موي چهـره  ما مي. گيرد دليلي نتوان نشان داد كه گياه يا درخت از بريده شدن دردش مي

گـر تيـغ خراشـي در پوسـت پديــد آورد دردش را     ولـي ا . يـابيم  تراشـيم و دردي درنمـي   خـود را مـي  

  .يابيم درمي

ولـي بخـوردن   . آفريدگار يا سپهر آن را خوراك ما گردانيده. آنگاه ما بخوردن گياه و ميوه ناچاريم

بهرحال گياه و ميوه را بـا جـانوران   . آنها خوراك ما نيستند. گوشتهاي گوسفندان و بزان ناچار نيستيم

  .نافهميستبيك ترازو نهادن بسيار 

آيا گياه و ميوه را نخوريم يا از خوردن گوشت گوسفندان .. خواستت چيست؟: روزي بيكي گفتم 

  .از پاسخ درماند.. خواهي؟ كدام را مي.. بازنايستيم؟

خوريـد   مرغ كـه شـما مـي    يك تخم«: گويند  مرغ را ايراد گرفته مي گاهي نيز كساني خوردن تخم

پيداسـت كـه   . »زيرا آن تخم را اگر نخوريد جوجه تواند بـود . ايد شتهاي را ك ي آنست كه جوجه ماننده

مرغـي را خـوردن و از    يـك تخـم  . مرغ تا جوجـه راه بسـيار اسـت    زيرا از تخم. اين هم ايراد بيپاييست

ي پديد آمده را بخوابانيد و خونش  پيدايش يك جوجه جلوگيري كردن جز آنست كه شما يك جوجه

ي آنها خواهـد كاسـت ، از    بكشتن گوسفندان و مرغان از آن راه نيست كه از شمارهايراد ما . را بريزيد

مرغهـا كـه    اين را هم گفتم كه اين تخم. جان گردانيدن ستم بزرگيست اين راهست كه جانداري را بي

  .گزارد ي جوجه درآوردن خود مي شود آنهاست كه مرغ بيش از اندازه خورده مي

هـايي   جوجـه :   گويم مي. »توان در ماشينها گزاشت و جوجه گردانيد مياينها را هم  «: گويند  مي

مرغ بسـيار بهتـر از    خوردن تخم. آوريد براي آنست كه سرش ببريد و بخوريد كه شما با ماشينها درمي

  . خوردن جوجه است

ايـم پاسـخ    آورنـد ناچـار شـده    هاييست مي ولي چون بهانه. اينها چيزهايي نيست كه كسي نفهمد

  .يمبگوي

بايد در اينجا يادآوري كـنم و زشـتيش را بازنمـايم جـانوران را بجـان هـم        چيز ديگر كه مي يك
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اندازنـد و   اين عادت در ايران هم هست كه دو تا خروس يا دو تا قوچ را بجان هـم مـي  . انداختن است

ران ديگر را هاي مرغها و جانو همچنان بچه. اين هم ستم ديگر بĤن جانورانست. ايستند خود بتماشا مي

  .ها دادن آزار بĤنهاست هاشان درآوردن و براي بازي به بچه از لانه

مـردي گلـه از مـن     در بزمـي  در يكـي از شهرسـتانها  : كنم  در پايان نشست داستاني هم ياد مي

. ام من كتابهاي او را خوانـده «: يكي گفته . »كند دعوي پيغمبري مي «: گفته  داشته و از جمله مي مي

ايـن را  . »خـوردم  چند سال گوشت نمي: نويسد  ام مي خودم ديده«: گفته است . »زي نديدمچنين چي

خـوردن و  ني گوشـت   دانـم چـه همبسـتگي ميانـه     نمـي . كنم دليل آورده كه من دعوي پيغمبري مي

  .اي از نافهمي بدخواهان ماست در اينجا ياد كردم اين چون نمونه. پيغمبري هست
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  نشست ششم

***  

ي آنها بـا   خواهم از همبستگي كه ميانه چند نشست از جانوران سخن رانديم و در اين نشست مي

اند كه جانوران را شـكار كننـد ،    باين بس نكردهآدميان . پندارها و گمراهيهاي آدميان بوده سخن رانم

  .اند بزير بار كشند ، يوغ بگردن آنها گزارند ، آنها را با گمراهيهاي خود نيز آلوده

آدمي قرنهاي بسـيار درازي را گذرانيـده كـه از    . بايد دانست گمراهيهاي آدمي درياي بيكرانيست

ي فهمـيش جـز پنـدار نبـوده ، و در آن پنـدارها و       ي كمي نداشته و سرمايه دانشها و آميغها جز بهره

مثال يـاد خـواهم   من در اينجا چند زمينه را بعنوان . گمراهيهاي خود نيز از جانوران سودجويي كرده

  .كرد

. اند اند گاهي هم بپرستيدن جانوران پرداخته پرستيده در زمانهاي باستان كه مردمان بتهايي را مي

ايد مصريان  چنانكه شنيده. اند ي خود گاهي هم جا براي جانوران بازگردانيده در آن پندارهاي بيخردانه

بـراي او دسـتگاهي درچيـده    . انـد  پرستيده ده مياند گاوي را برگزي هاي متمدن باستان بوده كه از توده

ن جانشـين او ده بـه ده   مـرده كاهنـان بـراي جسـت     يك گاو كه مي. اند گرفته كاهنان پيرامونش را مي

انـد و پـروردن و    آورده اي پيدا كرده بـا شـكوه و پاسـداري مـي     هاي ويژه اي را با نشانه لهگرديده گوسا

ايـم و از خـود    يا كروكوديل كه در نشستهاي گذشته نامش بـرده تمساح . اند گرفته پرستيدن از سر مي

ي بـدنما هـم در شـمار     مار آن جانور گزنـده . اند پرستيده جانوران آدمخوار است مصريان آن را هم مي

  .خدايان مصريها بوده است

است و داسـتانهاي  » مقدس«در هندوستان گاو . اين گاوپرستي و مارپرستي بيكبار از ميان نرفته

  .گيرند ام براي مار نيز جشنها مي در كتابها خوانده. ايد را شنيده آن
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آدمي هر چند بيدانش باشد . آور است كه آدميان بپرستش جانوران تن دردهند اين بسيار شگفت

آدمي چون خرد و . آسيب آدميست» پندار«بايد دانست . باز بايد بچنين دژفهمي گردن نگـزارد 

  .تر از اينها دچار تواند گرديد بدست پندار داد بنادانيهاي پستفهم را رها كرد و رشته را 

در حالي كـه در  . اند شما درشگفت هستيد كه مصريان يا هنديان گاو يا مار را پرستيده

 .باشـند  ي آن نادانيها هست و انبوه مردم دچار آنها مي همين زمان در كشور خودتان ماننده

اينهمـه مردهـا و زنهـا كـه     !.. رسخي تهران چيده شده چيست؟آن دستگاه امامزاده داود كه در چند ف

پسر كـدام امـام   .. داود كه بوده؟.. دانند كه زير آن گنبد كه خوابيده؟ برند هيچ مي روند و نذرها مي مي

كنون جز زيـان چـه سـودي    تا.. ا چه كاري ازو تواند برآمد؟ي راستيست ، آي گرفتم كه امامزاده.. بوده؟

  ..بمردم رسانيده؟

برنـد ، آنگـاه    روند ، نذرها برايش مـي  اند ، از راه دور بزيارتش مي گنبدي برافراشته: ناداني نگريد 

مغز خودشـان خـود را    نادانان تيره. اش را هم اينها سازند بايد معجزه. سازند معجزه هم برايش مي

آن هـم  . امسال شنيديد كه امامزاده داود معجزه كرد و دختر كوري را بينا گردانيـد  .دهند فريب مي

بـوده ،   ي ايشانست و كور نمي ها نوشت كه آن دختر همسايه دانستيد كه مردي با نام و نشان بروزنامه

را اند كه او را كور وانمايند و گشاده شدن چشـمهايش   متولي آن بتخانه با مادر آن دختر سازش كرده

در روزگـار بمـب اتمـي    . هاي مردم را تهي گرداننـد  اي نشان دهند و با نيرنگ و هايهوي كيسه معجزه

  .دهد چنين نادانيهايي در كشور شما رخ مي

شما درشـگفت هسـتيد كـه مصـريها در چهـار هـزار سـال پـيش گـاو را بخـدايي           

و بازارهـا چراغـان    در تبريز در زمان خود ما رخ داد كه گاوي معجزه كـرد  .اند پرستيده مي

  .خواهم آن را با گشادي ياد كنم اين داستان چون شنيدنيست مي .گرديد و جشن گرفته شد

دانسـته  . دانسته نيست چرا با آن نام خوانده شـده » الامر مقام صاحب«در تبريز جايي هست بنام 
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در برابـر آنجـا   . اسـت  بهرحال يكي از زيارتگاههاي آن شهر. ن نام را پديد آوردهاياي  نيست چه افسانه

دسـت   اش گاوكشـي كننـد و گـاهي كـه رخ داده گـاوي از      كه در يك گوشه هم ميدان بزرگي هست

مـن اكنـون   . اند اي گردانيده هايهوي برپا كرده قام گريخته آن را معجزهقصابي رها گرديده و بحياط م

  :گويم  دارم كه برايتان مي سه داستان در ياد مي

اند بكشند ، رها گرديده و بمقام گريخته مردم آن  خواسته گاوي را مي. يكي در زمان صفويان بوده

. اند شوب و نافرماني با دولت رسانيدهĤكم كار را ب اند و كم اي ساخته بهايهوي بزرگي برخاسته را معجزه

  .ام آرا يا در كتاب ديگري خوانده دانم اين را در عالم نمي

بـاز گـاوي بحيـاط مقـام گريختـه و مـردم آن را       . فتحعليشاه يا محمدشاه بـوده ديگري در زمان 

.  اين داستان را نادرميرزا در تاريخ تبريـز نوشـته  . اند دستاويز گرفته با دولت نافرماني و سرگراني نموده

الزمـان شـده ، مـا ديگـر نبايـد ماليـات        گفتند تبريز شهر صاحب مردم بĤشوب برخاسته مي: گويد  مي

ي خـود بـرد و    آوردند آقا ميرفتاح او را بخانه چون براي گاو ارمغان و نذري بسيار مي: گويد  مي. مدهي

  .كونسول انگليس هم قنديلي فرستاد: گويد  شنيدنيست كه مي. آنجا بود تا پس از چندي مرد

. ي نخست مشروطه باز گاوي بحياط مقـام گريختـه بـوده   ادر ساله. ديگري در زمان خود ما بوده

. دسـته رو بسـوي آنجـا نهادنـد     ناگهان ديديم آوازه افتاد و بازارها چراغان گرديد و زنها و مردها دسته

مردهـا و زنهـا   . انـد  گاو را شسته و گلاب زده و در اتاقي جا داده يونجه بجلوش ريخته: گفت  كسي مي

افتنـد   برخي از ديدن گاو بگريه مي. كشند هاشان مي اليده بروي خود و بچهروند و دست به تن او م مي

زني را ديـدم دم گـاو را گرفتـه    : گفت  شيرينتر است كه يكي مي. خواهند كنند و حاجت مي و دعا مي

اش گم شـده   ندانستم بچه). خواهم ي خود را از تو مي من بچه(» ستيرممن بالامي سنن اي«: گويد  مي

  .خواست افتاده بود كه او را از گاو مييا بزندان 

زمين بر «. هاست فراموش نكنيم ي گاوماهي را كه مادر افسانه چون سخن از گاو است بايد افسانه

ايـن  . »دريـا بـر روي قـدرت خداسـت    . ماهي بر روي درياسـت . روي گاو است ، گاو بر روي ماهيست
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هنـوز  . پس از چند هزار سال هنوز از ميان نرفته استاند و  بميان انداختهاند و  افسانه را يهوديان بافته

در . ي آن هسـت  اگر كتابها را بخوانيد خواهيد ديد چه سخناني درباره .بĤن باورند مدر ايران انبوه مرد

ما هزار پا شنيده بوديم پنجـاه هـزار   : گفت  يكي مي. نويسد آن گاو پنجاه هزار پا دارد كتابي ديدم مي

  .پا هم شنيديم

فهمند و چيزهـايي را كـه مـا     پندارند جانوران همه چيز را مي ز نادانيهاي مردمست كه مييكي ا

. در كتابهاي ديني گفتگو شده كه پيغمبر يا امام بايد زبـان جـانوران را بدانـد   . دانند دانيم آنها مي نمي

يكـي از  . انـد  هاي بسيار هست كه جـانوران بنـزد امـام يـا پيغمبـر آمـده و بـا او سـخن گفتـه          افسانه

تـو  : اند اينست كه يك عرب بياباني سوسـماري آورد و گفـت    هايي كه از پيغمبر اسلام شمارده معجزه

پيغمبر سوسمار را بسخن آورد و آن با زبـان  . گويي و پيغمبري با اين سوسمار سخن گو اگر راست مي

ايـن را در  . »الا يا رسوال االله انت رجائنـا فبوركـت مهـديا و بوركـت هاديـا      « : عربي شيوا شعر خواند

پس از مـرگ امـام   . شده العابدين شتري داشته كه سوارش مي زينامام . التواريخ هم نوشته است ناسخ

» الحمـد  «ي  چلچلـه سـوره  . شتر بجدايي ازو تاب نياورده و رفته و خود را بچـاهي انداختـه و كشـته   

هنگـامي كـه در   . گردانـد  كشيده مي» ولاالضالين«بينيد در آخر آواز خود را به  ينست ميخواند و ا مي

نمـود و   داشتيم آخونـد كلاهـي ، بـا مـن دشـمني مـي       بودم دادستاني مي خوزستان رئيس عدليه مي

  .»الحمد خواندن چلچله افسانه است «: كرد ، چرا كه من گفته بودم  كارشكني مي

. هست در اين زمينه كه فلان مرغ يا چهارپـا سـني يـا شـيعي اسـت      در كتابهاي شيعي سخناني

برخي . ي كوهها و درياها و درختها و مرغها و چهارپاها نشان داده خدا ولايت چهارده معصوم را بهمه«

  .»اند اند ، برخي نپذيرفته سني بوده پذيرفته شيعي شده

سين نـوري كـه يكـي از بزرگتـرين     حاجي ميرزاح. جانوران روزهاي عاشورا را بسوگواري پردازند

  علماي شيعه بوده و كتابهايي داشته در يكجا داستاني نوشته كه در هفتـاد يـا هشـتاد سـال پـيش از      

گيـري   اين ، مردي در همدان مناري در بيرون شهر بنياد نهاده و خود در بالاي آن با پارسايي و گوشه
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سال نخست كه من باينجا آمدم چون چند ماهي گذشت شبي : آن پير پارسا گفته است . برده بسر مي

چون نگريستم ديـدم گروهـي از جـانوران دسـته     . ها و فريادهاي درهمي شنيدم ناگهان از بيابان زوزه

ولـي  . آينـد  من بترس افتاده پنداشتم كه براي دريدن و خوردن من مي. آيند بسته بسوي منار من مي

انـد زوزه   يك شدند ديدم پيرامون منار را فراگرفتند و همه دهانها را بسـوي مـن برگردانيـده   چون نزد

هـو همـه باهمنـد و بهمـديگر     آكشند و درشگفت شدم كه ديدم گرگ و شغال و خرس و گوزن و  مي

امشـب مگـر چـه رخ داده كـه ايـن جـانوران       . اين چه داستانيست؟: با خود گفتم . رسانند آزاري نمي

ديگـر نايسـتادم و واحسـين گويـان     . يكباره بيادم افتاد كه شب عاشوراست. اند بجنبش آمده بدينسان

خوانـدم و آنهـا زوزه    مـن مرثيـه مـي   . همه گـرد مـن گرفتنـد   . خود را از آن بالا بميان ايشان انداختم

بوديم تـا سـپيده دميـد و هـوا روشـن       كوفتند ، بدينسان مي كشيدند ، برخي سرهاشان بزمين مي مي

از آن هنگام هجده سالست هر شب عاشورا ما چنـان  . رديد و آنها مرا گزارده راه بيابان پيش گرفتندگ

آخونـد  . كنـد كـه ديدنيسـت    حاجي نوري اين افسانه را با يك آب و تاب ياد مـي . داريم دستگاهي مي

رساي همـداني  او اين داستان را از زبان خود آن مرد پا. بوده مي» صلحا و موثقين«ملافتحعلي يكي از 

  .شنيده و بحاجي گفته است

اين بود در داستان كربلا همانكه فضه . وران درنده شير شيعي است ، دوستار اهل بيت استناز جا

  .آمد» قتلگاه « هها ب رفت و پيام زينب خواتون را بĤن شير برد بيدرنگ راه افتاد و براي نگهداري جنازه

در . شته و با دليل نشان داده كـه گنجشـك سـني اسـت    در ارومي يكي از ملاهاي آنجا كتابي نو

» جن چكچكي«در تبريز . دانم ام و نامش نمي در تهران نديده. تبريز مرغي هست كوچكتر از گنجشك

ها انداخته بودند كه آن مرغ سنيست ،  بودم بميان بچه دارم كه هنگامي كه بچه مي نامند و بياد مي مي

هنوز دل من بـĤن مرغـك   . كشتند ها مي گرفتند و با شكنجه را مي ها آن بچه. دشمن اميرالمؤمنينست

  .سوزد بيگناه مي

پيش بردن گمراهيهاي خود از آنها نيز در راه . اند در اين زمينه صوفيها پاي كم از ديگران نداشته
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د في اسرارالتوحي «اين داستان كه از كتاب . اند آنها نيز دروغهاي بسيار نوشته. اند جانوران سود جسته

  :اي از دروغهاي آنهاست  شود نمونه آورده مي» مقامات الشيخ ابي سعيد

نبود و يك هفته زيادت اند كه وقتي در ميهنه جماعت صوفيان را چند روز بود كه گوشت  آورده«

روزي . كردنـد  بود و ظاهر نمي سن را گوشت ميسر نگشت و جمع را تقاضاي گوشت ميبگذشت كه ح

ي راه مرو برون شدند و بر بالاي زعقل شد كه  در خدمت او برفتند تا از دروازهشيخ برخاست و جمعي 

بـودي آنجـا    قـبض بر سر بيابان مرو هست و پيش از اين ذكر آن رفته است و به هر وقت كه شيخ را 

رفتي و چون شيخ بر آن بالا شد و بايستاد و ساعتي توقف كرد آهويي از صحرا پديد آمـد روي سـوي   

چكيـد و   گشت و شيخ را آب از چشم مـي  شيخ كرد تا پيش شيخ آمد و در زمين افتاد و در زمين مي

گفت دانيد ايـن  پس شيخ رو بجمع كرد و . غلتيد آهويك همچنان در خاك مي. نبايد نبايد: گفت  مي

ام تا خود را فداي اصحابنا كنم تا فراعت دل شما حاصل گـردد و   گويد من آمده مي. گويد؟ آهو چه مي

هـا زدنـد و    كند و شيخ بسيار گريست و اصحابنا نعـره  گوييم كه نبايد فرزندان داري و الحاح مي ما مي

بـدكان  رت كـرد گفـت او را   پس شيخ بحسـن اشـا  . غلتيد حالتها رفت و آن آهو همچنان در خاك مي

. سعد قصاب بر و بگو بكاردي تيز بسنت اين آهويك را بسمل كن و امشـب صـوفيان را چيـزي بسـاز    

  .»حسن چنانكه اشارت كرده بود بجاي آورد و آن شب جماعت صوفيان از گوشت آهو بياسودند

دنست كه آدمـي  جاي انديشي. سرايد ببينيد چه دروغي ساخته است و با چه آب و تابي آن را مي

خوردن گوشت جانوران را سـزا  . به چه گمراهيها تواند افتاد و از راستيها تا چه اندازه دور تواند گرديد

بيكاره يك هفته گوشت نخورده بودند  سازند كه چون فلان گروه صوفيِ شمارند و آنگاه دروغي مي مي

ي  راسـتي را مايـه  . ت او پـر گرداننـد  آهويي آمده و خود را قرباني گردانيده كه بخورند و شكم از گوش

  .شرمندگيست

انـد داسـتان    گردانيـده ي پنـدارهاي خـود    ي ديگري كه آدميـان جـانوران را آلـوده    زمينه در يك

از ديدنشـان سـود خواهـد رسـيد و برخـي      اند كـه   برخي جانوران خجسته. خجسته و ناخجسته است
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رود اگـر در گامهـاي نخسـت     كه بسـفر مـي  كسي . اند كه از ديدنشان زيان پيش خواهد آمد ناخجسته

  .خرگوش پيشش آمد آن سفر ناخجسته خواهد بود ، و اگر گرگي پيش آمد خجسته خواهد بود

ي  زاده. رساند بيچاره خرگوش جانوريست آفريده شده و براي خود زندگي كرده بكسي آزاري نمي

. گزارد خورد بس نيست كه نام ناخجستگي نيز بروي آن مي كند و گوشتش را مي آدمي او را شكار مي

چشـم پنـدار   در اينجاست كه بايد گفـت  . از آن بدتر نام خجستگي روي گرگ خونخوار گزاردنست

  .است كور

قـورتي   «: گوينـد   مي. بوده در تبريز مثلي پديد آورده اين خجستگي ديدار گرگ كه شناخته مي

  ).ديدن گرگ خجسته و نديدنش ديگر خجسته. (»گورماق مبارك گورمماق داها مبارك

چنانكه گفتيم اين مرغ چون موشـخوار  . ي اين بدنامي گرديده جغد است آنچه بدتر از همه آلوده

شـمارند و   دانسته نيست به چه شُوند او را شوم مي. د است و بهرحال كاري با مردم نداردسودمن است

اي كه فرو نشست از آنجا كسـي   ي زنها و مردهاست كه جغد بديوار يا بپشت بام هر خانه اين باور همه

ه شد بيني آواز جغد شنيد نيمه شب مي. آواز جغد براي آگاهي دادن از مرگ اين و آنست. خواهد مرد

در بسـيار  . همـه بيمنـاك و ترسـانند    خانـدان  و دلها بلرزه افتاده و رنگها پريده و تا چند روزي در آن

انـد و   ها ديده شده كه چون جغدي بسر ديواري فرود آمده زنها از خودباختگي قرآن بجلوش برده خانه

  .د نافهمي تا بكجا رسيدهببيني. اند كه از آنجا برخيزد و زياني بĤن خانه نخواهد او را سوگند داده

ي آنسـت ،   اگر سگي زوزه كشيد ايـن نشـان مـرگ دارنـده    . ي سگ ي آواز جغد است زوزه ماننده

بتازگي يكي از ياران از تفريش داستاني نوشته كه بهتـر اسـت برايتـان يـاد     . نشان فرود آمدن بلاست

  .كنم

ملا . »كشد داريم كه زوزه مي يسگ «: يك روستايي بشهر آمده و بنزد ملايي رفته و چنين گفته 

روسـتايي رفتـه و آن سـگ را كـه پاسـبان      . »برو آن سگ ملعون را بكش. آن علامت بلاست«: گفته 

روستايي دوباره بشهر . پس از چندي شب گرگي آمده گوسفند يا گاو او را دريده. اش بوده كشته خانه
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سگ را كه كشتي از خـودت  . دت مقدر بودهآن بلا بخو«: ملا گفته . آمده و بنزد ملا رفته و گله كرده

  .ببينيد نافهمي تا بكجا رسيده: گويم  باز مي. »رد شده به مالت رسيده

و يونان و  مدر رو. ي جانوران در زمانهاي باستان بسيار بيشتر از اين بوده است اين پندارها درباره

ان فـالگيري از آواز مرغهـا و   انـد كـه كارش ـ   در عرب كساني بـوده . عرب اين پندارها رواج داشته است

  .اند ناميده مي» زاجر «جانوران و از چگونگي پريدن و دويدن آنها بوده و اينها را 

ديـدن هـر يكـي از    . ي خواب ديـدن اسـت   ي جانوران در زمينه رشته پندارهاي ديگر درباره يك

خواهم در  گزارم و مي نمي دانيد بگفتگو ايد و مي دارد ، و چون آنها را شنيده جانوران معناي ديگري مي

  .پايان نشست بيك گفتگوي ارجدارتر ديگري پردازم

: ي آن از دو رو سـخناني هسـت    دربـاره . از چيزهايي كه بايد در پيرامونش گفتگو كرد قربانيست

آيد كه كسي نذر كند  مگر خدا از كشتن گوسفند و گاو خوشش مي.. يكي آنكه قرباني چه معني دارد؟

هـا   ه بچهدرون ، ك ايد كه اصغر بروجردي ، آن مرد تيره آن شنيده!.. اگر فلان كار شد گوسفندي كشم؟

ده محكوم گرديـده بـود ،   شكشته ، چون گرفتار  برده و پس از زشتكاري مي فريفته و با خود مي را مي

من نذر كرده بودم اگـر از ايـن بـلا خـلاص شـدم در       «: گفته  اند مي برده هنگامي كه بپاي دارش مي

. م نـذرش آن كارهاي زشـتش و ايـن ه ـ  . »حضرت عبدالعظيم گوسفندي به نذر حضرت عباس بكشم

يكي از ايرادهاي بزرگ باسلام قربانيهاييسـت كـه   !.. ديگري اينكه چگونه اسلام به قرباني دستور داده؟

برنـد و از   روز از نيم مليون تا يك مليون گوسفند و شتر را از يكسـو سـر مـي    در يك. شود در مكه مي

باين  ـگردانند   ر خاك نهان مينياورد بيدرنگ گودالي كنده زييكسو براي آنكه نگندد و بيماريها پديد 

بايد ارجـش دانسـت و   ) باشد ي ديگران مي چنانكه فهميده(گوسفند اگر كالاست !. توان داد؟  چه نامي

) باشـد  ي مـا مـي   چنانكه فهميـده (ي جداسريست  بدانسان تباهش نگردانيد و اگر كالا نيست و آفريده

  !.داشته كه اسلام دستور آن را داده؟ پس چه رازي. بيهوده سزا نشمرد بايد بĤن اندازه ستمِ

بوده و اسلام چون  قرباني از پيش از آن مي. هاي اسلام نيست بايد دانست كه قرباني از پديدآورده
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قربـاني بازمانـده از زمانهـاي    . نتوانسته آن را براندازد بـاين بـس كـرده كـه شـكلش را ديگـر گردانـد       

پرسـتي سـخن    ن را روشن گردانيم بايد كمي هم از بتي آ پرستي بوده و ما اگر بخواهيم تاريخچه بت

  .رانيم

اند معنايش نشناختن  پرستي كه مردمان باستان گرفتار آن بوده بتايـم   چنانكه بارها گفته

باين معني چون باين جهان نگريسته از گردش آن سـر در نيـاورده و    .بوده جهان و كارهاي آن مي

دستگاه  بوده كه جهان را يك اند و يك نافهميشان اين مي مانده اند درمي دانسته شُوند كارهايش را نمي

  .اند شمارده نشناخته دستهاي گوناگوني را در آن كارگر مي

گردد و از آنسو ناگهان بيمار گرديـده   بزرگ مي شود و اند كه زاييده مي ديده مثلاً چون بچه را مي

ميـرد ، آن زاييـده شـدن و بـزرگ گرديـدن را بـا ايـن بيمـار شـدن و مـردن سـازگار نشـناخته              مـي 

بـارد و   اند كه مـي  ديده همچنان باران را مي. اند باور كنند كه هر دو از يك سرچشمه است توانسته نمي

گردانـد و ايـن دو را    كوبد و نابود مي و تگرگي باريده آنها را ميروياند و از آنس پرورد و مي كشتها را مي

  .اند شناخته يكديگر مي 1هم آخشيج

يكي خـداي نيكوكـار يـا     ـي اينها گروهي در جهان دو دست را كارگر ديده به دو خدا   در نتيجه

بـاين بـاور   از جملـه ايرانيـان باسـتان    . (انـد  داشـته  بـاور مـي   ـيزدان ديگري خداي بدكار يا اهـريمن   

گروهي باين اندازه هم بس نكرده براي هر رشته از كارهـا خـداي جـدايي از پنـدار خـود      ). اند بوده مي

مثلاً براي دريا و كارهاي آن خدايي ، براي جنگ و فيـروزي و نـافيروزي خـدايي ،    . اند آورده پديد مي

گساري و  بخوانيم براي بادهيونان را  2اگر متولوجيِ. اند پنداشته داري خدايي مي براي كشت و كار و گله

  3.اند داشته خوشگذراني نيز خدايي جداگانه مي

انـد هـر    آورده از سوي ديگر اينان خداياني را كه از پندار خود پديـد مـي  . پرستي اين بوده راز بت
                                                            

 ضد ـ و= ـ آخشيج 1
  ـ و mythologyـ 2
  خداي باده ـ و: ـ ديونيسوس 3
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ن اي ـ. انـد  شمارده مي ـخشم ، رشك ، كينه ، خودخواهي و مانند اينها   ـيكي را داراي خيمهاي آدمي  

شده كه هميشه از خـدايان بترسـند و از    ي اين لغزش آن مي بوده و نتيجه لغزش ديگري از ايشان مي

داشته كه هر  از جمله اين نافهمي در ميان ايشان رواج مي. ي آنها بيمناك باشند رشك و خشم و كينه

روز درآمـد ،  اندوخت ، يا فرزندان بسياري پيدا كرد ، يا سرداري در چنـد جنـگ في ـ   يكسي كه داراي

از نافهمي چنين بيمي بخـود راه داده آنگـاه بـراي    . خدايان باو رشك برند و آسيب و آزار دريغ ندارند

چاره چنان انديشيده بودند كه با دادن ارمغانهايي از رشك و خشم خـدايان جلـو گيرنـد و خـود را از     

از داراك خود بنـام خـدايان    شده بايستي سهمي اين بود كسي كه توانگر مي. آسيب و زيان نگه دارند

 ـدختـر يـا پسـر      ـبوده يكي از آنها را   كسي كه داراي چند فرزند مي. جدا گرداند و به پرستشگاه برد

گشـته بخشـي از    فيروزي باز مـي سرداري كه از جنگ با . گمارده برگزيده بپرستاري در پرستشگاه مي

  .گردانيده ي خدايان مي ي تاراجي را ويژهكالاها

. گرفته ي سياهكاري بخود مي ها رويه س از خدايان يا بهتر گويم اين پندارها در برخي تودهاين تر

با اين پندار دختران و . گردند اند خدايان خونخوارند و از ريخته شدن خود خشنود مي پنداشته زيرا مي

انـد   سـاخته  كساني را كه در جنـگ دسـتگير مـي   . اند بريده پسران خود را در جلو بتهاي بيجان سر مي

ي تمدنشـان پـس از هزارهـا سـال در      آن يونانيـان كـه آوازه  . اند گردانيده قرباني خدايان مي

داسـتان جنـگ   پلوتـارخ چـون    .انـد  بـوده  هاي پستي مـي  گردشست نيز گرفتار چنين انديشه

در روز جنگ سه تن خواهرزادگان خشايارشا دستگير افتادند و چـون  نويسد  آورده مي خشايارشا را مي

بـود كـه قربانيهـا     آوردند چون آتش روشن مي) سردار يوناني در آن جنگ(1آنها را بنزد ثميستوكليس

: گفـت   .ا را قرباني گردانيدي آنه بود پافشاري كرد كه بايد هر سه گزاردند پيشينگو كه در آنجا مي مي

آشام قرباني گردانيد نه تنها يونانيان از اين گرفتاري رها خواهند گرديـد   اگر اينها را به باخوس خون «

ي پافشاري او و ديگران سه تن جوان را بـĤتش انداختـه    در سايه. »بدشمن چيرگي هم خواهند داشت
                                                            

  ـ و Themistocelesـ 1
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  .آشام گردانيدند قرباني باخوس خون

خدايان . داشت بوس آمريكا را پيدا كرد در مكزيك اينگونه قرباني رواج بسيار ميهنگامي كه كلم

  .را خوانيد» پيدايش آمريكا«اگر داستانش خواهيد كتاب . بودند آشام مي مكزيك همه خون

و  ـخـدايان پنـداري     ـاين راز قرباني بوده و چيزهايي را كه بـراي فـرو نشـاندن خشـم خـدايان       

بوده كه  نخست از همه چيز مي. اند ناميده اند قرباني مي داده ي آنها از داراك خود مي جلوگيري از كينه

بشُـوند همـين   . انـد  سـوزانيده  اند و ناخوردنيها را بحسـاب خـدايان مـي    خورده كاهنان خوردنيها را مي

بيش از همه كندر و اسـفند و  . اند برده اند و چيزهاي خوشبو را مي جسته بوده كه كساني مي نسوزانيد

  .اند گزيده چوبهاي خوشبو را برمي

يكي از عادتهايي كه امروز در ميان ماست آنست كه براي بازگردانيدن چشم زخم كندر و اسـفند  

ي آن با اسـفند و   آنگاه چه بهمبستگي ميانه.. جاي انديشيدنست كه چشم زخم چيست؟. سوزانند مي

ي آن همـان داسـتان قربـاني     اگر نيك انديشيد سرچشمه.. پيدا شده؟اين عادت از كجا .. كندر است؟

دادند چون با مسلماني و دينداري سـازگار   خيم رشك كه بخدا نسبت مي. زمانهاي باستانست

آسيبهاي ناگهاني را . اند ي ديگري انداخته پندار چشم زخم را پديد آورده نبوده آن را برويه

شماردند و اينها از بدچشمي و شـومي   از رشك خدايان مي كه به داراك يا به تن رسد ، آنها

انـد اينهـا نيـز     سـوزانيده  چنانكه آنها براي جلوگيري اسفند و كنـدر مـي   .پندارند نگاه اين و آن مي

  .بيشتر عادتهاي ما چنينست كه از زمانهاي باستان بازمانده است. سوزانند مي

. ه نخسـت قربـاني از همـه چيـز توانسـتي بـود      سخن در آن بود ك. ي گفتگو دور نيفتيم از زمينه

سـپس رواج ايـن بيشـتر    . انـد  خـورده  اند كه كاهنان كشته گوشـتش را مـي   برده گوسفند و گاو نيز مي

كم ديگر چيزهـا   اند اينست كم سازگارتر يافتهآشامي خدايان  ي خون گويا اين را با آن انديشه. گرديده

  .تر گرديده شناختهرفته  فراموش شده و اين بازمانده و رفته
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كاري را كه ملايان ما با استخاره انجـام  . اند كرده در يونان و روم از اين قرباني سودجويي ديگر مي

هـاي آن دسـتور خـدا را     گوسفند را كشـته از چگـونگي روده  . اند داده دهند آنها با قرباني انجام مي مي

هـاي گوسـفندان ، و    گفته بدسـتياري روده  خدا با آنها سخن مي. اند فهميده ي كارهاي خود مي درباره

بـاني كاهنـان انجـام     بايست قرباني در زير ديـده  بوده مي ها كار هر كسي نمي چون فهميدن زبان روده

  .گيرد

ي خداشناسـي   از ديـده . پرستي بوده ي اين سخنها آنست كه قرباني بازمانده از زمانهاي بت نتيجه

اش اينسـت   تاريخچـه . بسيار نابجاست كه پنداشته شود خدا از گوسفندكشي و گاوكشي خوشش آيـد 

اشته بود كه اين برانداخته شود پاكمرد عرب آن را نگه د در زمان اسلام چون نشدني مي. كه ياد كردم

باين معني كـه دسـتور داده كـه هرچـه از مـرغ و      . پرستي پاك گردانيده چيزي كه هست از رنگ بت

) و ما ذبح علي النصبي قرآن  بگفته(آنچه بنام بتها سر بريده شود . برند بنام خدا باشد چهارپا سر مي

  .گوشتش ناپاك و حرام بوده

برند نه از آنروست كه اسلام اين  ياينكه بهنگام بريدن سر گوسفند يا مرغ نام خدا را م

پرستي پيراسته  شناخته است بلكه از آنروست كه خواسته است از رنگ بت» عبادت«كار را 

  .باشد

گويا بريدن سر گوسفند يا شتر درميان حج پيش از اسلام نيز بوده است كه آن را هم اسلام نگـه  

  .داشته ، نه آنكه خود پديد آورده

ما نخـواهيم  . بود و زمان ما جداست زمان اسلام جدا مي. اسلام ايرادي نيستبهرحال از اين باره ب

كـم پـيش رود و نيكيهـا     اين آيين سپهر است كه جهان كـم . توانست با آيين سپهر درنبرديم

  .كم انجام يابد كم

. دارنـد از نـافهمي خـود آنهاسـت     اما اينكه كساني بدستاويز اسلام دست از قرباني بريـدن برنمـي  
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اسلام امروز افزاري براي هوسبازيهاي . اسلام بنيادش برافتاده و تنها اين چيزهايش بازمانده

فلان انباردار از گرانفروشيها و خانه براندازيها پولها گرد آورده بمكه رفته و چون  .مردمست

 .ندزبان را بخوابانند و زير پاي او سر ببر گوسفندهاي بي» تشريفات «براي گردد بايد  باز مي

. برند بايد در زير پاي او گوسفندي خونش ريخته گردد ي دامادش مي دختر عروس شده بخانه ن]فلا[

  .اينها همه از نافهميست. دهند كنند و نسبتش را هم بخدا مي اين كارها را مي

جـاي گفتگـو   . داري بـوده  بـرده ي  ي رفتـارش در زمينـه   ي گوشتخواري ماننده رفتار اسلام درباره

يك آدمي را گرفتن و زيردست خـود گردانيـدن و او را همچـون    . داري ستم ناسزا بوده بردهنيست كه 

بينيـد   بـا اينحـال شـما مـي    . يابدنكالا بخريد و فروش گزاردن چيزي نيست كه كسي زشتي آن را در

: آيـا كسـاني تواننـد گفـت      .اسلام آن را پذيرفته و تنها اين كرده كه از بـديهايش كاسـته اسـت   

  !..آيا توانند بدستاويز اسلام امروز برده خرند و نگه دارند؟!.. ي كاري نيك بوده؟دار برده

داند اسـتبداد يـا فروانروايـي     هر كسي مي. اري يا حكومتد ي همين بوده داستان سررشته ماننده

ي زنـدگاني مليونهـا    چرا رشـته !.. يك تن چرا بديگران فرمان راند؟. يك تن بيك توده كاري ناسزاست

داري خـود تـوده ،    ما هنگامي كه استبداد را با مشـروطه يـا سررشـته   !. در دست يك تن باشد؟مردم 

بينيـد   بـا اينحـال شـما مـي    . پهلوي همديگر گزاريم جاي گفتگو نيست كه استبداد بسيار پست است

ده نتوانسـته مشـروطه يـا دموكراسـي     بو چون زمان آماده نمي. اسلام فرمانروايي استبدادي را پذيرفته

پابسـته گردانيـده و از بـديهاي آن    ) يـا شـريعت  (تنها كاري كه كرده استبداد را با قانون . بنياد گزارد

خـدا  «: تواننـد گفـت   !. ؟» اسـتبداد نيـك بـوده    «: در اينجا هم آيا كساني توانند گفت . كاسته است

تنها اينها نيسـت و ماننـدهايش بسـيار    !. ؟» گردانيده استبداد يا فرمانروايي يك تن را بيك توده جايز

  .است

ما اگر گوشتخواري را بد نـدانيم بـاز   . چيز كوچكي نيست اگزاريهاي من همان داستان حج و قربان
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ايا توان پنداشـت كـه خـدا از آن    !. براي چه يك مليون گوسفند را تباه گردانند؟. آنها جاي ايراد است

هاي انبوهي به ديـن ريشـخند    امروز دسته!. آيا چنين گماني توان برد؟خوشش آيد و خشنود گردد و 

اين دستاويزي در دست آنهـا خواهـد   . شمارند هاي وحشيگري مي كنند و آن را از يادگارهاي دوره مي

  .بود

داننـد   همه مـي . اسلام بوده» عبادتهاي سياسي «آن از . ايم از حج در جاي ديگري سخن راندهما 

اينهـا  . اي خشنود خواهد بـود  بگرد خانهاي هست و نه خدا از گرديدن مردم  نه خدا را خانه

چيزهايي نيست كه مرد بزرگـي همچـون پيغمبـر اسـلام     . چيزهايي نيست كه خرد پذيرد

  .ندانسته باشد

خواسـت   اسلام چون براي خود كشور بزرگي پديد آورده بـود مـي  . داستان حج و كعبه روشنست

روزي كه كشور بزرگ اسـلامي از اسـپانيا    ،ي آنجا سازد  نون آن گردانيده مردمان را دلبستهمكه را كا

هاي گوناگون بسيار ، از عرب و ايراني و سوداني و مصري  شد و توده گرفته تا مرزهاي چين كشيده مي

بود كه  بجا ميبردند بسيار  ، در زير بيرق خلافت بسر مياي و بسيار مانند اينها  و هندي و ترك و جاوه

داشتند بمكه روند و سالي يكبار در آن كانون اسلام نژادهاي گوناگون باهم گرد  كساني كه توانايي مي

در چنـان زمـاني چنـين كـاري بسـيار سـودمند       . آيند و همديگر را بشناسند و همبستگي پيدا كنند

  .افتاد مي

هـاي اسـلام    هـم خـورده و تـوده   ولي امروز كه خلافت از ريشه برافتاده و كشور بـزرگ اسـلامي ب  

اند و آنهايي كه آزادند هر يكي بنام نژاد خـود كشـوري جداگانـه     بيشترشان بزيردست بيگانگان افتاده

پديد آورده و در بيشتر جاها از شريعت اسلام نيز چشم پوشي شـده و قانونهـاي اروپـايي جـاي آن را     

چنانكه جهاد بيكبـار از ميـان رفتـه و جـا     . هگزاري بازنماند گرفته با چنين حالي ديگر جايي براي حج

  .برايش بازنمانده حج نيز بهمان حالست

ايـن ايرانيهـا كـه همـه     .. دارند؟ اي بر مي شما نيك انديشيد كه امروز مسلمانان از حج چه نتيجه
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سرگذشـت ابوطالـب يـزدي در دو    . آورنـد  آوردي مي گردند چه راه روند و بر مي ساله چند هزار تن مي

جواني بيست ساله از ايران برخاسته و با زن و . شما همان را بداوري گزاريد. سال پيش فراموش نشده

داشـته و   يدر آنجا چند تن گواهي داده كه ناپاكيها بـا خـود م ـ  . خويشان خود بĤهنگ حج بمكه رفته

اكنون از دو حـال  . زدند او گردنش رخواسته و بهمين گواهي حكم دادند  ناپاك گردانيدن كعبه را مي

. ي كعبه و حـج اسـت   باوري جوانان درباره اي از بي اند آن نمونه اگر گواهان راست گفته: بيرون نيست 

  .دارند با هم ميهاييست كه مسلمانان در دلهاي خود  اند آن نشان كينه اگر دروغ گفته

براي آنست  .گزاريهاي امروزي بيش از همه براي هوسبازيست ، براي خودنماييست حج

باشـند و  » حـاجي «كه بروند و بگردند و تماشا كنند و كام گزارند و پس از بازگشـتن هـم   

  .بديگران برتري فروشند

آورد ،  گذرنامه بدست ميرود ، با رشوه دادن  اندوزد و بحج مي كند و پول مي مردك انبارداري مي

آيـا ايـن دليـل    . رساند زشت بانجام مي  گزاري چند بِزه گذرد ، در راه يك حج از مرز كشور قاچاقي مي

  !.هاي ما نيست؟ روشن بگفته

اين در هر ديني هست كه چون سست شد مردم دستورهاي آن را دستاويزهايي بـراي  

  .بكار بندند هاي خود گيرند و هوسهاشان را در رخت دين دلخواه

بدستاويز آنكه دهم ذيحجـه عيـد   . بود ايم داستان شتر قرباني را كه در ايران مي ما فراموش نكرده

قرباني است و دولت هم بايد در آن روز قرباني گزارد يك بازيچه و تماشاي بسيار وحشيانه براي خـود  

آويختند و بـا   ها باو مي و زنگولهها  و منگولهآراستند  از چند روز پيش شتري را مي. درست كرده بودند

ي وحشيانه او را قربـاني   رسيد با يك شيوه گردانيدند ، و چون روزش فرا مي دهل و سرنا در بازارها مي

بر سرش كشـاكش راه  . افتاد اش بدست ديگري مي بيچاره شتر هنوز جانش درنرفته هر تكه. كردند مي

نام نهاده » عبادت«چنين بازي خنكي را . گيرند» انعامخلعت و «انداختند كه بشاه يا وليعهد برده  مي
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ش مشروطه اين بود كه اين وحشـيگري را از  نبيكي از نيكيهاي ج. اند رسانيده بحساب خدا بانجام مي

  .ايران برانداخت

مسلمانان اگر نخواهند باين سخنان ما گوش دهند و ما نتوانيم از آنها جلو گيـريم روزي خواهـد   

فروشـي   داري و بـرده  بيگانگان از اروپا و آمريكا بزبان آمـده ، چنانكـه در جلـوگيري از بـرده    رسيد كه 

  .ي آن با زور جلو گيرند كردند ، از حج و گوسفندكشيهاي بيهوده

ولي سودي نخواهـد داشـت و   . اند كه باين چيزها از اسلام فلسفه درست كنند كساني عادت كرده

هرچه گرامي بوده رسـتگاري جهانيـان و نيكـي زنـدگاني      اسلام. راستي آنست كه بازنموديم

  .نه هرچه در آن دين بوده هميشه بايد بود. تر از آنست آدميان گرامي

  .يابد گفتگو از جانوران نيز در اينجا پايان مي. دهم باين سخن بيش از اين دامنه نمي
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  ي نو يك واژه

داشـتيم و آن را   اسـت بـاين واژه نيـاز مـي    » فوكـا «آن ي نو بكـار رفتـه و    در اين كتاب يك واژه

  ).Fokidan) (با واو معدوله. (است» فوكيدن«اش  ريشه. گزارديم

. باشد داراي نيروي روييدن مي. يك درخت روياست. فوكيدن بمعني جامد بودن يا جامد شدنست

ايـن  . فوكيـد :  تـوان گفـت   ولي هنگامي كه خشك شده آن نيرو را از دست داد جامد گرديـده و مـي  

  .آدم چون مرد فوكيده. درخت خشك شده فوكيده

  .گوييم مي» فوكاها«ي جمادات عربي ما  بجاي واژه

ي ديگر اينست كه ما در بسيار جاها بجاي درنده ، گزنده ، خزنده ، پرنـده ، درا ، گـزا ،    يك نكته

گوينده ، : سه گونه است ) فاعلاسم (اين شُوندش آنست كه در فارسي نام كننده . ايم خزا ، پرا ، گفته

سـخني گفتـه   . براي يكبـار اسـت  » گوينده «. گويا ، گويان ، و هر يكي از اينها معني ديگري را رساند

آدمـي گوياسـت ،   «: براي هميشه اسـت  » گويا «ولي .. ي اين سخن كيست؟ گوينده: پرسيم  شده مي

ايم تا توانيم  ما خواسته. اند غلط بوده است تهاينست درنده و پرنده و خزنده كه گف. »دارد زبان گويا مي

  .ي درست را بكار بريم واژه
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